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 يشگفتارپ
بازيافته ها، ذخاير و دست آوردهاي جبهه هاي نبرد        مجموعه اي از  » معارف جنگ    «

عال به پاس فداكاريها، ايثارگريها و بركت خون        حقّ عليه باطل است كه خداوند مت      
شهداي والامقام، نصيب رزمندگان اسلام نموده و از سينه هاي جوشان آنها به                

 .ن انقلاب اسلامي منتقل مي گردداسينه هاي پاك و تشنة نسل جو
، با  ١٣٧٣كـه از پاييـز سال     »هيـأت معـارف جنـگ   « ازمان افتخـاري  س 

 و» شهيد سپهبد علي صيّاد شيرازي« فـراز ارتش اسـلامبنيانگـذاري اميـر سـرا
، اين رسالت مهم قام معظّم رهبري و فرماندهي كلّ قوا      محمايتهاي مادّي و معنوي 

اـم ازكلام نوراني   حرا با رو   يه متعالي بسيجي برعهده گرفته، مفتخر است كه با اله
 :خداي متعال مبني بر

َـدُواْ فِينَا لَوَ«   » نَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَ اِنَّ االلهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَالَّـذِينَ جـاه
الت سا صداقت و تلاش دسته جمعي در اين وادي مقدس گام نهاده و اين ر                ب

شكل گرفته است ادامه     » پژوهشي ـ آموزشي  « افتخار آميز را كه با گرايش      
 .دهد و در اين راه اميد به لطف و ياري خدا دارد

أت معارف جنگ درگردآوري تجارب جبهه هاي نبرد بدين ترتيب           يوة كار هي  ش   
كه در   رزمندگان اسلام بوده است كه بر اساس زمان و مكان هر عمليات، جمعي از              

آن عمليات نقش مهمي را بر عهده داشته اند به منطقه عمليات عزيمت نموده و با                  
 و تصويري برداشتهاي تحريري، صوتي    يادآوري خاطرات خود در صحنه نبرد و            

اـيت                  خ و شيرين را گردآوري نموده و در نه اـي تلـ مجموعه اي از حقايق و واقعيتّه
ق آن  . در مسير تدوين قرار مي دهندمدارك و اسناد جبهه هاي نبرد با هابعد از تطبيـ

                    
 »شهيد سپهبد علي صيّاد شيرازي« يأت معارف جنگ ه

 نه



 معرفي نويسنده

دبيرستان  در تبريز به دنيا آمدم و دورة ابتدايي و ١٣٣٣در سال 
در دوران تحصيل، با شعر و . را در آن شهر به پايان رساندم

داستان و ورزش آشنا شدم و در آن دوران، سه جلد كتاب 
دو  ورزش نيز قهرمان داستان  براي كودكان نوشتم و در عرصه

 . ميداني كشور بودم
پس از طي دوره هاي     . درآمدم) هوانيروز(رتش   به استخدام ا    ١٣٥٣      در سال 

مشغول  )  سربازرس فني (مختلف نظامي و فني هوايي، به عنوان مهندس پرواز             
 .انجام وظيفه شدم

 ماه، خدمت در مناطق عملياتي دارم و در روزهاي آغازين تجاوز               ٥٥      مدت  
 .دشمن همراه رزمندگان در خرمشهر بودم 

رحوم استاد شهريار به من عنايت كرده است و يكي از             را م » وافي«      تخلص  
 .شاگردان استاد شهريار بوده ام

      تاكنون هفتاد جلد كتاب تاليف كرده ام كه بيش از پانزده جلد از كتابهايم، در               
 . كشور، عناوين برتر سال و بهترين كتاب را دريافت كرده اند

عموما (وليت ورزشي و فرهنگي           اكثر مشاغل من در سالهاي آخر خدمت مسئ       
آخرين مسئوليتم در معارف جنگ هوانيروز بود       . بوده است )  سياسي -در عقيدتي 
  .  با درجة سرهنگي بازنشسته شدم١٣٨٣و در سال 
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 اول بخش
ازتجاوزآغبه  مربوط شكُبِ و او بكعمليات،
به خاك جمهوري اسلامي ايران ندشم
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٣/ دشمن به ايران اسلاميآغاز تجاوز  

 قربـانـي
 سرتيپ دوم محمّد حبيب زادگان

 بود، تازه  مجروح داخل بالگرد شنوك ما     چهل نفر   بيش از  ،جنگ بود  اوايل   
يده بوديم و مي خواستيم در فرودگاه اهواز نشسته و            سر محدودة اهواز  به

 مجروحان را    نيز تا آنها نتقل كنيم   ممجروحان را طبق معمول به آمبولانسها       
 نقطه اي  ، كمك خلبان من   ،ناگهان سروان عبدي  كه   برسانند،به بيمارستان   

اه ـ و وقتي نگ   …راقيـاي ع ـ هواپيم ! نگاه كن  :دست نشان داد و گفت      را با 
زدن است، اوّل خواست     ال دور ـ هواپيماي سبز مايل به آبي درح      مكردم ديد 

:  بلافاصله به كمكم گفتم     . هدف قرار بدهد    رد مو را ازعقب   و ما   بزنددور  
صد  تو مواظب هواپيما باش و بلافاصله سرعت بالگرد راكه             ، بامن دستورات
 ستوان سيّدعبداالله و  (١فهايود بيشتركردم و به كروچ     ب ارتفاع پاييني  نات و در  

گفتم كه آنها هم از اطراف مواظب مسير هواپيما باشند و             ) استوار دلسوزي 
  وقتي هواپيما در   .گريز سختي را با هواپيما آغاز كرديم       جنگ و  بدون معطلي 

در ارتفاع متحرك پرواز     گرفت ما تمايل به چپ و       مي  سمت راست ما قرار   
 از  .آمد ما به چپ و راست متمايل مي شديم         مي عقب مي كرديم و وقتي از   

را منحرف مي كرديم و از موشكهايي كه           مي آمد ما مسيرخود    كههرطرف  
 ن چهل من نگرا . فرار مي كرديم  ا مرتب به سوي ما شليك مي كرد        هواپيم

را به نقطة امني برسانم ولي       مجروح داخل بالگرد بودم و وظيفه داشتم آنها        
 خلبان آن توجهي به اين مسئله نداشت و مي خواست ما           هواپيماي عراقي و  
 .را هدف قرار بدهد

                                                           
 .خدمه بالگردها. ١

 



 خلبانان / ٤ 

هماهنگ با او    و ما  ما پيچيد    ير در راديو  و كا پدقايقي بعد صداي تا      
  او به تعقيب هواپيماي عراقي پرداخت و          .رديم ك را عوض  مسيرخود

 .ترجيح داد را برقرار خلبان عراقي فرار
 با هواز ا مردم از تعدادي متوجه شدم    ناگهان نشستيم فرودگاه در وقتي

 در فرودگاه   ،گوسفنداني كه براي قرباني كردن به خاطر ما آورده بودند          
 :تي علت را پرسيدم يكي از آنان گفتجمع شدند و وق

ما بيش از ده دقيقه است كه به تماشاي جدال هواپيماي عراقي با                 ـ  
سالم به زمين برسيد براي      شما ايستاده ايم و همه نذركرده اند اگر شما       

 .شما گوسفند قرباني كنيم
چشمانم جمع   حالي كه اشك شوق در     وقتي اين حرف را شنيدم در        

با اين هواپيماي    گريز مشغول جنگ و  قدر من آن: گفتم دخو با شده بود 
نيفتادم كه ممكن است مردم اهواز هم       متجاوز بودم كه اصلاً به اين فكر      

 .به تماشاي ما ايستاده باشند
سوار و از فرودگاه به      اين حال آمبولانسها يكي يكي مجروحان را        در   

را   و در دل خدا     ن انداختم انگاهي به مجروح  . مي رساندندبيمارستان  
دفاع  كه بتوانيم اين مجروحان بي     كرد شكركردم كه اين كمك را به ما       

 .را با آن بالگرد بي سلاح سالم به مقصد برسانيم



٥/ دشمن به ايران اسلاميآغاز تجاوز  

 به ياد شهيد نجاريان
 سرهنگ خلبان غلامرضاتأييدي فر

 ١ براي تست بالگرد وارد ديسپچ        ١٣٥٩ مهرماه سال   ششمدرتاريخ     
بود كه يك فروند بالگرد كبرا در رمپ   ظهر بعداز سه درست ساعت    .شدم

  و وقتي  ن،نجاريا:  گفت ،وقتي نام خلبانش را پرسيدند     . پروازي نشست 
 .ندارم: كه اسم كمكش را پرسيدندگفت

خيلي ناراحت و    . لحظاتي بعد حاجي نجاريان وارد ديسپچ شد              
دوستي كه سالها     آن هم با    ، پس از سلام و احوالپرسي       .عصباني بود 

 سيستم  : گفت . پرسيدم  را لت ناراحتي اش ، ع  بودم ،ميو ند  ه و يار  همخان
  آوردم شديداً به اين بالگرد نياز دارد،     منطقه  . شليك آن عمل نمي كند   

 . برگردانم زاينجا سريعاً درست كنم و به اهوا
سلام و احوالپرسي     و پس از    سپس تلفني با همسرش تماس گرفت          

الهاي همسرش  ؤ و درجواب يكي از س     ،او بيايد  كه نمي تواند به ديدن      كرداعلام  
است درمنطقه هستم ولي جبهه به من و بالگرد            روز  بيست درسته كه : گفت

از مكالمه تلفن را قطع      جبهه بمانم و بعد    نياز دارد و تا وقتي لازم باشد بايد در        
 .كرد
د نيازي كه به بالگرد دارن     مشكلات منطقه و  باره  مسئول ديسپچ در   مجدداً با    

آنجا  در كه بالگرد به فسك رفته و       اين شد  بر نهايت قرار  صحبت كرد و در   
آن لحظه   خلبان ضروري است ولي در     بالگرد وجود دو   براي پرواز . شود تعمير

                                                           
  .برج مراقبت، محل تجمع خلبانان قبل از پرواز. ١



 خلبانان / ٦ 

 خلبان كبراي ديگري وجود نداشت و ديسپچ هم طبق مقررات فقط            ،پايگاه در
 .ه باشندخلبان در بالگرد نشست درصورتي اجازه پرواز مي داد كه دو

 رضا بيا : دقايقي بعد نجاريان فرم پرواز را تحويل ديسپچ داد و به من گفت               
 .نيستم گفتم من كه خلبان كبرا     !  پرواز با كبرا  : برويم، گفتم كجا؟ گفت    

او به دقت   . آوردم بيا من يادت مي دهم، برايش مقداري امّا و اگر            تو :گفت
 زن و   ،راق دارد پيشروي مي كند   رضا مردم آواره شده اند ع    : گفت گوش كرد و  

بيا من به تو     تو. اند بيابانها مانده  در كرده و  زندگي را رها   بچه مردم خانه و   
 .آموزش خلباني كبرا مي دهم

را براي   رفته و آن   بالاخره مرا مجاب كرد و باهم به طرف بالگرد              
 .فسك به پرواز درآورديم تعمير در

و براي پرواز آزمايشي به طرف چاله سياه         پس از ساعتي بالگرد تعمير شد        
آماده شد و نزديكيهاي غروب      رفتيم و پس از سه بار تمرين تيراندازي بالگرد        

 .آمديم كه به طرف اصفهان به پرواز در بود
 دركنار رودخانه اي فرود آورد و     وقت اذان غروب بود كه نجاريان بالگرد را          

 تصميم نجاريان بر  . جا مانديم  مانه نماز خوانديم و به علت تاريكي شب در       
 صبح مجبور . اين بود كه صبح اول وقت از آنجا به سوي اهواز حركت كنيم            
 بگيريم كه   ١شديم براي هماهنگي پرواز به پايگاه پروازكرده و فلايت پلن           

آنكه به عنوان كمك     مرا به خاطر   وكرد  توبيخ   را ما نفر دو فرمانده وقت هر  
 .روانه زندان كرد بالگرد كبرا نشسته بودم

                                                           
 برگه پرواز. ١



٧/ دشمن به ايران اسلاميآغاز تجاوز  

هم به   فرمانده وقت اصرارداشت كه نجاريان را تحويل دادگاه بدهد آن              
جرم آنكه او بدون  هماهنگي بالگرد را از منطقه  عملياتي به  اصفهان آورده و             

 به  هميناصفهان تعمير مي شد و براي       نجاريان مي گفت اين بالگرد بايد در     
 .حتي موفق به ديدن زن و بچه نشده استاينجا آورده ام و تأكيد داشت كه 

كه سري   اصفهان ماند و اين فرصتي بود      شب ديگر در   نهايت او يك   در   
منطقة عملياتي   سه روز از اين پرواز در       چون پس از   ؛به زن و بچه اش بزند    

 .شهيد شد و پيكر پاكش به اصفهان آمد



 خلبانان / ٨ 

 ٢٠٦بالگرد 

 سرگرد خلبان يداالله نظري

 عمليات بكاو و  ما  روزها    آن .در اهواز مستقر بوديم    و ما اوايل جنگ بود       
يكي از مناطق نياز به      يك روز به ما اطلاع دادند كه در       . مي داديم انجام   بكُش

بالگردكبرا به منطقه اعزام شديم و شروع به         سه فروند با  بلافاصله  . نيرو دارند 
 .ماركردن دشمن نموديم و تار
 كمتر نيروهاي عراقي  ودخانه اي قرار گرفتم كه با    شيار ر  من در   پرواز اين در   
همان شيار    از ،وقتي مي خواستم شليك كنم     من. فاصله داشت  كيلومتر يك از

اين   در .قرار مي گرفتم شيار رودخانه    دربالا مي آمدم و پس از تيراندازي دوباره         
 زلباس ضدگلوله پوشيده بود و اصلاً ا         او. پرواز شهيد فخرائي كمك من بود      

 .هاي عراقي كه مرتب به طرف ما مي آمد احساس نگراني نمي كرد گلوله
د و بالگرد به داخل     كركبراي ما برخورد     م بالگرد دُناگهان يك گلوله تانك به         

ميان آب   در را  من يك لحظه چشم بازكردم و خود          ؛رودخانه سقوط كرد  
 است، من    خدايا اين چه مرگي است كه قسمت من شده          :خود گفتم  با. ديدم

سرم هم ضربه خورده بود و مقداري         طرفي  از ؛بميرم چقدر بايد آب بخورم تا    
خلبان همرزم  ناگهان به ياد حرفهاي     كه  بكنم  چه كار  نمي دانستم  . سرگيجه داشتم 

 . خلبانان تعريف كرده بود١بريف  آسوار افتادم كه چند روز پيش درجناب
 ن آتش گرفته بود و نمي توانستم از      عملياتها بالگرد م   دريكي از : او مي گفت    

از  را بازكردم و   كمربند صندلي افتادم و آن       ناگهان به ياد   ،آن بيرون بيايم  
 .بالگرد بيرون پريدم

                                                           
 .هتوجي. ١



٩/ دشمن به ايران اسلاميآغاز تجاوز  

بند كمربند صندلي خلبان     وقتي اين صحبتها از نظرم گذشت بي اختيار          
را حالا رودخانه   . را باز كردم و از شيشه بالگرد كه شكسته بود بيرون آمدم            

. فشار جريان داشت    مقابل خود مي ديدم كه آب زيادي داشت و با             در
 وقتي  .اثنا پايم به شيئي گيركرد و توانستم با تكيه برآن بايستم             درهمين

درآن لحظه    بالگرد خودمان است كه چپ شده و       ١دقت كردم ديدم اسكيد   
سينة من بالا آمده بود ولي سرم بيرون          حافظ جان من شده است، آب تا       

فقط  نگاهي به اطراف كردم و     .  ناگهان به ياد ابراهيم فخرائي افتادم        .ودب
را محكم كردم و     را ديدم بلافاصله جاي پاي خود       او ٢تم بالايي هل  تقسم

طفلي ابراهيم چون لباس ضدگلوله پوشيده بود       . آب بيرون كشيدم    را از  او
ه جليقه  به او كمك كردم ك    . بدنش سنگين بود و نمي توانست بيرون بيايد      

اش از تن بيرون آورد و او هم سبك شد و راحت به بالاي آب                   ضد گلوله 
 .دركنار من قرارگرفت آمد و

ما  داده  اين بودم كه خدايا چه كسي دراين رودخانة وحشي ب            در فكر   
 ران راننده بلم . يك بلم كوچك شدم     رسيد كه متوجه حضور     خواهد

رف ساحلي كه عراقيها بودند      را سوار كرد و به ط       بلافاصله ما ) لوانم(
 هرچه به او گفتم متوجه نشد، آخرالامر با اشاره به او كه                .حركت كرد 

را  طرف ساحل را نشان داديم و او ما          اين ،بعد متوجه شدم عرب است    
 به شدت ما   بردار نبودند و   عراقيها هم دست  . به سوي ساحل خودي آورد    

 .هاي خود داشتند را زير رگبارگلوله

                                                           
 پايه بالگرد. ١
 .كلاه خلبان. ٢



 خلبانان / ١٠ 

صاحب  از آنكه فرصت تشكر    ساحل خودي پياده شديم قبل از      دروقتي     
 دراين حال صداي بالگرد     . به طرف محل امني دويديم      ،بلم را پيدا كنيم   

را   او متوجه ماشد و ما      .دست به او اشاره كرديم       درفضا پيچيد و با     ٢٠٦
اهواز   كه در   درطول راه ازصحبتهاي داخل راديو متوجه شديم         .سواركرد

 ؛ايم شهادت ما مي كنند و فكر مي كنند ما شهيد شده              از همه صحبت 
اطلاع بدهد كه ما هنوز زنده ايم        بگويم كه به اهواز    ٢٠٦خواستم به خلبان    
را به پرواز     حواس خود   همة را دنبال كرد و خلبان      ما يكه يك ميگ عراق   

 .مارپيچ معطوف كرد
 فكر مي كردند پياده شديم، دوستاني كه      جت رنجر   اهواز از  وقتي در    

 .باران كردند هسرا بو ما حلقه زده و ما ما شهيد شده ايم ناباورانه دور
كرده و روي دوش خود مي چرخاندكه مجدداً بمباران          بچه ها مرا بغل   يكي از    

وقتي .  به زمين انداخت و به پناهگاه رفت          مرا آن همكار     .ا شروع شد  ميگه
 هستم كه ملخهاي آن        ٢٠٦چشم بازكردم ديدم در زير اسكيد بالگرد           

 تنها كاري كه  . داخل آن نيست   ولي خلباني در  ) موتور روشن است  (مي چرخد  
هواپيماهاي  مي توانستم بكنم اين بود كه بدون توجه به بمباران و حضور               

 . راكه ناجي جان ما بود خاموش كنم و چنين كردم٢٠٦عراقي بالگرد 



١١/ دشمن به ايران اسلاميآغاز تجاوز  

 اسيرگيري
 سرهنگ خلبان ناصر نژادتقي

 ناگهان احساس   .ر براي انجام عملياتي در جنوب به پرواز درآمديم           با يك   
احتمال . م كه يك يگان زرهي عراق درمحل جديدي مستقر شده است            يكرد

 ؛مين گذاري به منطقه وارد شده است       داديم كه اين يگان براي زدن جاده و يا        
ه گلوله  ديدن ما شروع ب    پدافند يگان با  . تصميم گرفتيم آن يگان را منهدم كنيم     

را  آنها پروازكنيم و آنها    ما نمي توانستيم حدود يك ساعت بالاي سر      . باران نمود 
 شمال و  گاهي از  وادار كنيم به سوي ما تيراندازي كنند، به همين خاطر             

 آن يگان هر   طرف آن يگان يورش برديم و       گاهي از شرق وغرب به     جنوب و 
كه  كرديم ا اينكه احساس   مي كرد ت  شليكما   سوي چه گلوله پدافندي داشت به    

 .است تمام شده ن آمهمات
 ابتدا تانكها و بعد تانكرهاي سوخت و نيز ماشينهاي مخابراتي            ،پس ازآن    

ناگهان . هم درحال اتمام بود مهمات تيم آتش ما. يمكردمنهدم   رايگانآن 
 و به بالگردهاي ديگر اطلاع دادم كه تصميم            فكري به ذهنم خطوركرد؛    

. يكي آنها فرود آمده و تعدادي از عراقيها را به اسارت درآوريم            دارم در نزد  
  ولي چون اصرار مرا      ،ند كردپروازي ما ابتدا با اين امر مخالفت        دوستان هم 

كند و در صورتي كه      ما پرواز  بالاي سر  در كبرا يك فروند قرارشد  ديدند  
نزديكي  در    ما بالگرد.  حمله كند  آنهابه  د  نالعمل نشان بده   عراقيها عكس 

كه  يوزي قبضه   يك  و با  مپياده شد  بالگردآن   و من از      فرود آمد عراقيها  
 رده هاي  كه از  ران   از آنا  شماري ،همراه داشتم به داخل جمع آنها رفته        

 و  مكرد  جدا ،نداشتند ترس قدرت هيچ واكنشي را    بالاي نظامي بودند و از      



 خلبانان / ١٢ 

 نشست و درحاليآنها به زمين   دركنار٢١٤سپس بالگرد . به محوطه آوردم
نفر    هشت ما،مراقب اوضاع بود  ما بود وبالاي سركه يكي از بالگردها هنوز 

 آنها اطلاعات   .بالگرد كرده و باخود به قرارگاه آورديم         را سوار  از عراقيها 
 .دادند قرار نيروهاي ما  اختيار در ارزشمندي

رگيري يا  يس فقره ا   يازده گردهاي هوانيروز    در اينجا بايد بگويم كه بال      
ان انجام دادند و     ـرهايشـراقي را ازسنگ  ـدهان ارتش ع  ـانـدزديدن فرم 

 . ايّام جنگ منعكس گرديدي درهاي گروه اين مسئله بارها در رسانه



١٣/ دشمن به ايران اسلاميآغاز تجاوز  

 دار من آن استگهن گر
 يكم داوود رحماني ستوان

 بي درنگ. به صورت داوطلب به منطقه اعزام شدم      كه  اوايل جنگ بود       
 در پرسنل داوطلب هوانيروز به آبادان اعزام شديم و        ي از به همراه تعداد  

 .استقرار يافتيممنطقه اي 
را به    خود عبوركرد تا متري   دو  از همـرزمان مـا از سـيم خاردار         ييك ـ   

را به گلوله     ناگهان عراقيها متوجه او شدند و او       ؛تركـند  عراقـيها نـزديك   
را  يها از هرطرف او   از سيم خاردار گيركرد و عراق      درحين عبور  او. بستند

 .به گلوله بستند
هدف همرزم ما مورد     كرديم كه     ميشليك هرگلوله اي احساس      با   

 ـ٦٠حدود عراقيها. قرارگرفته و شهيد شده است      تير به سوي او      ٥٠ 
خود گفتيم كه ديگر      با . بدون حركت ماند    لحظه اي    او ؛ كردند شليك
متوجه شديم او با    باوري دريك لحظه      ولي درعين نا   ،شده است  شهيد

 .به زمين افتاد و بلند شد و مجدداً به محل سنگرما آمد سر
گيركردن به خاطر  او حتي يك تير هم نخورده بود و فقط شلوارش به              

 .سيم خاردار پاره شده بود
يكـي از دوسـتان به او قول داد كه به شكرانة اين رهايي از مرگ يك                    

 .اهدا كنداو نو به  شلوار
 شيشه را دربغل سنگ نگه مي دارد دار من آن است كه من مي دانم گهگر ن
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 نه سازش
 سرهنگ احمد رضا قادري

محل سكونت ما   . در پايگاه وحدتي دزفول مستقر بوديم       ما ١٣٥٩سال   در   
 .آن استفاده مي كردند طبقه دوم مدرسه اي بود كه دانش آموزان از

 سكونت ما به زمين       وقتي اوّلين موشك بعثيها در نزديكي محل            
 من سراسيمه از ساختمان بيرون آمدم و به دنبال جان پناه                  ،خورد
 نبرد تا    ، تسليم    ه نه سازش ن    : ناگهان صداي شعاري شنيدم      . گشتم

 بلافاصله از سنگر بيرون آمدم و متوجه شدم كه دانش آموزان             .پيروزي
 .اندهمان مدرسه شروع به شعار دادن كرده و حالت راهپيمايي گرفته 

 
 »پيروزيا  نبرد ت، نه تسليم،نه سازش«
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 تعمير بالگرد در تيررس
 

 استواريكم عبدالحسين محمودي

رساندم  اهواز در هوانيروز مستقر  رابه قرارگاه  وقتي خود    
من سرهنگ حاج اصغرفراهاني و ستوان       از غيره  ب معلوم شدكه 

بلافاصله . اند خسرو برادران را هم به منطقه دعوت كرده               
نهايت از   شد و در   روز به طول انجاميد برگزار     ميسيوني كه دو  ك

اين تيم منتخب فني خواستند كه به منطقه دارخوين اعزام               
كه سانحه ديده و اشكالات عمدة فني دارد          و بالگردي را  شويم  

طرف   از مي شديمموفق به اين امر       تعمير و تخليه كنيم و اگر      
    .ار مي گرفتيمقر تشويق  موردمسئولين به نحو مطلوبي

  در نزديكيهاي محل استقرار     ،كه نظر قة مورد طوقتي به من     
 ، بود  و تيپ امام حسين           لشكر علي بن ابيطالب    

دستگاه  يك  همه از تر كه مهم   را  ابتدا نيازهاي خود    ،رسيديم
طريق همان لشكر      و از   يمكرد  برآورد ،جرثقيل سنگين بود   

ه در تيررس نيروهاي عراقي       با آنكه آن منطق     .نموديمدريافت  
 شروع به تعويض قطعات      ؛مرتب طوفان شن بلند مي شد      بود و 

مجبور شديم   ،   ندننموديم و براي آنكه قطعات آسيبي نبي            
 از  ،قطعات بالگرد كبراي درحال تعمير       كنيم تا  پا چادري بر 

 .امان باشد توفان شن در
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ت را  د و ما اين مد    كشييك هفته طول     از  اين مأموريت بيش     
  كار بالاخره. غروب انجام وظيفه مي كرديم      از صبح زود تا     

 ياد شده   كه بالگرد  عيد بود   اوّل رسيد و روز    تعميرات به پايان  
شهر مسجدسليمان سالم به زمين      منطقه به پرواز درآمد و در      از

 .نشست
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 اسراي عراقي
 سرهنگ عبدالرزاق ايزدي

خلبانان كبرا   من نيز يكي از    ار خود  كه اين ب   ،جبهه آبادان با تيم آتش     در   
نفر عراقي   سي    متوجه حدود  ،پور پرواز مي كردم   درجزي بودم و با ستوان    

را  را به زمين انداخته و دستهاي خود        ديدن ما سلاحهاي خود    كه با   شديم
 كرد ك مي زنند پيشنهاد  لَپور به خيال آنكه آنها كَ       ستوان درجزي . بردند بالا

به بالاي سرآنها    ما: ببنديم ولي من به ايشان گفتم      رگباربه   را كه همة آنها  
شيم  ميليمتري همه را مي كُ    ٢٠العملي نشان دادند با    مي كنيم اگر عكس   پرواز

العملي نشان ندادند به نيروهاي خودي اطلاع مي دهيم كه بيايند           و اگر عكس  
 .را ببرند و آنها

. العملي نشان ندادند عكس هاآن. پرواز كرديم هوشياري بالاي سرآنها لذا با    
حالي كه خودمان در     در رابط نيروي زميني تماس گرفتيم و       بلافاصله با 

بالاي سرآنها چرخ مي زديم از آنها خواستيم كه براي تخليه اسرا بيايند و               
 منطقه حاضر شدند و     دقايقي بعد تعدادي از پرسنل نيروي زميني در          

 . اسير عراقي را تخليه كردند تن سيدرحالي كه ما مراقب اوضاع بوديم
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 دستور تخليه
 سرهنگ عبدالرزاق ايزدي

هاي  تيررس گلوله  بودكه اهواز در   نگذشته آغازجنگ از روز چند هنوز   
 فروند بالگرد در پادگان اهواز      ٣٠ درآن ايّام ما بيش از     .عراقي قرارگرفت 

مين ، به ه  احساس كردم كه عراق قصد انهدام بالگردها را دارد         . داشتيم
 .كنيد  بي اختيار فرياد زدم بالگردها را تخليهخاطر

ال بكنند اين دستور     ؤ خلبانان هوانيروز بدون آنكه س      ،دنبال آن ه   ب   
را مي دانستند   ازطرف چه كسي صادر شده است و گويي وظيفه خود            

 .به منطقة ويس بردند بلند كرده و را بالگردها
هاي عراقي   هدف گلوله  مورد    ٩٢دقايقي بعد زاغه مهمات لشكر          
نهايت چند بمب ناپالم منفجر شد و خيلي از مهمات از             گرفت و در  رقرا

 .بين رفت
داشت و    فني نقص كه   ٢١٤ فقط يك فروند بالگرد     ،مرحله اين در   

 شد ولي بقيه بالگردها      منهدم بمبها انفجار اثر بر كند نمي توانست پرواز 
 .شدند يه تخل منطقة ويس سالم به

 :من گفته در منطقة ويس يكي از خلبانان ب استقرار زپس ا   
 !موقعي صادر كرديه آقاي ايزدي عجب دستور ب   
دم شما  : بدون آنكه نگاهي به صورت او بكنم به شوخي گفتم         هم  من     

موقع اجرا كرديد و نگذاشتيد بالگردها آسيبي          ه گرم كه دستور را ب      
 .لبانمان جاري شد دي برآغوش هم رفته و لبخن آن در ببينند و پس از
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 دو اسير
 سرهنگ خلبان عبدالرزاق ايزدي

كُش بود به يك     بِو  به صورت بكاو      عمليات هوانيروز  ه ك جنگ اوايل در   
. آنها را نابودكرديم   اطراف دهلران حمله كرده و تعداد زيادي از       گروه عراقي در  

عراقيها به  ز  شدم كه عده اي ا    متوجه  بودم ١كه خلبان رسكيو   حال من  اين در
مان بالگردها، بالگرد  بلافاصله با هماهنگي ساير    . داخل لوله اي پناه بردند    

 كه همراه داشتم به طرف لوله رفته و         ٣من با تفنگ ژ     و فرود آمد درگوشه اي  
آنها تير   به پاي يكي از    كه  آنها   نهايت دونفر از    در .كردم به آنها تيراندازي  

 و  هرا به طرف بالگرد آورد       من آنها  از لوله خارج شدند و           ،خورده بود 
 .سواركردم

يك  نگاهي به اطراف انداخته و متوجه شدم كه يك قبضه تيربار و                 
بلافاصله با  . ستاست كه متعلق به عراقيها      آن حوالي  دوربين تانك در  

هم دركنار ما نشست و ما آن سلاح         آن.  تماس گرفتم  ٢١٤بالگرد بعدي 
 .آمديم واركرده و به پرواز درو دوربين را به بالگرد دومي س

همراه تجهيزاتشان تحويل نمايندگان    ه  عراقي ب  دقايقي بعد دو اسير      
 . زرهي اهواز گرديدند٩٢لشكر

                                                           
 .كمك، نيروهاي امداد.١
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 هداياي مردمي
  سروان زكياني

أموريتي  م  بوديم منتظر نخلستانهاي اطراف ويس مسقرشده بوديم و       در   
 ،پي نيك بود و ستوان    هافتاد كسل بالگرد درگوشه اي . به ما ابلاغ شود    

درختي كه ساية كوتاهي     زير هم در  ستوان اينانلو .  ديگر  ايدرگوشه،  خلبان
بسيار گرم وكشنده  هوا. داشت لميده بود و با استوار داوري صحبت مي كرد        

 چه آن؛  داشتيم ن كوچكترين وسيلة خنك كننده و حتي آب خنك          بود و 
 هم آن  كفشدوزكها. تيزپا بهايعقر  بود و   دراز مارهاي بود فراوان جا درآن
كلاه عوض   نشستند رنگ  لاه نظامي ما مي     ك روي كه اگر  زياد بودند  قدر

 كسالت باز  نشانه   به   را  دهانت  مي كردي و  ياحتياط بي  اگر كمي  مي شد و 
 .مي شدك از كفشدوز رهانت پُ  دمي كردي

ا  و به جنگ فكر مي كردم و اينكه م          بودم من درگوشه اي دراز كشيد      
 ناگهان سايه انساني را     ،. . .چه وظيفه اي داريم و مردم چه وظيفه اي و        

 ديدم  ؛نگاه كردم  سو دقت به آن   سريع بلند شده و با    . نزديكي ديدم  در
حدس زدم از كشاورزان آن منطقه        . نزديك مي شود  پيرمردي به ما   

ايشان باصداي لرزان   . به نزديكش رفتم    و هشد به احترام او بلند   . باشد
را   با احترام جواب او     .دكرلام كرد و مرا با اين پيشدستي شرمنده           س

لهجه اي آميخته   همان صداي لرزان و     كرد و با   بجي او دست در  . دادم
حالي كه يك عدد خيار و يك عدد گوجه فرنگي به طرف               به عربي در  

 از او    را آنها از اين نداشتم من بي اختيار      بيشتر: گفت من دراز مي كرد  
 .داشته باشم از ما دورشد  قبل از آنكه فرصت تشكر از اوگرفتم و
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كردم و   تقسيم را خيار و گوجه   بلافاصله به طرف بچه ها رفته و آن           
خوشمزه بود خورديم و كسالت و        را كه خيلي   از آنان  هركدام قسمتي 
 .ما دورشد خستگي از تن
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 اشتباه مفيد
 سروان خلبان جعفردارابيان

زفول رسيده بوديم كه به من ابلاغ كردند براي              تازه به منطقه د       
من به  . رساندن آذوقه به نيروهاي اطراف كرخه به آن منطقه پروازكنم          

 مسئول عمليات گفتم كه به منطقه آشنا نيستم لااقل از روي نقشه مرا             
 كمك با شما    براي شخصي كه    :دكر مسئول عمليات اعلام     .توجيه كنيد 

شنيدن اين خبر خوشحال شدم و با خيال        از  . مي آيد به منطقه آشناست   
 .راحت آمادة پرواز شديم

 و دو فروند    ٢١٤آذوقه و مهمات شد بالگرد     از دقايقي بعد بالگرد ما پُر       
 اسكورت ما آمادة پرواز شدند و دقايقي بعد در آسمان            برايبالگرد كبرا   

به نيت كمك رساني به نيروهاي خودي درمنطقه كرخه به پرواز                  
 .يمدرآمد

  بيست رسيدن به هدف حدود    نقطه آغاز پرواز تا    به ما گفته بودند كه از         
يروهاي نظامي   ن  دقيقه را بالاي سر     بيست ده دقيقه از آن    دقيقه است و ما   

اين مدت كم    كه واقعاً ارتش شاهكاركرده و در       خود مي گفتم   با .پروازكرديم
  ما ،ت بود كه كمك ما    را به منطقه بياورد و خيالم راح       توانسته اين همه نيرو   

 و نگاهي به صورت     انداختمنگاهي به ساعت    . كردخواهد هدايت    را به هدف  
ديدن اين وضعيت    با. كمك خلبان احساس كردم كه او رنگش پريده است         

كمك خلبان پرسيدم    اين مسئله را از   . ايم آمده به خود گفتم نكند اشتباهي    
 .نبودجوري  اين سبز شده قبلاً  اينجا همه سر :گفت
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 از  ؛ايم را اشتباهي آمده   باشنيدن اين حرف يقين پيداكردم كه مسير          
ديدن ما   آن منطقه با    در طرفي احساس كردم كه نيروهاي مستقر       

دقت كردم   مي كنند و جان پناه مي گيرند، كمي بيشتر         شروع به فرار   
نوع كلاههاي ارتش ايران      متوجه شدم كه كلاه آنها قرمز است و از            

سرابي  از دور . حرفي نمي زد  ك خلبان خودش را باخته بود و      كم. نيست
ديديم به آنجا نزديك شديم به اميد آنكه به رودخانه كرخه رسيده                 

 .نبود باشيم ولي آنجا رودخانه 
كه ما از بالاي سرشان رد شده ايم همه         ديگر يقين كردم آن همه نيرويي       

 صله ابتكار ابلاف. شدجا بايد دشت عباس با     عراقي هستند و حدس زدم آن      
جاي آنكه همان مسير رفته را برگردم با          ه  عمل را به دست گرفتم و ب        

. ذهنيتي كه ازمنطقه داشتم مسير ديگري را انتخاب و پرواز را ادامه دادم              
شليك  را هدف قرار مي دادند و مرتب به سوي ما             نيروهاي عراقي ما   

ي از بالگردهاي    وقتي به جادة تداركاتي دشمن رسيديم يك          . مي كردند
 .مورد هدف قرارداد و منهدم كرد  راهاشكاري كاميونهاي عراقي

  لي و   شويم دور منطقه آن از رگيري د  ه بدون م ك گفت  مي  دلم در    من   
 احساس خوشحالي    ،زدند مي بالگردهاي كبرا هدفهاي عراقي را       وقتي

 .فتمرو روحيه مي گ مي كردم
ه منطقه كرخه رسيديم و آذوقه و         ب ساعت پرواز  بالاخره پس ازنيم     

 به طرف پايگاه دزفول به پرواز درآمديم و درست          ،مهمات را تخليه كرده   
وقتي به محل   . پايگاه هوايي دزفول فرود آمديم      بيست دقيقه بعد در    

تجمع خلبانان رسيديم معلوم شد كه يك تيم تجسس براي پيداكردن            
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  با .شديم اتاق جنگ احضار  دقايقي بعد از طرف     . اند ما به پرواز درآمده   
شديداً مؤاخذه   را خود گفتم اولين پرواز ما اشتباه بوده و ممكن است ما          

 .به تنم ماليدم  و به قول معروف پيه تنبيه راكنند
نمايندة نيروي هوايي و جمعي از فرماندهان تعدادي عكس          ورود ما  با   

 موقعيت  ، هااز ما خواستند برمبناي آن نقشه       هوايي جلو ما گذاشتند و    
كمك خلبانان كبرا نقاط استقرار نيروهاي       دشمن راگزارش كنيم و ما با     

 .را توضيح داديمآنها عراقي و وضعيت آرايش 
شما با اين اطلاعاتي كه     : پس از اين توضيح يكي از فرماندهان گفت           
اين ماجرا   هنوز از كه  و من   . ما كرديد ه  ما داديد كمك بزرگي ب     ه  ب
 .بود پس اين اشتباه ما مفيد: معجب بودم گفتتم
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 خاك بر سر
 سروان خلبان جعفر دارابيان

 وقتها هر روز   آن. جنگ ما دركنار رودخانة جراحي مستقر بوديم        اوايل   
 نش به دشم  كُبِكاو و   صبح بالگردهاي هوانيروز بلند شده و به صورت بِ           

 . گشتندبعد به پايگاه خود كه در نزديكي ماهشهر بود بر مي مي تاختند و
 براي انجام عملياتي به قلب نيروهاي دشمن            روزها دريكي از اين      

دشمن به تلافي اين عمليات چند      . آورديم در زديم و دمار از روزگار آنها     
ها متفرق  گبالگردها با ديدن مي   . فرستاد را به مصاف ما     خود ميگفروند  

م كه  ها بودم سعي مي كرد   گشدند و من هم كه بزرگترين هدف براي مي        
 احساس كردم . خارج كنم  دنبالم بود ه  ي كه ب  گتش مي آرا از خط     خود

 ٢١٤ كه   ،موشك با بالگرد من    كه اگر درحال پرواز باشم خطر برخورد       
 گراست مي رفتم و مي    است و مرتب بالا و پايين و چپ و            كمتر ،بود

فركانس ميگ  . من قرار مي گرفت و مي خواست مرا بزند       مرتب پشت سر  
 . و چيزهايي به انگليسي مي گفت بودكرده هم پيدا راديوي مرا

 گجايي و مانور بود و مي دانستم كه مي           من تمام حواسم به جابه         
از   نمي گفتم و بيشتر   چيزينمي تواند مدت زيادي مرا تعقيب كند و لذا         

 هرچه موشك و بمب     گآن مي .  جنگ و گريز داشتم    گيك ربع با آن مي    
كدام به    اب كرد ولي به لطف خدا هيچ       سوي من پرت  ه  و راكت داشت ب   

 تمام شد و داشت اوج      گپس از آنكه مهمات مي    . بالگرد من اصابت نكرد   
مي گرفت كه منطقه را ترك كند در راديو لب به سخن گشودم و به                  

 :انگليسي به او گفتم



 خلبانان / ٢٦ 

آن هواپيماي شكاري نتوانستي مرا كه هدف به اين          خاك برسرت كه با   
 .گورت را گم كن لا حا، بزني،گي بودمبزر
 از اين مطلب مرا شنيده بود ويراژ ديگري داد و            كه گويا  گ خلبان مي    

 .منطقه دورشد



٢٧/ دشمن به ايران اسلاميآغاز تجاوز  

 اطلاعات
 سروان زكياني

 خواستند تعدادي  دادند كه محل تانكهاي عراقي شناسايي شده و از ما           خبر   
دنبال كسي  ه  ب.  به آن منطقه ببريم      ٢١٤ زن را با بالگرد         .جي. پي. آر

گروهباني جلو آمد و    . كند را راهنمايي  شتيم كه محل را ديده و مي تواند ما       مي گ
من . بلدم من آن محل را   : پشت سر پنهان مي كرد گفت     درحالي كه دستش را   

از آن حركت  او مشكوك شدم و خواستم ببينم كه در دستش چه دارد لذا در                 
 .كجا بلدي به او نزديك شدم زحالي كه از او سؤال مي كردم ا

 . من چند ساعت پيش آنجا بودم:او درجواب گفت
را كه پنهان مي كرد جلو        دست او  ،يك حركت  حال من با   اين در   

 سوراخ است و اين سوراخ آنقدر      كشيدم و متوجه شدم كه كف دست او       
بدون آنكه به    بلافاصله. بزرگ بود كه از وسط آن زمين ديده مي شد           

زور و خواهش    را با  او ان كرديم و  را پانسم  كنم دست او   حرف او اعتنايي  
سوار بالگرد    جي را  .پي. تيم آر  ،پس ازآن . و تمنا به بيمارستان فرستاديم    

 .برديم نظر به منطقه مورد كرديم و
. ندادهدف قرارد  جي زن تعداد زيادي از تانكهاي دشمن را       .پي. نيروهاي آر    

وازي نداشتيم تصميم   را بازگردانديم و چون پر     عصر به سراغ آنها رفته و آنها      
 چند  . گرفتم سري به بيمارستان بزنم و احوال آن سرگروهبان را بپرسم              

 . و به بيمارستان رفتمم كمپوت از هداياي مردمي را برداشتبسته



 خلبانان / ٢٨ 

باعث  تو: گفت را اظهار كرد و     ديدن من ناراحتي خود     سرگروهبان با    
به ايشان شرح    من درجواب     .محروم بمانم  شدي من از فيض شكار تانكها     

  :ال كردمؤس او نهايت از در  را گفتم وها جي زن.پي.عمليات موفقيت آميز آر
 چرا اين همه اصرار داشتي كه به منطقه بروي؟   ـ 

يك پيكان شخصي به محل استقرار عراقيها رفتيم و          نفر بوديم كه با    ما چهار 
ايمان تمام شد   ه وقتي گلوله .  جي به جان آنها افتاديم       .پي.هاي آر  با گلوله 

را  نفر از ما    و دو  به ما هجوم آوردند   كه عراقيها   مصمم به بازگشت شديم      
يت عمن براي آنكه موق   . شهيد كردند و گلوله اي هم به دست من اصابت كرد         

 و با فرمانده آن منطقه      مرا به نيروهاي خودي اعلام كنم به آنجا رفت          عراقيها
 به منطقه اعزام    ٧ جي ،پي،يم آر ت يك  ايشان دستور دادند كه    .ت كردم   بصح
آنها  مي خواستم خودم همراه آنها باشم و انتقام خون دوستانم را از             . بشود

 .بگيرم ولي شما با اعزام من به بيمارستان مانع كار من شديد
 هاعزام تيم از كجا سرچشم     شنيدن اين مطلب تازه فهميدم كه خبر       با   

محل اختفاي   ي كه خبر  بود پس تو  :گرفته است لذا از او پرسيدم       
:  و من به او گفتم      بله :تانكهاي عراقي را دادي؟ و او درجواب گفت         

 همرزمان تو انتقام آن دوستانت را كه به دست نيروهاي           ! نگران نباش 
  را يتاين عمليات موفق    گرفتند و ما در     ،عراقي به شهادت رسيدند    

 از  مديون و مرهون اطلاعات تو هستيم كه باعث شد تعداد زيادي              
 .تانكهاي عراقي را منهدم كنيم

رويش را بوسيدم    سپس كمپوتهايي را كه آورده بودم به او دادم و             
 .و به يگان خود برگشتم. را به دست آوردم و به اصطلاح دل او



٢٩/ دشمن به ايران اسلاميآغاز تجاوز  

 پاي خلبان
 سرهنگ سيّد حبيب االله ملكوتي خواه

به  درمنطقة عملياتي جنوب كه ما        ١٣٥٩آخرين روز  از آبان ماه        در   
 اطلاع دادند كه يكي از بالگردهاي       ،عنوان رسكيو انجام وظيفه مي كرديم    

ما وظيفه داشتيم   . ما مورد اصابت موشك قرارگرفته و سقوط كرده است        
را به محل سانحه كه       بلافاصله خود . براي نجات آنها وارد عمل بشويم      

 متري بالگرد سانحه ديده    شديداً زير آتش دشمن بود رسانديم و درچند       
 .فرود آمديم
 تيم پزشكي كه جناب فرجي و جناب اميدي بودند از بالگرد               بي درنگ

طرف به آن    هاي دشمن كه از هر      پايين پريده و بدون توجه به گلوله       
 كه جناب    ، و خلبان مجروح را      ندنقطه مي آمد به طرف بالگرد دويد       

 كيورس به طرف بالگرد    از بالگرد پايين آورده و       ،اسفنديار مرادي بود  
.  گير كرده بود   ١زيركالكتيو وشده بود    قطع    مرادي پاي اسفنديار  .آوردند

 به بيمارستان    با خودش  را تيم پزشكي به اميد اينكه بتوانند پاي او          
 هنوز به بالگرد نرسيده بودند       . دوباره به طرف بالگرد برگشتند      ،برسانند

ت مسلح بود احتمال مي رف     كه بالگردآتش گرفت و چون آن بالگرد         
ه  لذا مجبور شديم هم ب     .هرلحظه موشكها و راكتهاي آن نيز منفجر شود       

هايي كه از    خاطر گلوله ه  خاطر انفجار موشكهاي خود بالگرد و هم ب          
آنها مي ريخت بدون آنكه پاي خلبان مرادي را بياوريم             هرطرف برسر 

 .منطقه را ترك كنيم

                                                           
 كالكتيو، دسته بالابرندة بالگرد.١



 خلبانان / ٣٠ 

نهايش نداد ؛به غير از قطع پا مشكل ديگري هم داشت               مرادي   
 به  . مشكل بود  برايشتنفس   ش جمع شده بود و     ندها در شكسته و 

 همين خاطر درحالي كه منطقه را ترك مي كرديم فرجي و اميدي با               
را از دهانش درآوردند تا بتواند به راحتي         كمك هم دندانهاي شكسته او    

 .نفس بكشد
درآن لحظات جناب مرادي كه توانست صحبت كند اولين جمله اي               

 :فت اين بودكه گ
 يك پا به پرواز ادامه بدهم؟  آيا مي توانم با   ـ 
 :جواب ايشان گفتم در
 مظهر ايثار و    ،شما اگرپرواز هم نكنيد به عنوان يك شهيد زنده و جانباز               

 .١را ببيند از ديدن شما روحيه مي گيرد جوانمردي هستيد و هركس شما

                                                           
 پس از مداوا به خط پرواز       ،بـا آنكه يك پايش قطع شده بود        خلـبان اسـفنديار مـرادي        ٢سـرتيپ   .١

ي مصنوعي  اين بزرگوار داراي روحيه عالي خدمتي و با آنكه پا         . يك پا به پرواز ادامه داد      برگشت و با  
 قطع پاي وي اطلاع ندارند به      دارد بـدون استفاده از عصا درسرخدمت حاضر مي شود و كساني كه از             

 .سادگي متوجه قطع پاي او نمي شوند



٣١/ دشمن به ايران اسلاميآغاز تجاوز  

 آمپول
 واهسرهنگ خلبان سيّد حبيب االله ملكوتي خ

وقتي تيم آتش از عمليات برگشت يكي از خلبانان درحالي كه با                    
انگشتش علامت پيروزي و موفقيت را نشان مي داد رو به سايرخلبانان             

 : كه در محل بريف موقت نشسته بودند گفت
خط و محل   ي  چمران با موتور سيكلت برود تو      آخه اين درسته كه دكتر       

 را بزنيم؟ به ما بگويد و بعد ما برويم آنهاد و نتانكهاي عراقي را پيدا ك
 را  درحالي كه عراقيها تانكها    ،بايد بكنيم  پس چكار : خلبانان گفت  از يكي ديگر    

 ؟را زير آتش دارند) ب حرداند(زير زمين مخفي كرده اند و همه منطقه هويزه 
 نيم ما مي توانيم در بالاي سر دشمن پروازك       .يك طرح جديد  : همان خلبان گفت     

 .و تانكهاي دشمن را درحال تيراندازي شناسايي و مورد هجوم قرار بدهيم
درپروازهاي بعدي يك فروند    . قبول كردند  همة خلبانان    رااين طرح      

العمل  بالگرد به بالاي سر دشمن مي رفت و دشمن را وادار به عكس                
را  را شناسايي و آنها     مي كرد و بالگردهاي بعدي محل اختفاي تانكها        

 .هدف قرار مي دادند
انجام شد و لرزه     ) هويزه(آن منطقه عملياتي      اين عمليات چندين بار در        

سعي مي كرد كه     ولي دشمن نيز بيكار ننشسته بود و          ،براندام دشمن افتاد  
منطقه  عمليات هوانيروز را متوقف كند و به همين خاطر وقتي بالگرد ها در               

از آسمان و زمين     به پدافند مي پرداخت و   تمام توان    ظاهر مي شدند بلافاصله با   
 . هواپيماهاي دشمن نيز نقش خودشان را ايفا مي كردندحالا. گلوله مي باريد



 خلبانان / ٣٢ 

را  دشمن براي آنكه حركت هوانيروز را متوقف كند تعدادي از افراد خود                
منطقه پراكنده كرد    را حمل مي كردند در   ) سام(كه موشك قابل حمل بانفر      

از بالگردهاي كبرا به خلباني جناب اسماعيل صحتي و             و درنتيجه يكي     
 .گرفت هدف همان موشكها قرار ١بازيانفر

آن عمليات بالگرد ها به ابتكار هوانيروزيها دركنار        توجه به اينكه در    با   
كه   ما ،هم پرواز نداشتند و به طور متفرق و جداگانه عمل مي كردند             

يكي از كبراها هدف دشمن      خبرشديم كه    بالگرد رسكيو بوديم فقط با     
ش ياتلدقيقاً خبرنداشتيم ولي حدود ميدان عم      آن   جاي ما از . قرارگرفت

 .آمديم پرواز در بهآن دانستيم و لذا به طرف  را مي
قرار داشتيم در صورتي كه بالگردي هدف قرارگرفت              روزها ما ،  آن   

 قرمز  آن را وارونه بپوشند چون آسترتويي      خود ٢خلبانان آن فلايت ژاكت   
 .رنگ و خيلي زود قابل شناسايي بود

 نزديك  آن وقتي به     .رنگ رسيديم  ما رفتيم و رفتيم تا به يك شئ قرمز             
ازجناب  شديم متوجه شديم كه ايشان جناب اسماعيل صحتي هستند و               

توجه به اينكه صحتي آسيبي نديده بود و ما بايد              با. بازيانفر خبري نيست  
دوستان صحتي از اسكيد يكي از       يكي از  م به پيشنهاد  پيدا مي كردي  بازيانفر را 

كبراها كه نزديك به ما بود آويزان شد و با همان بالگرد از منطقه تخليه گرديد                

                                                           
.  در مسير مسجدسليمان دچار سانحه رانندگي شد و به لقاءاالله پيوست              ١٣٧٥مرحوم بازيانفر در سال      . ١

ان بي بديل تاريخ جنگ است كه حماسه هاي او زبانزد همگان و              جناب اسماعيل صحتي نيز يكي از قهرمان       
شهرت و معروفيت وي به ساقط كردن يك فروند ميگ به وسيله بالگرد است كه اين امر انعكاس وسيعي در                      

 .جهان داشت و جناب ملكوتي همان خلباني است كه پيكر امام راحل را به  بهشت زهرا برد

 كاپشن خلباني. ٢



٣٣/ دشمن به ايران اسلاميآغاز تجاوز  

ديدن ما شديداً منطقه را زير آتش           دشمن با  ؛دنبال بازيانفر رفتيم  ه  و ما ب  
 اين حال    با ،را به طرف ما نشانه رفته بود        هاي خود  ٥٠گرفته بود و همة كاليبر    

 .را پيدا مي كرديم ما براي نجات خلبان خودمان رفته بوديم و بايد او
رنگي ديديم و وقتي نزديك شديم متوجه        م قرمز ئبالاخره درنقطه اي علا     

دستگاه جيپ عراقي براي   كمي دورتر يك.شديم كه جناب بازيانفر هستند
در حالي كه    ديم و سواركر زودتر او را   ما. دستگيري خلبان بالگردآمده بود   

 .شديداً زير آتش داشت از زمين بلند شديم را دشمن مسير ما
منطقه كمي دور شديم نگاهي به كابين انداختم و متوجه شدم             وقتي از    

بوديم قبل از رسيدن عراقيها دور        مجبور. كه جناب فرجي جا مانده است      
يدن جيپ  كرديم و قبل از رس     همين كار را  . يمبدهزده و فرجي را نجات       

او درحال بازگشت     منطقه را ترك كرده بوديم و       ،عراقي كه به خيال خود    
 .را به آن نقطه رسانده و فرجي را سواركرديم بود خود

نگاهي به  . به آن نقطه آمد    ديدن ما دوباره دور زد و       جيپ عراقي با     
 : فرجي انداختم و از او پرسيدم

 چطور شد جا ماندي؟    
حالي كه مي خواستم آمپولي به بازيانفر بزنم عقب عقب           در :درجواب گفت  او   

 از در مقابل به زمين افتادم و شما متوجه نشديد و مرا جا گذاشتيد؟ رفته و
 .رسيديم جيپ عراقي به تو شانس آوردي كه قبل از حالا: گفتم   

 : او درحالي كه هنوز آمپول را دردست داشت گفت
 .ل را به عراقيها بزنم و همگي خنديديموقت مجبور بودم اين آمپو آن   



 خلبانان / ٣٤ 

 ١تاپ كاور
  سرهنگ عطاء االله شادمان

اطراف رودخانه جراحي مستقرشده بوديم و          اوايل جنگ بود و ما در           
 ١٦ لشكر ٣ تيپ روزها درآن    .ش انجام مي داديم   كُكاو و بِ   عمدتاً عمليات بِ   

 داشتند به   اطراف آبادان مستقرشده بود و نيروهاي ما        زرهي قزوين هم در   
 يك روز به ما اطلاع دادند كه از طرف                .گرفتند مي قول معروف شكل   

ما خواستند كه براي       از اقدام به پيشروي كرده اند و        حسينيه عراقيها 
 .جلوگيري از پيشروي نيروهاي عراقي وارد عمل بشويم

 رسكيو بوديم به پرواز     ٢١٤بلافاصله دو فروند بالگرد كبرا به همراه ما كه              
ان مي گذشتيم كبوتري به شيشه      گ شاد آسماندرآمديم و درحالي كه از        

مورد اين اتفاق نظريه اي     هركس در . جلويي ما خورد و شيشه خونين شد       
يك محل مطمئن توقف كرديم و          در مي داد ولي ماحرف نمي زديم تا      

نهايت ما گفتيم كه اين حادثه را به فال             در ؛پاك كرد  كروچيف شيشه را  
 توپخانه عراق با  . ريم و به طرف نيروهاي عراقي به پرواز درآمديم         نيك مي گي 

 ما براي آنكه در   . ديدن ما شروع به آتشبازي كرد و منطقه را به گلوله بست            
) ودامامزاده عبّ (مستقيم عراقيها قرار نگيريم به طرف غرب كارون           ديد و تير  

. شديمبه پرواز درآمديم و براي لحظه اي از ديد و تير دشمن خارج                      
 سروان  ،گونه كه از پهلو به طرف نيروهاي دشمن درحركت بوديم               همان

درختها باشم تا مبادا هدف      لاي بوته ها و   ب لابه ـ مواظ :اشرفي به من گفتند   
ايشان اهميت داده و     من به تذكر  . بگيريم عراقيهاي به كمين نشسته قرار     

                                                           
  يعني پوشش هوايي؛تاپ كاور .١  



٣٥/ دشمن به ايران اسلاميآغاز تجاوز  

كردم كه سه   ناگهان احساس   . را بيشتركردم و مراقب اطراف شدم      دقت خود 
 عدد دقت بيشتري كردم ديدم چهار    . حركت هستند  اطراف ما در   كلاغ در 
 من كلاغ ديدم شما چي؟ او متوجه نشده بود              : به اشرفي گفتم    .هستند

دقت مشاهده كرديم معلوم شد      دو با  نشان دادم و وقتي هر     را مسيركلاغها
. ف قراردهند را هد   مي خواهند درپشت سرما قرار گيرند و ما       گچهارفروند مي 
صحبت كرد   ها رتجربه بود آهسته در راديو با بچه      اين پروازها پُ   اشرفي كه در  

 ،را گم بكنند   پاي خود  دست و  از آنها خواست كه بدون آنكه هول بشوند يا         و
بلافاصله بالگرد ها  . ازخط آتش هواپيماها دور بشوند      از همديگر جداشده و    
. ها قرار نگيريم  گتا در مقابل مي    درجه چرخيديم    ١٨٠چنين كردند و ما نيز    

آسمان ايران در پرواز بود و رمز آنها         در) تاپ كاور  (F14ام هواپيماي   درآن ايّ 
 و تاپ   گ چهارفروند مي  . تندر ،را صدا كرد تندر    بلافاصله اشرفي او  . تندر بود 

: تاپ كاورگفت . را بگوييد و ما گفتيم       موقعيت خود : درجواب گفت  كاور
 . سريعاً بنشينيدهروقت من گفتم شما

خلبانها هماهنگ كرديم و منتظر شديم كه تاپ كاور دستور              ساير ما با    
 هواپيماهاي عراقي جنگ و گريز      عين حال با   و در . نشستن به ما بدهد    

بازي كرديم تا تاپ كاور وارد        دقيقه ما نقش طعمه را      شانزده بيش از . داشتيم
 پس  ، تندر ،تندر: تاپ كاورگفت نهايت اشرفي با عصبانيت به       عمل بشود و در   

را در رادار    من شما : گفتركي وارد عمل مي شوي و دركمال حيرت ما تند         
خودمان وارد عمل    پس چرا زودتر نگفتي كه ما      : اشرفي گفت . ندارم خود

 .بچه ها خودتان كاري بكنيد: شويم و بدون آنكه منتظرجواب او باشد گفت



 خلبانان / ٣٦ 

مي زدند و به سوي ما راكت و موشك          هواپيماهاي عراقي مرتب ما را دور           
 در آن لحظه هيچ گلوله اي به ما نخورده بود از طرفي ما            ولي ،مي كردند  شليك
 بود احتمال   هاتر از كبرا    و بزرگ  ٢١٤ما   بالگرد قرار داشتيم و چون بالگرد      آخر

 .بود ديگران مورد هدف قرار بگيريم زيادتر راحت تر از اينكه ما زودتر و
گريز يكي از هواپيماها جلو يكي ازكبراهاي ما              جنگ و اين   در   

 شليك كرد و    آنفلاشت به سوي     خلبان كبرا يك موشك    قرارگرفت و 
را شكافت و     صورتي رنگ دارد با ابهت خاصي فضا       دچون اين موشك دو   

ديدن موشك اوج گرفت و        خلبان عراقي با   . رفت به طرف هواپيما   
را هدف موشكهاي خود     دوباره ما كه از فاصله دور      لحظه اي بعد ديديم  

راحت  قرارداد و همگي از صحنه خارج شدند و وقتي از شر هواپيماها              
را مورد هدف قرار     شديم به طرف نيروهاي عراقي يورش برديم و آنها          

 .به لطف خدا همگي سالم به پايگاه برگشتيم. داديم
 اين  نگفتم :وقتي همة خلبانها از بالگردهايشان پياده شدند گفتم              

 ؟كبوتر را بايد به فال نيك بگيريم
 چرا؟: خلبانان گفت يكي از   
وقت  نداشتيم آن  چون اگر او به ما نمي زد ما مدتي تأخير           : گفتم   

صورتي كه آن     در ،ها نمي شديم و هدف آنها قرار مي گرفتيم      گمتوجه مي 
 گرفتار آن  را براي دقايقي متوقف كرد تا      فداكردن جان خود ما    كبوتر با 
 .نشويم) هاگمي( كلاغها

فرداي آن روز نماينده نيروي هوايي به محل استقرار ما آمد و ضمن                 
سابقه بود و شما      تبريك به ما اعلام كرد كه اين كار شما در دنيا بي               



٣٧/ دشمن به ايران اسلاميآغاز تجاوز  

را فراري   هواپيماها) شليك موشك (شاهكار كرديد و با اين كار ابتكاري        
 .را كرديدبه نحو احسن اجواگذارشده داديد و مأموريت 

ماه ارشديت   نه   به دنبال آن از طرف قرارگاه اروند براي هركدام از ما              
 !درخواست گرديد



 خلبانان / ٣٨ 

 ٢٣ گمي
  سرهنگ عطاء االله شادمان

ما كه مأموريت   .  بود اصابت كرده پاي سربازي گلولة توپ     به  نهر عنبر    در   
 آتش  در زير  تخليه مجروح را داشتيم براي تخليه ايشان به منطقه رفتيم و            

بودند  اين حركت ما   سربازان ديگر كه شاهد   . را تخليه كرديم   شديد دشمن او  
و مي ديدندكه در ارتش جمهوري اسلامي ايران براي نجات جان سرباز بالگرد         
مي آيد روحيه گرفتند و يكي از آنها كه براي سواركردن دوستش تا پاي                  

 براي نجات جان يك     واقعاً براي ما خيلي مهم است كه      : تگفده بود   مبالگرد آ 
من قول مي دهم كه    . يك بالگرد مي آيد   نفر سروان و يك استوار و      سرباز دو 

 .انتقام دوستانمان را از اين دشمن متجاوز بگيرم
 رسيديم متوجه شديم كه     ٥٨وقتي ما با بالگرد به منطقة بيمارستان لشكر            

 .آمده استاش به فيض شهادت نايل  اثر اصابت تركش به ريه آن سرباز بر
بالگرد بوديم   ١ Logbookد بيمارستان صحرايي مشغول نوشتن      ما در پِ     

شروع به بمباران منطقه       و  شدند منطقه ظاهر  كه سه فروند هواپيما در      
د رسانده و   هاي پِ  را به گوشواره   كه خود  بود   اين ما برايراه حل    تنها   ؛كردند

 .پناه بگيريم و چنين كرديم
و درآسمان   قرارهدف  خودي    پدافند را ٢٣هايگ ازمي همين اثنا يكي   در   

را كه مثل شهابي در حركت       چشم آن هواپيما   من لحظه اي با  . آتش گرفت 

                                                           
 .كتابچه بالگرد، اين كتابچه هميشه همراه بالگرداست. ١



٣٩/ دشمن به ايران اسلاميآغاز تجاوز  

از هواپيما   كرده و  ١ jettisonبود دنبال كردم و متوجه شدم كه خلبان آن          
 .به بيرون پريده است

. ن بود يك لحظه تنها مسئله اي كه از نظرم گذشت دستگيري آن خلبا              در   
ه بلافاصله به طرف بالگرد خودمان دويده و استارت زديم و به دنبال آن خلبان ب              

نيروهاي عراق درتلاش بودند كه آن        منطقه شديداً زير آتش بود و      . راه افتاديم 
كه ،  بلافاصله خلبان را  . زودتر از آنها رسيده بوديم     خلبان را نجات بدهند ولي ما     

هاي خودشان خورده بود و يك پايش        لولهپايش شكسته و به گلويش تركش گ      
او . حال سوار شدن اسمش را پرسيدم        در  . سوار كرديم  ،هم در چتر پيچيده بود    

را به   او. است العماره    ٢٣ ستوانيكم موسي فاضل از گروه اسكادران          :گفت
اين همان بيمارستاني بود    .  رسانديم و تحت مداوا قرارگرفت     ٥٨بيمارستان لشكر 
 .سرباز خودمان را آورديم ولي به شهادت رسيدكه دقايقي پيش 

را درآغوش گرفت و      رسيديم فرمانده تيپ ما    ٣وقتي به قرارگاه تيپ      
روانة از شجاعت ما تمجيد كرد و اظهار داشت كه عراق آتش سنگيني               

 .ما كرده بود
اگرما آن خلبان    :من باشنيدن اين مطلب از ايشان تشكر كردم وگفتم           

رفت و   مي  را زده بود هدر     گ زحمت آن برادري كه مي      ،را نمي آورديم 
 .همه با هم لبخندي زديم

 

                                                           
 . زدن دگمه براي جدا شدن صندلي  و خلبان از هواپيما. 1



 خلبانان / ٤٠ 

 اولين پرواز عملياتي
 سرهنگ خلبان حسين ربيعي

اطراف رودخانة جراحي    در روز هفتم جنگ بود كه من طبق دستور           
 آن منطقه فرود    در كنار پرسنل هوانيروز مستقر در       ٢١٤با يك بالگرد    

بش نكرده بودم كه سرهنگ جلالي         ن خوش و   دوستا هنوز با . آمدم
 آمد و به من گفت كه همراه تيمي كه هم               مفرمانده منطقه به طرف    

 .اكنون به منطقه اعزام مي شوند بروم
منطقه آشنا    از طرفي با    ،به ايشان گفتم كه همين حالا رسيده ام            

 بعد نقشه اي به من بدهيدكه      ، كمي استراحت كنم   بدهيد اجازه   .نيستم
 . محل دشمن و محل نيروهاي خودي:طقه را بشناسممن
اصراركرد كه من      شنيد با اين حال     حرفهايم را سرهنگ جلالي با آنكه          

همراه تيم پروازي بروم و چون من به نيت شركت در جنگ آمده بودم بدون               
.  همراه تيم پروازي به عمليات اعزام شدم         ،آنكه كلمة ديگري برلب بياورم     

نيروهاي عراقي مانده بود كه با آتش شديد           به استقرار  مترهنوز چند كيلو  
بالگردها يكي پس از ديگري دور زدند و من           . نيروهاي عراقي مواجه شديم   

ت بود  واز دود سوختن پالايشگاه و ماز      آن منطقه پر  . هم به تبع آنها دور زدم     
 نيز   موشكي ،همين حال   در .رانديدم ها زدم ديگر ساير بالگرد    و لذا وقتي دور   

 به  ،را هم گرفت   آن بالگرد ما   درسمت چپ ما منفجرشد كه موج انفجار        
من . سرعت به طرف زمين  رفت      و با شد  كنترل خارج   كه بالگرد از   طوري

 جواب داد و    انها انجام دادم كه خوشبختانه فرم     انهاروي فرم  آخرين تلاشم را  
 .ما توانستيم بالگرد را به زمين بنشانيم



٤١/ دشمن به ايران اسلاميآغاز تجاوز  

  خوشبختانه او  ،خلبان جناب آقاي فلاحي را پرسيدم      ابتدا حال كمك        
كاري كه   تنها. هم فقط شوكه شده بود و آسيبي به وي نرسيده بود               

 مي توانستم انجام بدهم ارتباط راديويي و تقاضاي كمك بود كه متأسفانه            
خطر فراوان   آشنا و  منطقه نا . ها از كار افتاده بودند     ١)Gage(و   راديوها

 .بود مي توانستم انجام بدهم پرواز با بالگرد تنهاكاري كه ؛بود
 يازمدتي پرواز به يك منطقه كوهستان          بعد ،ابتدا به طرف شرق رفتيم         

 را بالاي سر   ناچار دور زديم و به طرف غرب آمديم ناگهان خود             . رسيديم
زمين و  . حجم آتش خود به استقبال ما برخاستند        آنها با  ؛ ديدم ينيروهاي عراق 

 دور زدم و اين بار مسيري  بين شرق و غرب  را               بي درنگ بود  هوا آتش شده    
 وقتي دركنار   . رسيدم هاپرواز به محل تجمع بالگرد      مدتها گرفتم و پس از    

كم كرده و به خيال      ر  را از آما   كه آنها ما   دوستان قرار گرفتم احساس كردم     
 .ايم سقوط كرده  ما هدف دشمن قرارگرفته و،خودشان

 معلوم شد كه عراق براي آنكه از            انجام داديم، در بررسيهايي كه        
هجوم بالگرد ها در امان باشد ابتكاري به خرج داده و يك نيروي پدافند              

تا بالگرد ها   مستقركرده،   جلوتر ،قوي را چند كيلومتر از يگان اصلي خود       
 .نتوانند به محل تجمع آنها دسترسي پيداكنند

                                                           
 .نشان دهنده، روغن، سوخت، دور موتور. ١



 خلبانان / ٤٢ 

 شهادت فرزند فرمانده هوانيروز
 حسين ربيعيلبان خ سرهنگ 

 فرزند  ،جمع سربازان مستقر در اطراف جراحي بود        كه در  بسيجياني  يكي از      
را خارج از    ن مي خواستند او  مسئولا. سرگرد محبي اولين فرمانده هوانيروز بود     

 ولي او كه به خاطر جنگ از خارج به كشور               ،ميدانهاي عملياتي نگه دارند    
 مسئولين امر او  . يات درگيري شركت كند    اصرار داشت كه در عمل     ،برگشته بود 

چندين حركت كه     او در  .همراه بالگرد رسكيو به مأموريت مي فرستادند      ه  را ب 
را به اسارت درآورده و باهمان       همراه بالگردها اعزام شده بود چند تن از عراقيها        

سلاح او يك قبضه    . ه بود بالگرد رسكيو به محل استقرار نيروهاي خودي رساند       
جا به منطقة تجمع كوچكي از عراقيها              هر .قداري فشنگ بود    و م   ٣ژ

 و   كردمي پياده مي شد و مي رفت عراقيها را اسير          مي رسيديم او از بالگرد    
 .مي آورد

ي كمكي دركنار تيم رسكيو       هادر ساعات عمليات نيز به عنوان نيرو             
جام  عراق ان  نيروهاي عمليات گسترده اي دربين     ،بارتيم آتش  يك. قرارداشت

درحال بازگشت بوديم كه سه فروند       . داد و نيروهاي زيادي را منهدم كرد        
 و پس از بيست دقيقه تعقيب و       كردند  هواپيماي عراقي به تيم پرواز حمله        

  را مورد هدف قرارداد كه سه نفر از سرنشينان آن شهيد             ٢١٤گريز بالگرد   
ه هوانيروز  سرگرد محبي اولين فرماند     يكي از اين سرنشينان فرزند     . شدند
 .بود



٤٣/ دشمن به ايران اسلاميآغاز تجاوز  

 سخنران
 سروان فني احمد رضا رحماني

 كه جمعي   ،منطقه جنوب بودم كه گفتند سخنراني است و از ما            در   
من .  خواستند كه براي سخنراني به نمازخانه برويم       ،گردان قدس بوديم  

حال وضو گرفتن بودم كه يك        هم با شوق زياد به نمازخانه رفته و در         
 .ه  وارد وضوخانه شدلباس ساد نفر بسيجي با

شما هم براي شنيدن    : پرسيدماو  سلام و عليك كردم و از         من با او     
 ؟سخنران كيه: او پرسيد. ايد سخنراني آمده

  .برادر رفيق دوست: گفتم
را  آقا بعد همان  لحظاتي. او جوابي نداد و من وارد نمازخانه شدم             

 معلوم شد   .رارگرفته وارد نمازخانه شد و در جايگاه سخنران ق         كديدم  
 .  او همان برادر رفيق دوست بود

 



 خلبانان / ٤٤ 

 اسناد و مدارك عراقي
  غلامحسين گدازه خلبانسرگرد

يك پرواز شناسايي در جنوب متوجه يك واحد رزمي مهندسي              در   
 چون تعدادشان كم    .بودند سنگر عراق شديم كه مشغول زدن جاده و       

تر بودند   را كه نزديك     بالگرد را متوقف كرده و سه نفر از آنها              ،بود
چون داخل بالگرد براي سه نفر      . دستگير كرديم و به پاي بالگرد آورديم      

آنها جا نبود يكي از آنها را كه از نظر ظاهري وضع بهتري داشت سوار                 
 دستگاه خودرو  اين حال متوجه يك      در ؛كرديم و بقيه را رها كرديم       

ي اسناد و مدارك    م مقدار زياد  ديد وقتي به داخل آن نگاه كردم         .شدم
  باخود به     ،را برداشته   بلافاصله آنها   ،آن وجود دارد    نظامي عراق در   

 يك عراقي را نشان داد كه روي           ،دراين حال كروچيف  . بالگرد آوردم 
 و  م من به طرف او رفت      . است را به مردن زده    زمين درازكشيده و خود   

حركت  خودم   : كروچيف جلو آمد و گفت     ،تكان نخورد . زدم لگدي به او  
نيزه  سر  اين بار آن عراقي با     .هم لگدي  به آن عراقي زد       را ديدم و او    او

شد و   العمل به موقع كروچيف روبرو       عكس  با امابه ما حمله كرد       
 .اش جاي گرفت و به درك واصل شد گلوله اي درسينه
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 همسفر
 سرهنگ خلبان كاظم ابوالحسن پور

 .صفهان همسفر بوديم   ا از .هم پرواز مي كرديم    من و منصوري با        
 را پُر   بالگرد خود  ،از شهر مسجدسليمان   روز مأموريت ما اين بودكه هر    

 .پياده كنيم) محل استقرار هوانيروزيها(ماهشهر  از راكت كرده و در
. دشمن تا نزديكي شادگان آمده بود و مردم آوارة بيابانها شده بودند                    

دارنده و جلوگيري كنندة     زباوضعيت خيلي بحراني بود و شايد تنها عامل            
، به همين خاطر   .  پروازهاي بكاو و بكش هوانيروز بود          ،پيشروي دشمن 
 .به آنها خيلي ضروري بود) موشك(رساندن مهمات 

را كنار رودخانة جراحي پياده         خود وقتي مهمات ٢٠/٨/١٣٥٩روز   
به طرف ما آمد و اعلام نمود كه امروز         ) فعليامير  (  سروان آسوار  ،كرديم

 مأموريت امروز خيلي     :او در ادامه گفت    . مسجدسليمان برنگرديم به  
 .داريم سنگين است و به كمك همة شما نياز

 كه با    ، اولي حمله به دشمن      :آن ايّام سه نوع مأموريت داشتيم        ما در    
بالگردهاي كبرا انجام مي شد و دومي رساندن مهمات به يگانهاي درگير و               

كه   و حتي مردم آوارة آبادان و اطراف بود         تخليه مجروحان  ،سومين مأموريت 
 .بيابانها آواره شده بودند در
 ماهشهر  ـخبرهاي بدي از پيشروي دشمن در شمال جادة آبادان                

شمال و جنوب    تيم آتش از هوانيروز در      به همين خاطر دو    ،رسيده بود 
 .همين جاده عمل مي كردند
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م جدا شديم و هركدام      به دستور فرمانده عمليات من و منصوري از ه              
پرواز   هم ،من. دركنار يكي از خلباناني كه به منطقه آشنا بودند قرارگرفتيم           

 بلافاصله هر دو  . شدند پرواز  هم ،اصفهاني شدم و منصوري با صفدري       صابر
دندان مسلح به مقابله با ما        دشمن تا . تيم به منطقة عملياتي پرواز كرديم      

، با انواع سلاحها انجام مي شد      كه يحجم پُر ولي ما اعتنايي به آتش       ،پرداخت
عموماً سكوت   حين پرواز  در. سد مي كرديم  را كه بايد جلو آنها     چرا ؛نداشتيم

تيم  راهنماييهاي    لازم بود ليدر   مواقعي كه  راديويي رعايت مي شد و تنها در     
بالگرد منصوري و صفدري      كه   ناگهان اعلام كردند  . لازم را انجام مي داد    

 ما  .ه است  درمنطقه عملياتي سقوط كرد    ه و شمن قرارگرفت  هاي د ولههدف گل 
 با توانسته كبرا كه بالگرد  كرد تيم اعلام  بايد به كمك آنها مي رفتيم ولي ليدر      

 منصوري را كه مجروح شده از منطقه             ،١باكسشن  يناز امينو  استفاده
توجه با. است بيمارستان ماهشهر طرف  و درحال پرواز به     كند  عملياتي خارج   

به اينكه احتمال پيداكردن بيمارستان توسط بالگرد كبرا كم بود به ما اعلام              
پرواز بر روي     را به بالاي بيمارستان رسانده و با           كردندكه سريعاً خود   

 .را راهنمايي كنيم  بالگرد كبرا،بيمارستان
 ولي  ؛مجروح منصوري را به بيمارستان رساند       پيكر ،دقايقي بعد بالگرد كبرا      
 .بل از آنكه فرصت مداوايي باشد او به فيض شهادت نايل آمدق

 چرا كه باهم از      ؛شهادت منصوري احساس تنهايي عجيبي كردم        با   
پرواز بوديم و اصلاً سالها باهم دوستي          باهم، هم . اصفهان آمده بوديم   

                                                           
امينونيشن باكس، جعبه مهمات، جعبه اي كه در آن بيرون بالگرد است و دري دارد كه مي شود . ١

 . ستروي آن نش
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 بايد براي   . صفدري در منطقه عملياتي مانده بود      پيكراز طرفي   . داشتيم
 .و اقدامي مي كرديمتخليه پيكر ا

يك تيم  . صبح روز بعد من براي تخليه پيكر شهيد صفدري داوطلب شدم             
 زمين و آسمان    ،آتش براي پشتيباني ما به پرواز درآمد و درحالي كه دشمن           

درحالي كه بالگردهاي    را به شدت به گلوله بسته بود دريك شرايط سخت و           
پاك صفدري را كه مثل      پيكر توانستيم   ، دشمن را مشغول كرده بودند     ،كبرا

  سرش از تنش جدا شده بود از        ، مولايش حضرت امام حسين    سرور و 
ازآن روز به بعد هميشه يك تنهايي گنگ وجود         . منطقه درگيري خارج كنيم   

گلستان شهداي   د به ي وقتي اين تنهايي به اوج مي رس         رفت و مرا فرا مي گ   
 .ردم ي درد دل مي ك و با شهيد صفدري و شهيد منصور مي رفتماصفهان
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 شلوار ايراني
 سرهنگ كاظم ابوالحسن پور

اين طرح پيشروي    با آنكه خيلي از مناطق جنوب آب انداخته شده بود و با              
جاده  حال دشمن نيز بيكار ننشسته و توانسته بود        با اين ،  دشمن سد شده بود   

 .نزديكيهاي ايستگاه مارد احداث كند باريكي در
 به صورت بار    به ما ابلاغ شد كه يك فروند قايق را           ٤/٢/١٣٦٢تاريخ   در   

 همراه ،نياز مهمات مورد   مقدار زيادي مواد منفجره و مين و ساير         اخارجي ب 
 فروند كبرا  كار دو  براي اين . برن كنيم  ن منطقه هلي  آچند نفر از برادران به      

ا با  براي اسكورت ما پيش بيني شده و شايد براي اولين بار يك بار خارجي ر               
 اشغال دشمن به پرواز در     تحت درمنطقه داخل بالگرد  انبوهي از مهمات در   

ما قايق و نفرات مورد نظر را در نزديكيهاي جادة خرمشهرـ اهواز بر              . آورديم
رغم تيراندازيهاي نيروهاي     و مأموريت علي   رودخانه كارون پياده كرديم        

 . به درستي و سلامتي انجام شد،دشمن
دشمن   بالگردهاي شكاري تصميم به درگيري با       ،موريتاين مأ پس از      

من و  ( آنها قرارگرفتيم     دركنار ،هم به عنوان بالگرد نجات      و ما گرفتند  
وسط آب متوجه محلي مثل جزيره شديم كه           ناگهان در ). جناب پارسي 

 تيم   بي درنگ .بودند آن مستقر  نيروهاي عراقي به استعداد يك گروهان در      
. نيروهاي عراقي كشته شدند    كشيدند و تعدادي از    تشآتش منطقه را به آ    

 كه پرچم و      درحالي را نيروهاي باقيمانده عراقي دست خود      نفر از  چند
 خواست كه براي   تيم از ما    بالا گرفتند و ليدر    ،لباس سفيد در دستشان بود    

     بلافاصله بالگرد را به محلي كه        . محل فرود آييم    دستگيري آنها در   
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 جناب  ، هدايت كرديم و كروچيف ما        ، صبحگاه بود   به شكل ميدان   
حالت آتش و     آن پياده شد و در        از ٣ـ با يك قبضه ژ      ،سروان فلاح 

 اين در. سواركرد را  نفر از آنها    شش و عراقيها رسانيد  را به  خود حركت
 عارضة رودخانه پنهان شده بودند از      عراقيها كه در   نفر ديگر از  و   د ،حال

را بالاگرفته   خود كه دستان  ند و درحالي  محل اختفاي خود خارج شد     
 .شدند  بدون صحبت به طرف بالگرد آمده و سوار،بودند

 داده ايم و   انجام خوشحال از اينكه هم مأموريت محوله را به خوبي          ما   
ن عراقي را اسيركنيم به طرف         ا نفر از متجاوز    هشتهم توانسته ايم    

 .آمديم در ن به پروازدارخويّ
ارگاه از ما خواستند كه اسرا را به ماهشهر و به محل استقرار               ن قر مسئولا   

 پرسنل هوانيروزكه از طريق راديو از     . تخليه كنيم و ماچنين كرديم     هوانيروز
ما بالگرد را خاموش كرديم     . اين مسئله آگاه شده بودند به استقبال ما آمدند        

 .ن نمي آيندآن پياده شديم و هرچه منتظر مانديم ديديم عراقيها پايي و از
كه عربي بلد بود از عراقيها علت پايين نيامدنشان را           ا  ه وقتي يكي از بچه       

را خراب كرده اند و        يكي از آنها اعلام كرد كه همگي خود               .پرسيد
را به حمام    مجبورشديم براي آنها شلوار تهيه كنيم و قبل از هرچيز آنها              

 .صحرايي بفرستيم
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 به ياد شهيد چاغروند
 فني بهروز فرحناكيسرهنگ 

صدا مي كند و از او       پسرش را . بستر بيماري مي افتد   كشاورزي در    
مي خواهد كه به پايگاه هوايي دزفول مراجعه كرده و به آنها بگويد كه                

 پسر. اطراف مهران يك خلبان ايراني دفن شده است            در تپه اي در   
از  كه بعد ت پدرش را    كشاورز به پايگاه دزفول مراجعه مي كند و وصيّ         

گفتن اين مطلب از دنيا مي رود به مسئولين پايگاه دزفول اطلاع                   
بررسي اعلام مي دارند كه      مسئولين پايگاه هوايي دزفول پس از      .مي دهد

را   با اين حال براي آنكه وظيفه خود       ،خلباني با چنين مشخصات ندارند    
ستند و   تيمي را به همراه پسر كشاورز به آن منطقه مي فر           ،انجام بدهند 

پس ازكندن زمين متوجه مي شوند كه پيكر شهيد ستوان خلبان                 
 .غلامرضا چاغروند جمعي هوانيروزاست

 شهيد چاغروند را   گرفته و پيكر   ن هوانيروز تماس  مسئولا با   بلافاصله   
 .آباد انتقال مي دهند پس از تشييع باشكوه در دزفول به خرم

 كه به علت جراحت و بيماري         يكي از همراهان شهيد چاغروند         چندي بعد 
 ماجراي شهيد    بود، شده    برگرداندهبه ايران    ر   هلال احم   سخت از طريق   
 :تعريف مي كند چاغروند را چنين

را  منطقه مهران سقوط كرديم و نيروهاي ضد انقلاب و عراقي سريعاً ما              ما در    
برعليه  كه چاغروند مي خواهند  شهيد از ابتدا. دستگيرمي كنند كرده و  محاصره

شهيد چاغروند نه تنها اين كار را        . بدهد مقدسات جمهوري اسلامي ايران شعار     
. اسلام به مقابله برمي خيزد     ضد ، و مرگ بر   صدام نمي كند بلكه باشعار مرگ بر     
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 جا دفن مي كنند و    همان را بلافاصله به شهادت رسانده و در       نيروهاي عراقي او  
واهند كه بالگرد را به داخل عراق پرواز          تهديد مي خ  از خلبان ديگر بالگرد با     

 .بدهد و او از روي ناچاري  تن به اين كار مي دهد
طريق هلال احمر به تركيه و       من به علت بيماري و جراحتي كه داشتم از           
 اعلام  نآنجا به ايران تحويل مي شوم و وقتي اين مسئله را به مسئولا                 از

 آدرس محل دفن شهيد چاغروند را       قبلاً كشاورزي كه  مي كنم آنها مي گويند    
  .را به زادگاه خود منتقل كرده اند داده و او
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 اشك شوق
 سرهنگ بهرام كاظمي

مأموريت .  بود كه براي دومين بار به اهواز اعزام شديم         ١٣٥٩ روز پنجم مهرماه     
و كنند  مسئولين كشور به اهواز بود كه اوضاع را بررسي           تن از  چند  اول ما انتقال  

 كاو و اولين عمليات بازدارنده هوانيروز عمليات بِ     . ات بازدارنده را انجام دهند    عملي
به منطقه  ) ٢٠٦  يا ٢١٤( بالگردهاي رسكيو    همراه  ش بود كه بالگرد كبرا       كُبِ

را هدف قرار     مي خوردند آنها  بر اعزام مي شدند و هرجا به نيروهاي عراقي         
  پس روز ٦( در چند روز گذشته       موفقيت آميزبود و   راين عمليات بسيا  . مي دادند

 .مصرف شده بود مهمات بالگردها اكثر )جنگ از
 تن موشك تاو و راكت به اهوازبود و بايد              چهار  حمل ،اين مأموريت ما     

 با. مهمات تأمين مي شدند   اهواز و مسجد سليمان از نظر      در نيروهاي مستقر 
 خوزستان جولان   طول روز در آسمان    اينكه هواپيماهاي عراقي در     به توجه

مي دادند ما مجبور بوديم اين مأموريت را شبانه انجام بدهيم و به لطف خدا               
هم  يك پرواز شبانه آن    موفقيت به پايان رسيد و توانستيم با       اين مأموريت با  

 . اين مهمات را به اهواز برسانيم،شب در بدون داشتن امكانات پرواز
نگذشته بودكه هواپيماهاي دشمن به      هنوز ساعتي از استقرار ما در اهواز          

پدافند ما توانست  يك      . را بمباران كردند     آنجا  ،فرودگاه اهواز حمله كرده   
مورد هدف قرار بدهد كه خلبان آن به بيرون          فروند از هواپيماهاي دشمن را    

پريد و نيروهاي حاضر در فرودگاه  و مردم حاضر در صحنه توانستند خلبان               
بلافاصله  به ما دستور دادند كه       .  تحويل مقامات دهند    و  كنند دستگير آن را 
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 تنمان شبانه از  آنكه خستگي  ما بدون . اين مهمات را به پايگاه دزفول ببريم       
 .آمديم شود به طرف دزفول به پرواز در خارج

وقتي به دزفول رسيديم متوجه شديم كه خانواده نظاميان به خاطر موشك                
يگاه را تخليه كرده اند و فقط تعدادي پرسنل           پا ،باران دزفول از طرف دشمن     

 .آنجا باقي مانده است نظامي در
 تا از  چند اند توانسته كبرا كه بالگردهاي  شديم خبر ت اوليه با  اساع همان در   

خوشحال  خبرخود  منهدم كنند و اين         انداز دشمن را    سكوهاي موشك 
س از انهدام سكوي پرتاب      يكي از بالگردها توانسته بود پ      فيطر از. كننده اي بود 

 .موشك دشمن يكي از خدمة آن را به اسارت گرفته و به پايگاه بياورند
 هوانيروز خيلي   اقداماين   شهر پيچيد و مردم از     به سرعت در   اين خبر    

 .خوشحال شدند و روحيه گرفتند
بلافاصله براي انجام   .  بود كه مأموريتي به ما ابلاغ شد       ٢٣/٧/١٣٥٩غروب روز    
 .  و در فرودگاه اهواز فرود آمديميمن مأموريت به سوي اهواز به پرواز درآمداي

داده بودند ارتباط     شماره تلفني كه براي تماس به ما           بلافاصله با    
 شما مأموريت    : گفت ترك زبان بود   من كه     برقراركردم و طرف مقابل    

امشب را   ويژه اي داريد و براي آنكه اين مأموريت را به خوبي انجام بدهيد               
به كمپ شركت نفت كه براي استراحت ما          بلافاصله  ما  . استراحت كنيد 

 .مكرديمنظور شده بود رفتيم  و استراحت 
فروند بالگرد نيروي دريايي به ما ملحق شدند و ما             دو ،بعد صبح روز    

 تنها  ، و كيف مأموريت اطلاعي نداشتم      من ازكمّ . آماده مأموريت شديم  
 ما مأموريت داريم به      :ر ما گذاشتند اين بود كه       اطلاعاتي كه دراختيا  
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فروند بالگرد نيروي دريايي مقداري مهمات به نقطه اي ببريم            دوهمراه  
ال كردم گفتند كه خلبانان نيروي دريايي       ؤنظر س  محل مورد  و چون از  

 .به منطقه آشنا هستند و شما نگران نباشيد
هاي توپخانه   ي گلوله ددا تع ي موشك تاو و   شماركه   مهمات مورد نظر     
بود به داخل بالگرد ها حمل شد و پس از مشورت كوتاهي كه             ) هويتزر(

كه فروند اول از نيروي       شد  قرار ندهم كرد   فروند بالگرد با    ٤خلبانان
فروند بعدي از هوانيروز و باز فروند بعدي از نيروي دريايي و               دريايي و 

 . طي كنيم فروند آخري كه ما بوديم اين مسير راتنهاي در
 F4فروند ما از اهواز به طرف بندر امام خميني آغاز شد درطول مسير دو             پرواز   

ما مدتي احساس كردم كه مسير      پس از  ،را اسكورت مي كردند   نيروي هوايي ما  
تيم كه از    وقتي علت اين انحراف مسير را از ليدر         . درجه تغيير پيدا مي كند    ٣٠

 . مي خواهيم مسير شناخته نشودكه گفت ال كردم ؤنيروي دريايي بود س
عوض شد و     مايلي بندر امام خميني بوديم كه مجدداً  مسير ما           بيست حدود   
غرب  به طرف شمال   زده و  جلو ما از  F4يك لحظه ديدم كه هواپيماهاي      در

 .رفتند
الي ؤليدرس وقت از  پرواز بوديم و هر    ما به دنبال بالگردهاي جلويي در        

 .بلدم و شما نگران نباشيد من نقطه رامي كردم مي گفت 
 باز خلبان ليدر  . ادامة پرواز به نزديكي مرز ايران وعراق رسيديم          در   

پاي  زير  درجه عوض كرد تا جايي كه من اروندرود را          سي چهل  را مسير
 .داخل خاك عراق است    من ديگر مطمئن شدم كه هدف ما        . خود ديدم 

  تيم در   ليدر ؟ي اروندرود هستيم   الان بر رو     ما :لذا به ليدرگفتم كه    



٥٥/ دشمن به ايران اسلاميآغاز تجاوز  

كشتي  مگر: درجواب گفتم . است جواب گفت كه اين رودخانه بهمنشير     
 .بيني نمي رودخانه را غرق شده در

 و باز حدود ده دقيقه در        چيزي نگفتم ديگر حرفي نزد و من هم         او   
داخل خاك عراق پروازكرديم و چون ارتفاع پرواز ما پايين بود دهات و              

حتي بعضي از مردم      پاي خود مي ديديم و     اق را در زير    قصبات عر 
 .را به ما تكان مي دادند هاي خود يهفچ
بالاخره ليدر اعلام كرد كه به نقطه فرود رسيده ايم و بلافاصله خودش كه                 

 كه  - به دنبال آن بالگرد شنوك هوانيروز       .بود به زمين نشست    RHبا بالگرد 
 - بودند ،فر  غلامرضا مرادي  ، سرگرد آزاده  سبزواري و  خلبانان آن سرگرد پرويز   

حال كم كردن    دوم نيروي دريايي در     RH و به دنبال آنها بالگرد        فرود آمد 
ارتفاع بود كه من متوجه افرادي شدم كه دراطراف كانالها با اسلحه درحال               

 دقت كردم متوجه شدم كه سلاح آنها           سلاحهاتردد هستند و وقتي به        
ررسي اوضاع بودم كه يكي از آنها شروع به              درحال ب . كلاشينكف است 

را به بالگرد خود     تيراندازي به طرف بالگرد من كرد و من اصابت گلوله ها            
 !د منو زدن   !دشمن است  ازپُر   اينجا    :ختيار فرياد زدم    ا بي. متوجه شدم 

 ! فراركنيد!دننشيني
  كه از طرف    ،استفاده از گرد و خاك      اول با شنيدن صحبت من با       بالگرد   

  ديدم كه يكي از خدمه آن بالگرد         د؛ بلند ش  ،محل ايجاد شده بود    شنوك در 
ي را كه به     يها گلوله  وضعيت را بحراني ديد و      ، وقتي خدمه بالگرد     و ماند جا

 .فراركرد احساس كرد به طرف نخلها شد بالگرد شليك مي



 خلبانان / ٥٦ 

 ،بلندشوپرويز  :  در راديو فرياد زدم    .شنوك اول ما هنوز روي زمين بود         
 او مورد   ي و احساس كردم كه راديو      .زنن  مي ورو دارند ت  ،پرويز بلندشو 

 .چرا كه صدايي از طرف او نيامد  هاصابت گلوله هاي دشمن قرارگرفت
هاي دشمن قرارگرفت و روغن         اين حال بالگرد ما هدف گلوله          در   

چراغهاي اضطراري  . از بالا به سر من ريخت       شد و  هيدروليك آن سرازير  
تر  لحظه بحراني  و وضعيت پرواز ما هر      شد ز ديگري روشن مي   يكي پس ا  

خواستم  درآن حال از وضع خدمه بالگرد خودم خبري نداشتم و مي           . شد مي
 زير پاي ما فقط آب بود و تنها         .را ازآن مهلكه نجات بدهم     هرچه زودتر خود  

فروند بالگرد نيروي دريايي جلوتر از من           دو. كرد يكي از راديوها كار مي      
 .رحال پرواز بودند و از شنوك بعدي اطلاعي نداشتمد

عين  بندر امام خميني بود كه در       آن حال تماس با     اولين اقدام من در       
.  تقاضاي فرود اضطراري كردم    ،ناباوري انجام شد و وضعيت خودرا اعلام كرده       

كه  ناگهان به ياد خدمه بالگرد خود افتادم و جوياي احوال شدم و معلوم شد              
ز كروچيفها تير خورده  و وضع وخيمي دارد و يكي از سربازان هم از                 يكي ا 

 ولي  ،ناحية ران مورد اصابت گلوله قرارگرفته و خونريزي شديدي دارد               
را   گفتم لااقل وسيله اي پيدا كند و پاي او          اوبه  .  سالم بود  دوميكروچيف  

ان حالي كه به طرف  بندر امام درحال پرواز بودم اولاً نگر                    در. ببندد
  ،شد از اين مي   هيدروليك بالگرد بودم كه اگر از كار مي افتاد وضعيت بدتر           

توجه به وضعيت     با .را تعقيب كنند   اً امكان داشت هواپيماهاي دشمن ما     نياث
خصوصاً هيدروليك قدرت هيچ مانوري را نداشتيم و           بحراني خود بالگرد و   

نداشتيم و مجبور   نظر روحي وضعي خوبي      خلبان هم از    ما دو  علاوه برآن، 
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 لذا فقط به همديگر نگاه مي كرديم و با          ؛بوديم از راديو كمتر استفاده كنيم      
 .ايما و اشاره صحبت مي كرديم

آن لحظات از     دانستم چه حادثه اي درانتظار ماست ولي در           نمي   
 اما ،داشتم فيض شهادت را  نايل شدن به    شهادت نمي ترسيدم و آمادگي     

 .د مأموريتم را به نحو مطلوب به پايان برسانماحساس مي كردم كه باي
و ) كروچيف مجروح ( بيشترين نگراني من از آقاي زرگرباشي         ،درآن لحظات    

 قمقمه آبي داشتم آن را به كروچيف سالم دادم تا آب داخل آن             .مجروح بود  سرباز
هاي  دهنده هنوز چشمم به نشان   . درا به پارچه اي بريزد و به لبان مجروحان بزن          

 استادم افتادم كه مي گفت هر     ناگهان ياد . نگران دستگاه هيدروليك   بود و  بالگرد
شنوك آسيب ببيند شما ده دقيقه فرصت داريد كه بدون           وقت هيدروليك بالگرد  

حالا از يك طرف زمان به كندي مي گذشت و از طرفي            . حادثه به زمين بنشينيد   
 .ليك من از كار بيفتدنگران آن دقيقه بودم كه زود به سر برسد و هيدرو

ناگهان مشاهده دكلهاي بندر امام يك انگيزه خاصي به من داد و احساس كردم                 
نگراني من از اين بود كه اگر در          ولي باز  ،دل همة ما جرقه زد     هاي اميد در   كه بارقه 

وجود  هم  با    آن ،امام موقع نشستن هيدروليك جواب ندهد چه بايد بكنم         د بندر پِ
نظر  هرثانيه صدها مطلب از    آن لحظات در   در. وضع نابسامان بالگرد  دو مجروح و    

آن لحظات     در  ياور من   تنها ،شد چه خواهد  كار مي گذشت و نمي دانستم آخر    
 .خدا و توكل به او بود ذكر
امام رسيدم و بدون آنكه مشكل حادي          بيمارستان پتروشيمي بندر   پَدبالاخره به      

 .م و بي اختيار اشك شوق از چشمانم سرازيرشدنشاندن به زمي پيش بيايد بالگرد را



 خلبانان / ٥٨ 

در يك حالت استيصال     تخليه كردند و ما    ن را ابلافاصله آمبولانسها مجروح     
 كروچيف دادند اين    بارهخبري كه در  . به انتظار خبر از بيمارستان نشستيم      

 تكه تركش به دستش اصابت كرده و با آنكه وضع               هفتبود كه بيش از      
حال .  ولي اميد به خوب شدن دستش نمي رفت        ، خوب بود  عمومي خودش 

  به بالگرد  يسر پس از آن فرصتي دست داد تا      . هم رضايت بخش بود    سرباز
هايي  خورده بود و چندين گلوله از بين گلوله         دهها گلوله به زير بالگرد    . بزنم

 كه به    ايباك بالگرد سوراخ بود و گلوله      . شده بود  كه داخل بالگرد بود رد     
ريختن روغن   مانع از  همان لوله مانده و     دروليك خورده بود خود در      هي

بالگرد  باعث شده بود كه هيدروليك     هيدروليك به بيرون شده بود و اين امر       
 .من معنايي زيباتر از امداد براي حادثه غيبي نمي دانم يفتد و نازكار

ايران   راديو بغداد اعلام كرد كه چهارفروند بالگرد غول پيكر          ،شب آن   
براي پياده كردن نيرو به داخل خاك عراق نفوذ كرده كه يكي از آنها                 

 .منهدم و سه فروند آنها متواري شدند
ليل ماجرا پرداختم و به اين نتيجه رسيدم         حشنيدن اين خبر به ت     با   

كه دشمن ازطريق ستون پنجم اين عمليات را كشف كرده بود و                   
بالگرد اقدام به دستگيري و يا      فروند   چهار مي خواست پس از توقف هر    

انهدام بالگردها بكند كه به خواست خدا تعدادي از نيروهاي او از ترس               
به ما تيراندازي كردند و اين تيراندازي ما را متنبه كرد و توانستيم از                 

 .در ببريمه مهلكه جان سالم ب
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 احتياط
 ١سرهنگ خلبان سيّد نورالدين حسيني

. المبين به منطقة رقابيه و ميشداغ اعزام شديم          عمليات فتح  آغاز قبل از    
احتياط عراقي درپشت سر نيروهاي       اولين مأموريت ما شناسايي يك تيپ      

طرح  .منطقه شيخ قندي و فكه مستقربودند        بود كه در  ) عراقيها(خودشان
 يگان اين اگر خودي نيروهاي حمله گونه بود كه پس از      ليات به اين  عم

اين مسئله ما آ ن     به خاطر  زيمابپرد عمل شد ما به مقابله با آنها       وارد احتياط
 .انجام مي داديم روز يك پرواز شناسايي داشتيم و هر تيپ را دقيقاً زير نظر

از راه آسمان انجام     كه گاهي از راه زمين و گاه           ها يياز شناسا  يكي در   
 دستگاه تانك   سي دستگاه از   هفده  متوجه شديم كه آن تيپ تعداد       ،مي شد

يگان احتياط ما  محلي مستقر نموده است كه اگر خود را جا به جا كرده و در       
آن شد   به همين خاطر تدبير بر     . آنها مخالفت مي كردند  ،  وارد عمل مي شد  

يم آتش متشكل از سه فروند كبرا و          لذا يك ت    .بدهيم را هدف قرار   كه ما آنها  
دستگاه تانك  هفده  چند دقيقه هر  طي   وارد عمل شد و          ٢١٤يك فروند   

را  انهدام ادوات زرهي دشمن نيروهاي پيادة آنها       عراقيها منهدم شد ما پس از     
هدف  بود منطقه آن چه نيروي پياده عراقي در     نصيب نگذاشتيم و هر    هم بي 

 .يليمتري ما قرارگرفتند و نابود شدند م٢٠هاي گلوله موشك و راكت و
 تسليم  نشانهرا به      تعدادي از عراقيها دستهاي خود        ،اين درگيري  در   

قرارگاه خودي    با بي درنگ. را تكان دادند   بالابرده و پيراهنهاي سفيد خود     

                                                           
 .سرهنگ نورالدين حسيني تنها خلبان روحاني بالگرد كبرا در كشور هستند. ١ 
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 از  نفر ٣٩  براي كمك ما آمدند و ما تعداد        ٢١٤ فروند گرفتيم و دو   تماس
 .اقي را اسير و با بالگرد به پشت جبهه تخليه كرديم عرهماندقينيروهاي با

چه نيروي   گر ما: گفت دوستان به شوخي   ازپايان عمليات يكي از     پس   
 از راها  عراقي احتياط و نيروهاي  رعايت نكرديم  را احتياط ولي احتياط بوديم 

 . سنگرهايشان ربوديم
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 طوفان نعمت
 د نورالدين حسينيسرهنگ خلبان سيّ

 .المبين هوا طوفاني شد و باران شديدي باريدن گرفت         غاز عمليات فتح  آقبل از    
ي امكان حضور ما    شرايط فعلي جوّ   خود گفتم كه در     اين وضعيت با    مشاهده با
 كه ديگر   به طوري  ،شدم  از اين بابت خيلي دلگير     . است عمليات خيلي بعيد   در

هاي محل  ر تپهدوستان همرزم خود د     تصميم گرفتم سري به سنگر     .خوابم نبرد 
 طوفاني هواي و موجود  جوّ از من مثل كه  از دوستان هم   نچند ت . استقرار بزنم 

 .نيروهاي زميني آمدند من به محل استقرار با بودند ناراحت
 برگشتيم و با    خود استقرار  حمله آغاز شد و ما به محل        ساعتي بعد    

بعد وقتي   وزصبح ر . آنكه خوابمان نمي برد سعي كرديم ساعتي بخوابيم      
قبل از آنكه   . م هوا كاملاً صاف و بسيار مناسب براي پرواز بود          يبيدارشد

را انجام دهيم يكي از بچه هاي نيروي زميني              عمليات پروازي خود   
اعلام كرد كه طوفان ديشب كمك بسيار مؤثري براي ما بود چرا كه                 

 .را زمين گير كرده بود  آنها،حمله داشتند و طوفان عراقيها قصد
را به جاي مي آورديم     شنيدن اين مطلب درحالي كه زير لب شكر خدا          با   

 .ل نشسته يورش برديمبه طرف بالگردها رفته و به دشمن متجاوز به گِ
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 اسراي قرآن به دست
 سروان فني احمدرضا رحماني

ال ؤما آمد و س المبين بود كه يك نفر به سنگر سوم عمليات فتح يا دوم در روز   
من كه جمعي گردان قدس و داوطلب خدمت     . است كسي رانندگي بلد  كرد چه   

دستگاه آيفا را به من نشان دادند كه پُر از مهمات            يك.  اعلام حضوركردم  ،  بودم
 .بود و از من خواستند آن را به خط برسانم

 يكي از برادران به خط      به همراه كمال ميل چنين كردم و آن مهمات را          با   
از رزمندگان   حال بازگشت بوديم كه سه چهار نفر       در. ديمرسانده و تخليه كر   

 . را تخليه كنيم اسرا ما خواستند حدود چهل نفر از گرفتند و از را جلو ما
متوقف نموديم و آن برادران رفتند و از            ما موافقت كرديم و ماشين را          

 در اسراي عراقي هركدام يك صفحه از قرآن را       . پشت خاكريز اسرا را آوردند    
آنها قرآن   دست داشتند و دريك بررسي اجمالي معلوم شد كه يك نفر از              

 داشت  و آن را صفحه صفحه كرده و به هركدام از آنها يك صفحه داده تا                   
 .نيروهاي ايراني به خاطر قرآن كاري به آنها نداشته باشند

او افتادم كه چگونه      و دشمنان   علي حضرت ديدم ياد  وقتي آن مسئله را       
را به قرآن زدند و نگذاشتند علي يعني قرآن ناطق كار دشمنان              ها ابل علي نيزه  درمق

كه مي فرمايند با اسرا مدارا      با اين حال به احترام حضرت علي         . را يكسره كند  
 .را با احترام سواركرديم و به پشت جبهه تخليه نموديم كنيد به اسرا آب داديم و آنها

 
 ١منطق حكم اسرا با علي است     است و مدارا كنيد  گفت اسير

                                                           
 .شعر از وافي. ١



٦٥/  عمليات فتح المبين  

 سقوط هواپيماي عراقي
 سرتيپ غلامرضا صفايي نژاد

 فروند شنوك تعدادي از       پنجالمبين دستور دادند كه        عمليات فتح  در   
 نيروها سوار بالگرد شنوك     .برن بكند  را به پشت نيروهاي دشمن هلي      نيروها

:              اعلام كرد    ناگهان صداي تاپ كاور راشنيدم كه          . به پرواز درآمدند    
)Formation (          بنشينيد روي زمين و بلافاصله هركدام از بالگرد ها درگوشه اي

 هنوز به طوركامل متوقف نشده بوديم كه صداي انفجار مهيبي بلند            .نشستند
درحالي كه به    نزديكي ما   يك فروند هواپيماي عراقي در     ،شد و لحظه اي بعد   

نجات به پايين     سقوط كرد و خلبان آن با چتر        تلي از آتش تبديل شده بود     
را كه يك سرگرد     او  و ند بعضي از خلبانان به سراغ او رفت          بي درنگ  پريد

 .خود آوردند خلبان عراقي بود با
هواپيماي عراقي براي شكار ما آمده بود كه خود شكار هواپيماهاي                 اين  

 .ارتش جمهوري اسلامي ايران شد
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 اسارت خلبان عراقي
  هنگ خلبان حميد صديق شجاعسر

ناگهان . المبين تيم آتش به منطقه اعزام شد       يكي از مراحل عمليات فتح     در   
كه جناب نژادتقي بودند در       پدافند خودي شروع به كاركرد به بالگرد جلويي        

 است و   باو درجواب گفت كه مراق    . راديو اعلام كردم كه مواظب خودش باشد      
 ردوم ٢٢لحظاتي بعد يك فروند هواپيماي سوخو      . ادامه داد  همچنان به پرواز  

ام سروان محمد راجدالسعيد به       ن هبـ ن آ اصابت پدافند ما قرارگرفت و خلبان      
 .خودي درآمد اسارت نيروهاي

پايان عمليات وقتي به قرارگاه برگشتيم همان خلبان را به قرارگاه             پس از    
يچي نمي ترسيم ولي اين    ما از ه   ”:فتداشتيم گ  صحبتي كه با او    آوردند و در  

 ”.اند كلافه كرده هاي هوانيروز ما را بچه
 تصميم  ،نشد پس از انجام عمليات پروازي چون پرواز ديگري به ما واگذار                

جناب تقي دژبند كه شمالي     . گرفتيم كه در رودخانه چنگوله تني به آب بزنيم         
 ،زير ماسه مي خوابند  كه معمولاً دركنار دريا       بدن خود را مثل ساير شماليها      ،بود

درحال ريختن ماسه ها به      و من هم به تقليد از او چنين كردم و           زير ماسه برد  
روي خودم بودم كه دستم به پارچه اي خورد و وقتي اطراف آن پارچه را كندم                

را  ن امر تعطيل و مسئولا   بلافاصله آب تني را   . جواني شدم  متوجه جنازة دختر  
 .ه به محل مناسبي براي شناسايي و دفن منتقل شدداديم و جناز جريان قرار در
 نفرت من   ،از اينكه عراقيها حتي به دخترجوان و بي سلاح رحم نكرده بودند              

و سايرين بيشتر شد و تصميم گرفتيم در عمليات بعدي انتقام اين دختر                  
 .مظلوم را بگيريم
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 تسليم
   سرهنگ خلبان حسين حاج وكيلي

 ادشيرازي از ما    علي صيّ   سرهنگ ،المبين فتحيات  لمرحله سوم عم    در   
بالگردهاي با   دوسلك داشته باشيم و        ـخواستند كه پروازي درمنطقه چنانه    

 .آنجا براي نيروهاي ما ايجاد مزاحمت مي كنند مقابله كنيم عراقي كه در
 رسيديم معلوم شد كه يك گردان عراقي در           وقتي به منطقه مورد نظر         

. اند عراقي براي كمك آنها آمده     بالگرد فروند راردارد و دو  محاصرة نيروهاي ما ق   
بالگرد  آن بالگرد ها شروع به مانور كرديم و       جلو ريزي منظم ما در    يك برنامه  با

بالاي  درست در  بالگرد را   جناب باقري و بابايي توانست آن دو        يتاو به خلبان  
 . كنند در وسط نيروهاي عراقي ساقط،همان گردان هدف قرار داده سر
 و نيروهاي مانده تسليم      ندبه اين ترتيب عراقيها دست از مقاومت كشيد            

 .بود حاصل اين جنگ هوايي تسليم شدن نيروهاي زميني عراق ؛شدند
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 مهماني شهدا
  سروان فني احمدرضا رحماني

م جناب  ا همكار گراميبا نصف شب بود كه به همراه يگان خود و ٣٠/٢ساعت    
هم مثل من داوطلبانه وارد گردان قدس شده بود           دنيا كه او  محمّ سروان اصغر 
آن  كه تعدادي از رزمنده ها در     درآنجا سنگر بزرگي بود   .  شديم ٥و٤وارد سايت 

سه شب   اينكه ما به خاطر عمليات فتح المبين دو         توجه به  با. خوابيده بودند 
رزمنده ها  نآ كنار روشن شدن هوا ساعتي در      تصميم گرفتيم تا   ،بوديم  نخوابيده

 .استراحت كنيم و چنين كرديم
من براي اينكه گرم بشوم       آن لحظات باران مي آمد و هوا سرد بود و           در   

شدت خستگي خيلي    از نصف پتوي بغل دستي ام را به روي خود كشيدم و          
 .زود خوابم برد

روشن شده بود و تازه متوجه شديم كه ما شب را             صبح كه بيدار شديم هوا       
 كه در  شب مهمان شهداي فتح المبين بوديم      شهدا خوابيده بوديم و آن     دركنار

 .شده بودند و قرار بود روز بعد تخليه شوندي  ور آجمع آن سنگر
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 شناسايي زميني
   وكيلي حاج سرهنگ خلبان حسين

دادند كه يك     آغاز عمليات فتح المبين به ما دستور         يك شب قبل از        
 به همين خاطر من و جناب       .من داشته باشيم  وضعيت دش  شناسايي زميني از  

 .بابايي براي اين شناسايي انتخاب شديم
 عمليات صادر  رسيديم معلوم شد كه دستور آغاز      نظر وقتي به منطقه مورد      

بوديم به دنبال نيروهاي خودي        ما مجبور . اند شده و نيروها پيشروي كرده      
تر به دنبال نيروهاي      كيلوم  سيزده برويم و به همين خاطر شبانه بيش از           

 .خودي رفته و به آنها ملحق شديم
 وضعيت  ،كه به يگان خود برگشته      نجام شناسايي موظف بوديم     ا ز ا پس   

 سيزده  و به همين خاطر مجبور شديم همان          دشمن را گزارش بدهيم    
 .شده را برگرديم طي كيلومتر

رسيدن به  مجبور شديم قبل از     كه  قدر خستگي داشت     براي ما آن   كار اين   
اين بازگشت   در. محل استقرار اوليه نيروهاي خودي ساعتي استراحت بكنيم       

 ما ؛درآنجا نه خودرويي بود و نه موتوري      . بودندما  تعدادي از نيروها هم همراه      
وجود آمده هماهنگ بشويم و دركنار ساير       ه  هم مجبور بوديم كه با وضعيت ب      

طر نقطه قابل قبول را پيدا       به همين خا  . كنيماستراحت  رزمنده ها ساعتي   
 .كرده و به استراحت پرداختيم

 بلافاصله با . ردم كه صداي شني تانك به گوش مي رسد        ك احساس ناگهان   
نگاهي به  . تأييد كردند  ايشان هم حرفهاي مرا   . جناب بابايي صحبت كردم   

.  خوابيده بودند  ته،هايشان را كناري گذاش     همه اسلحه  ؛همراهان خود كرديم  



 خلبانان / ٧٠ 

 كهم   راقب باشي  م آن لحظات مي توانستيم بكنيم اين بود كه        كاري كه در   تنها
روي بچه ها رد نشوند و       از )كه احتمالاً خودي بودند  ( درحال تردد  تانكهاي

 .مانديم تا بچه ها استراحت بكنند ساعتي منتظر
آباد رسيديم و از     خرم٨٤ساعتي بعد دوباره حركت كرديم و به قرارگاه تيپ           

يله اي گرفته و به منطقة مولاب كه محل استقرار بالگردهاي ما بود              آنها وس 
  با او  تا مزدسري  يگان برادرم     به محل استقرار   ،طول مسير  در. حركت كرديم 

 ١.كه به قول معروف آمادة  شهادت بود ديداري داشته باشم
 .منطقة امامزاده عباس وارد عمل بشويم      روز بعد به ما مأموريت دادند كه در          
 نزديكي امامزاده عباس تعدادي از نيروهاي عراقي درشيارها         ١٢٠شمال تپة  در

را به رگبار بستيم و در         ما عراقيها . مانده بودند و ايجاد مزاحمت مي كردند       
نيروي از   يدراين حال سروان   . نزديكي نيروهاي خودي به زمين نشستيم        

 ، پرسيديم  را اقيزميني با موتور به ما نزديك شد و وقتي وضعيت نيروهاي عر            
. با انبوهي تانك درحال مقاومت هستند     ١٢٠ايشان گفتند كه عراقيها پشت تپة     

پرواز درآمديم و بالگرد تاو ما به خلباني باقري و            ه  آن منطقه ب   بلافاصله به  ما
را  بابايي توانستند سه دستگاه تانك از انبوه تانكهاي درحال پيشروي عراقيها            

اعث شد كه بقية تانكها حالت دفاعي گرفته و از             ب  اين كار .هدف قرار بدهند  
 .حركت باز بمانند

را   مجبور شديم عراقيها   ،را به راحتي هدف قرار بدهيم       ما براي آنكه آنها      
زدن بود كه متوجه حضور يك تيم گشتي  شناسايي           بزنيم و در اين دور     دور

                                                           
 توضيح اينكه وقتي خبرشهادت برادر سرهنگ خلبان حسين وكيلي را دادند ايشان فاتحه اي نثار. ١

 .دندكرده و تا پايان عمليات در منطقه ماندند و پس از پايان عمليات از منطقه خارج ش او
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يك شديم كه   را به رگبار بستيم و آنقدر به آنها نزد         دشمن شديم و همة آنها    
ناگهان متوجه حركت ستون پياده دشمن        .به از بين رفتن آنها يقين كرديم      

 به شدت با آنها درگير شديم به طوري كه          ، متر شديم   پانصد به طول بيش از   
 .ديگر در بين آنها جنبده اي نماند

پس از آن مجدداً  به سراغ تانكها و نفربرهاي پشت تپه رفته و به شكار                      
اين حال نيروهاي خودي به آنها نزديك شدند و وقتي              در. ختيمآنها پردا 

خيالمان از منطقه راحت شد براي سوختگيري و زدن مهمات به پايگاه خود              
 .برگشتيم
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 تشييع شهدا
 سرهنگ خلبان سيّدهادي رحيمي

دادندكه براي استراحت    وقتي عمليات فتح المبين تثبيت شد به ما دستور          
 نگذشته بود  هنوزچند روز . من هم به اصفهان آمدم    . به شهرهاي خود برويم   

جناب : گفت حراف به من زنگ زد و      كه دوست عزيزم جناب سروان عليرضا     
درآن  كه خواست من از د، و نرحيمي فردا شهداي فتح المبين تشييع مي شو     

شكوه  تشييع با  كمال ميل پذيرفتم و روز بعد در       با من. كنيم مراسم شركت 
 .ن شركت كرديمشهداي فتح المبي

را  خود. كه جناب حراف لحظه اي توقف كرد       متوجه شدم    درطول مسير    
 ؟چي شده آقاي حراف: پرسيدم  ومدرآن ازدحام جمعيت به او نزديك كرد

 …من درعكس شهدا عكس خودم را مي بينم: او با كمال سادگي گفت    
 .شهدا براه افتاديم را گرفتم و به دنبال پيكر من دست او

المقدس   روز از اين ماجرا نگذشته بود كه عمليات بيت                بيست هنوز   
آن عمليات شركت داشتيم و خلبان عليرضا حراف اولين           دو در   هر .آغازشد

 . شهيدي بود كه به مهماني خدا رفت
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 سيّد دو
 سرهنگ خلبان سيّدهادي رحيمي

راقي را   در عمليات فتح المبين عموماً نيروهاي ع        مأموريتما براي اجراي        
 اين در. داديممي مأموريت انهدام نيروهاي دشمن را انجام           دورمي زديم و 

 درحال  ،بود وقتي اقدام به بازگشت گرفتيم        آميز بسيار موفقيت  كه عمليات
بلافاصله بالگرد  . شديم روه يك بالگرد عراقي روب    ه با  ك  عبور ازجادة فكه بوديم   

يني نشان دادم و تصميم گرفتيم      د جلال حس  عراقي را به هم پروازم جناب سيّ      
يعني سه فروند بالگرد    . درآن ايام پرواز ما سه فروندي بود       . به جنگ او برويم   

 اين مسئله را با    .  بود ٢١٤ً جنگنده و يك فروند بالگرد رسكيو كه عموما           
. سايرخلبانان درميان گذاشتيم و قرار شد بالگرد ما به جنگ بالگرد عراقي برود             

نزديك  را به او    بالگرد عراقي مانوري انجام دادم و خود         من براي رسيدن به    
 متوجه شدم   ،را هدف قرار بدهم   آن   ٢٠كردم و وقتي خواستم با تيرباركاليبر      

 آنما گيركرده و مجبور شدم راكتي به سوي            ) تيراندازي(ان  گكه سيستم   
ماشد و شروع به مانور      ناگهان بالگرد عراقي متوجه حضور بالگرد      . شليك كنم 

 راكت دوم به سوي او بودم متوجه شدم كه ديگر           شليكوقتي تصميم به    . ودنم
 . من خالي است و راكتي ندارم١لانچر

ترشد و مرا دور    خلبان عراقي كه گويي متوجه اين موضوع شده بود گستاخ            
من . زد و يك فروند موشك قابل هدايت به سوي بالگرد ما تيراندازي نمود              

موشك خارج   مانوري كه انجام دادم از مسير       شدم و با      متوجه موشك او  
 ولي لحظه اي بعد دومين موشك عراقي به پشت بالگرد من برخورد و              ،شدم

                                                           
 جاي راكت و موشك. ١
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و دار بود كه احساس كردم كه        اين گير   در .بالگرد از كنترل من خارج گرديد     
را به   به سختي بالگرد  .  سومين موشك به طرف من درحال پرواز است          

 .يكي بود هدايت كردم و فرياد ياعلي برآوردم        آن نزد   كوچكي كه در   بلندي
موشك از زيركابين من رد شد و ما توانستيم بالگرد آسيب ديده را از منطقه                

هم سيّد   وحتي به منطقه امني رسيدم به كمك خود كه او             . دور كنيم 
 :جواب گفت او در چطور بود؟ و: بودگفتم

 .د دستت درد نكند مانور خوبي انجام داديسيّ   
خيلي خسته بودم، سعي     . وقتي به قرارگاه رسيديم هوا تاريك شده بود            

كردم بخوابم  ولي خواب و خيال موشك بالگرد عراقي نمي گذاشت من                 
وقتي هم لحظه اي چشمانم بسته مي شد همان موشك عراقي را              . بخوابم

 …حركت است و من هم فرياد مي زدم         مي ديدم كه به طرف بالگرد من در      
 .م كنعلي كمك يا

 ازصداي اين خواب تكرارشد و بعضي از دوستان        بار چندين شب آن   
 .من بيدارشدند

يكي از دوستان كه به حالت عصبي من پي برده بود دقايقي دركنار من                   
شما دوتا سيّد بوديد كه باهم       :نهايت گفت  در من صحبت كرد و    نشست و با  

 .را نجات داد سادات شما پرواز مي كرديد و جدّ
من داد كه ديگر از فكر موشك خارج شدم و بقية            ه  ين حرف او آرامشي ب    ا

 .يگري آماده كنمدرا براي نبرد  م تا خودكردشب را به راحتي  استراحت 
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 خلبان ترسو
 سرهنگ خلبان محمّد قاسم دژستان

درگرماگرم عمليات فتح المبين از ما خواستند كه پروازي بين دهلران و                 
ما بلافاصله به    . تخليه كنيم  م و تعدادي مجروح را      موسيان داشته باشي   

يروهاي  ن .كرديم خاموشد را   رسيديم و بالگر   بيمارستان صحرايي مورد نظر   
 كه يك فروند بالگرد عراقي در       بودند زخمي شدگان امداد درحال سواركردن    

ن را  اشد و برخلاف مقررات قرارداد ژنو بيمارستان و مجروح           منطقه ظاهر 
 .بمباران كرد

. ن به فيض شهادت نايل شدند       ا تعدادي از مجروح    ،اين بمباران  اثر در   
 مجدداً بيمارستان و   كه زد كرد و دور   تكميل را خلبان هواپيما نامردي خود   

ما زودتر از او وارد عمل شد و آن          را بمباران كندكه اين بار پدافند      نامجروح
 او. واپيما به بيرون پريد   خلبان هواپيما با چتر از ه      . هواپيما را هدف قرارداد   

درست در وسط نيروهاي خودي و عراقي فرودآمد و شروع به فرار به طرف                
 .نيروهاي عراقي نمود

ور شده و با سرعت به طرف او رفتند به          تبسيجيها سوار مو  ز   ا  نفر ناگهان دو    
خلبان عراقي به   . دنبال آنها يك دستگاه جيپ ارتشي نيز به حركت درآمد           

. تر مي شد  لحظه به سنگرهاي عراقيها نزديك و نزديك       هر د و سرعت مي دوي 
 طرف عراقيها به سوي آنها سرازير      كه از   بدون توجه به شدت آتش     يهابسيج

 هفت  تا خلبان عراقي . ندشده بود رفته رفته به خلبان عراقي نزديك مي شد         
را   متري سنگرهاي خودشان رسيده بود كه يكي از موتورسيكلتها خود          هشت

. را به زمين انداخت    موتور به او زد او     با اي  و رسانيد و پس از آنكه ضربه       به ا 
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مقابل چشمان حيرت زده عراقيها كه        بلافاصله جيپ ارتشي از راه رسيد و در       
 را آن خلبان به سوي آنها تيراندازي كنند او          ديگر نمي توانستند به خاطر    

كه  آن خلبان  زبسيجيها ا . سوار جيپ كرد و به پشت جبهه تخليه كردند          
ن را به شهادت رسانده بودند خيلي ناراحت بودند و               اتعدادي از مجروح   

دراين لحظه من خودم    . كنند را دادگاه صحرايي كرده و اعدام      مي خواستند او 
ديدن من كه لباس پرواز به تن          خلبان عراقي با  . را به جمع آنها رساندم     
 : داشتم به انگليسي گفت

 من اطلاعات زيادي از يك حملة         . كه اگر مرا نكشند     به اين برادرها بگو       
ن بسيجيها  اين مسئله را براي مسئولا      . اختيار آنها قرار مي دهم     هوايي در 

مسئول بسيجيها   از آنها خواستم كه كاري به او نداشته باشند و          ترجمه كردم و  
 .از سايرين خواست كه كاري به او نداشته باشند

كرده و با خود به      سوار ن همان خلبان را نيز    اما پس ازسواركردن مجروح      
 .ن داديمدزفول آورديم و تحويل مسئولا

اختيار  بعدها معلوم شد كه آن خلبان ترسو اطلاعات ارزشمندي در                  
 .ده است دانيروهاي ما قرار



٧٧/  عمليات فتح المبين  

 آنچه خدا خواست
 د قاسم دژستانسرهنگ خلبان محمّ

به  د ش المبين معروف  ليات فتح نام عم  بعد به  كه عمليات بزرگي  آغاز از قبل   
 ما. كه به صورت شب پرواز از اصفهان به منطقة جنوب برويم           دادند ما دستور 

 .هم به پرواز درآمدند بلافاصله تعدادي نيرو سوار كرديم و چند بالگرد با
تازه از زردكوه رد شده بوديم كه يكي از هيدروليكهاي بالگرد شنوك ما از                    

 پس از آن حادثه      اما هزارپايي بوديم     ١٣ارتفاع در ظه ما آن لح  در. كار افتاد 
درآن لحظات نه چراغي روشن بود و نه        . رفته  ارتفاع بالگرد ما كم مي شد       رفته

ام جنگ بود و مردم اصول خاموشي را           چون ايّ  ،كورسوي نوري ديده مي شد   
چراغ روشن مي كرديم امكان داشت هواپيماهاي        هم اگر  ما. رعايت مي كردند 

كاري كه مي توانستيم    تنها.  را هدف قرار بدهند    راقي متوجه ما بشوند و ما      ع
 .بود بكنيم توكل به خدا

. ارتفاع بالگرد لحظه به لحظه كمتر مي شد ولي حادثه اي اتفاق نيفتاده بود               
بالاي  ناگهان صداي برج مراقبت اهواز را از راديو شنيدم و معلوم شد در                

را    تمام تلاش خود    ،شنيدن اين صدا روحيه گرفته     با. فرودگاه اهواز هستيم  
كنترل بالگرد به كار گرفتيم و توانستيم دقايقي بعد بالگرد را در فرودگاه               در

 .اهواز به زمين بنشانيم
 اگر اين حادثه بر روي     :وقتي بالگرد كاملاً توقف كرد به كمك خلبانم گفتم           

ون آنكه ترسي به دل راه        او بد   و ؟ارتفاعات زردكوه مي افتاد چه مي شد      
 كه   را به جا آورديم    شكرخدا و. آنچه خدا خواست همان مي شود    : بدهدگفت

 .آن لحظات حساس حفظ كرد ردرا  جان ما
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 درگيري بومي
 سرهنگ خلبان محمّد قاسم دژستان

به محل   را كه تعدادي نيرو   خواستند ما درگرماگرم عمليات فتح المبين از      
 چهلكه بيش از    را  بلافاصله نيروهاي مورد نياز      ما. خاصي منتقل كنيم   
وقتي به  . پروازكرديم  به نقطه مورد نظر     ،شنوك كرده  نفربودند سوار بالگرد  

هم درحال   مردم با  رسيديم احساس كردم كه تعدادي از       منطقة مورد نظر  
 وقتي دقت كردم يقين نمودم كه جنگ آنها جنگ                 ؛درگيري هستند 

آنها چماق و بعضي داس      دست بعضي از   دركلاسيك نظامي نيست چرا كه      
كروچيف  بحث محل مورد  از براي اطمينان . بود  ابزارهاي سلاح سرد    ديگر و

 .كسب كند او خواستم اطلاعاتي از را به جمع آن درگيرها فرستاده و
اينها نصفشان ايراني و نصف      : دقايقي بعد كروچيف برگشت و گفت         

 .ندحال فرار در ديگرشان عراقي هستند و عراقيها
را پياده كردم و از آنها خواستيم به كمك مردم بومي                 نيروها    بي درنگ

ايراني بروند و بلافاصله بلند شديم و دقايقي بعد با چند فروند بالگرد نفربر                 
نيروهاي ديگري را به كمك مردم بومي ايراني آورديم و آنها توانستند عراقيها             

 .ر كننديرا اس



٧٩/  عمليات فتح المبين  

 ات ـنج
 ان محمّد قاسم دژستانسرهنگ خلب

گاهي تجهيزات و ادوات زرهي و         و   گاه نيرو  عمليات فتح المبين ما   در   
اين پروازها   يكي از  در. جا مي كرديم  گاهي هم تجهيزات و هم نفرات را جابه       

حال  در م و ينيرو سواركرده بود   كه سه دستگاه جيپ و بيش از چهل نفر          
كروچيف اعلام كرد كه يك فروند        پرواز به منطقه عملياتي بوديم ناگهان         

شنوك كه خيلي بزرگ و سنگين است      براي بالگرد  .را دنبال مي كند   ماگ  مي
لحظه اي كه وضعيت سختي      قدرت مانور زيادي وجود ندارد خصوصاً در         

. داشته باشد   مسافر  چهل  يعني سه دستگاه جيپ و بيش از         ،داشته باشد 
هم مي نشستيم هدف     و اگر   بازي بود و امكان استتار وجود نداشت         دشتِ

بلافاصله . آن صورت وضعيت بدتر مي شد     ثابتي براي هواپيما مي شديم كه در     
 .را به دست حادثه سپرديم را خوانديم و خود به قول معروف شهادتين خود

 :شد و كروچيف فرياد زد       رد ناگهان يك گوي آتش از مقابل ما            
 !هواپيما را زدند

 هواپيماي عراقي آتش گرفته و خلبان آن با چتر          ديدم   ،كردم وقتي دقت    
به طرف خلبان     را بلافاصله مسير خود   . آمدن است  حال فرود  نجات در 

او اولين جمله اي   . بالگرد كرديم  را سوار   دقايقي بعد او   ،عراقي منحرف كرده  
 .را بزنم ولي شما مرا زديد كه گفت اين بود، من مي خواستم شما

هاي    يكي از بچه     ،و تجهيزات را پياده مي كرديم     مسافران   كه  حالي در   
. جناب سروان من مسئول پدافند زير پل هستم        : گفت نيروي زميني آمد و   

 . زدم را من آن هواپيما
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را زدي   آن هواپيما  تو نه تنها  : را بغل كرده و مي بوسيدم گفتم      حالي كه او   در   
دست شما درد   :  بگويمرا نجات دادي و بايد      رزمنده   تا پنجاه   چهل بلكه جان 

 .نكند



٨١/  عمليات فتح المبين  

 تنها شهيد
 سرهنگ خلبان فرزاد فرجامخواه

صابت  ا  مورد پور درگرماگرم عمليات فتح المبين بالگرد جناب ژوليده             
هاي مستقيم دشمن قرارگرفت و پاي ايشان قطع شد و درحال انتقال              گلوله

 .ل آمدئعلت شدت جراحات وارده به فيض شهادت ناه به بيمارستان ب
از يارانمان   گستردگي عمليات فتح المبين ما انتظار شهادت خيلي        با  البته   
اين عمليات   گويي در اما   ،داشتيم و خودمان نيز آماده شهادت بوديم          را

پور شهيد بشود و     هم ژوليده  بود فقط يك نفر و آن      كه قرار  رمزي نهفته بود  
 .اشدبه نام تنها شهيد عمليات  فتح المبين از قشر خلبانان ب

كنم  مي چه فكر  هم هر   باز با اين حال  را گرفتند     خون او  مانتقااما  بچه ها     
عراقي متجاوز   خيلي بيش از دهها و صدها      پور احساس مي كنم كه ارزش ژوليده    

بود و امروز پس از گذشت سالها هر وقت نام عمليات  فتح المبين آورده مي شود               
 .پور خالي جاي شهيد ژوليده :گويم مي و باخود  شودنام او در ذهنها تداعي مي
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 دوكوهه
 سرهنگ خلبان ابراهيم صادق

آنجا نيروهاي  . عمليات فتح المبين به دوكوهه اعزام شديم        قبل از آغاز      
 بالگرد به پشت نيروهاي دشمن هلي برن          امتعددي جمع شده بودند و ب       

شوق   با ههم . صميميت بود و ايثار     و  آنچه پيدا بود عشق بود و صفا       .مي شدند
جوان درعشق   و پير آنجا. را براي عمليات بزرگي آماده مي كردند      و ذوق خود  
 .ديگري ارجحيت نداشت كي بودند و كسي بر يو صداقت

 ٢١٤ مأموريت اصلي هوانيروز با بالگردهاي نفربر شنوك و        ،آن منطقه  در   
ايّام آن   در. انجام مي شد و ما مأموريت اسكورت آن بالگردها را داشتيم            

خيلي عاشقانه با    و. آمدند از سوارشدن به سراغ ما مي      نيروهاي مردمي قبل  
خداحافظي صميمانه سوار    ما دست مي دادند و روبوسي مي كردند و بعد از         

 .بالگردهاي نفربر مي شدند
را روشن كنيم     قبل از آنكه بالگرد كبراي خود        ،يكي از اين مأموريتها     در   

همين  در. را درآغوش گرفتند و با ما دست دادند         مامردم به طرف ما آمده و        
دست دادنها يكي از اين ياران دستكش خلباني مرا از دستم درآورد و لحظه اي              

 .بردند خود چشم خود ديدم كه آن را تكه تكه كرده و به عنوان تبرك با بعد با
 آنها آفرين  كه هم گريه ام گرفته بود و هم خنده ام به صداقت            حالي در   

 تا نيروهايي با اين همه عشق و ايمان داريم هيچ            :دل گفتم  مي گفتم و در  
يك  روز با  آن. بكند خاك ما احساس امنيت    دشمني نمي تواند در داخل   

 .منطقه داشتم  پرواز خوبي در،دستكش



٨٣/  عمليات فتح المبين  

 درحد يك معجزه
 سرهنگ خلبان فرزاد فرجامخواه

شده بودكه نمي توانستيم    ي   اعمليات فتح المبين وضعيت نيروها به گونه      در   
شخيص بدهيم و به همين خاطر بايد          ت هم نيروهاي خودي و دشمن را از      

 .ها و راكتهاي ما قطعاً به دشمن اصابت مي كند مطمئن مي شديم گلوله
 وقتي وارد . همين وضعيت بود كه مأموريتي به ما واگذارشد           در   

 پيچيده  درهم منطقه عملياتي شديم نيروهاي خودي و دشمن چنان       
 كه تشخيص آنها به راحتي ميسر نبود به همين خاطر قرار               بودند
كنار نيروها بنشيند و وضعيت دشمن را            جناب آهنگراني در    ،شد

جناب آهنگراني از بالگرد     . هم از اطراف مراقب او بوديم        ما. بپرسد
كمتر از   منطقه رفت و در    پياده شد و به طرف نيروهاي مستقر در         

 :سيم گفت  قرارگرفت و در بيامينو پشت فريك دقيقه برگشت 
 .ا عراقي هستندهبچه ها اين   
هاي  و درحالي كه از زمين بلند مي شد ناگهان مورد هدف گلوله                

ارتفاع بيست متري به     و در ا بالگرد   .توپ نيروهاي عراقي قرارگرفت   
 آسمان يك گوي بزرگ آتش را       در ما. گلوله اي از آتش تبديل شد     

 فروند  هشتآن لحظه    بالگرد او در  . رحال سوختن بود  ديديم كه د  
ه يك لحظه هم   ليتر سوخت داشت كه در     هزار زيكش ا موشك و بي  

 .هم منفجرشدند نها باآ
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 من فكر نمي كنم حتي خاكستر    : بودگفت ها صحنه اين ناظر كه خلبان رسكيو    
نشست و يك حركت سريع كنار بالگرد      با اين حال با    ،بشود هم نصيب ما   ها  اين

 . اند  آنها زنده!ها بچه :در راديو پيچيد و گفت) ييجناب ندا(ناگهان صداي او 
آنكه  بود و فكر مي كرديم به خاطر      اين ماجرا براي ما غير قابل باور        تصور   
زديم  ي م آسمان دور  در ما حال را مي زند با اين    روحيه بدهد اين حرفها    ماه  ب

حيرت  كمال يم و درعين ناباوري و با      و به بالاي سر بالگرد سوخته رسيد        
 تر حال سواركردن خلبانان بالگرد كبراست و عجيب         كه رسكيو در   ديديم
 ولي جناب ندائي و      ،آتش داشتند   عراقيها به شدت آن منطقه را زير         هاينك

را سواركنند و بدون آنكه بالگرد         تيم رسكيو توانستند با سرعت تمام آنها        
 . تركش بخورد از زمين بلندشد يارحتي يك تي) ٢١٤(بزرگ آنها 

امداد غيبي و حتي      فراتر از  را من اين حادثه يعني نجات خلبانان كبرا           
سيم  درحال بازگشت بوديم كه از طريق بي       . درحد يك معجزه تلقي كردم     

 ما خواستند براي كوبيدن     زا  قرار دارد و   ٥و٤سايت اطلاع دادند كه دشمن در    
 .آنها به آن منطقه برويم

ريك ما دمار از روزگار عراقيهاي       و فروند موشك ما     شانزده دقايقي بعد    
 . درآورد٥و٤مستقر در سايت



٨٥/  عمليات فتح المبين  

 امداد غيبي
 سرهنگ خلبان ابراهيم صادق

رابط لشكر به ما اطلاع داد .  بوديم٧٧لشكرر اختيا عمليات فتح المبين ما در در   
دشمن براي تقويت  دستگاه تانك  سيتعداد) رضني خ(محدودة ارتفاعات  كه در

. از ما خواستند كه براي مقابله با آنها برويم         حركت هستند و   نيروهاي عراقي در  
هاي هوانيروز  دديدن بالگر  دشمن با . بلافاصله يك تيم آتش به منطقه اعزام شد       

 ولي ما ،كه مانع ورود ما به منطقه تانكهايش باشد  كرد خط آتش سنگيني ايجاد   
بيايد خط آتش    عزم و ارادة ما بوجود      كه خللي در  آن بود    از هدفمان بالاتر 

گرماگرم اين نبرد    در. دشمن را شكستيم و به شكار تانكهاي دشمن پرداختيم         
احساس كردم يك گلوله دود زا در نزديكي ما به زمين خورد و چون من به                    
 ،تجربه مي دانستم اين گلوله براي هدايت آتش دشمن شليك شده است                 

اين  در. امان باشم  آتش دشمن در   كمي تغيير دادم كه از     را  محل خود  بي درنگ
همان نقطه شيرجه زدند و دشمن را         حال بالگرد كبراي اردلاني و محسني از       

هاي تانك دشمن    هدف قراردادند ولي آتش شديد دشمن و انفجاري كه ازگلوله         
از  درجه تغيير جهت داد و        ١٨٠هوا اثر موج انفجار در    ايجاد شد بالگرد آنها در    

 . كرد به زمين برخوردآن) گان(كنترل خارج گرديد و قسمت سلاح 
 كورذديدن اين صحنه فرياد زدم ياحسين و منتظر سانحة بالگرد م            با   

حيرت زده ديدم كه      كمال تعجب و ديدگان      لحظاتي بعد در    ،…شدم
خود ه   حالت طبيعي ب   ،رغم از دست دادن دستگاه سلاح خود       بالگرد علي 

 .از ادامه دادگرفت و به پرو
 . معنا و تفسير امداد غيبي  را لمس كردم، اين وضعيت مشاهدهبا   
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 دمتان گرم
 سرهنگ خلبان حميد صديق شجاع

در عمليات فتح المبين دشمن در منطقة ابوغريب اقدام به پاتك وسيعي                
يك تيم آتش به منطقه اعزام       كمك خواست و ما با     نيروي زميني از ما   . كرد

 و شناسايي و هدف       ن مي زد آفتاب به صورتما    ن لحظات نور    درآ .شديم
قراردادن ادوات دشمن نه تنها براي ما بلكه براي موشك ماوريك هم سخت              

زده و به جنگ تانكها و ادوات           مجبور شديم نيروهاي عراقي را دور        .بود
منظم درحال پيشروي بودند يورش      كه روي جادة ابوغريب به صورت      عراقيها
منطقه به شدت مقابله مي كرد ولي اولين موشك             آن ن در دشم. ببريم

دقايقي  هاي نيروي زميني كه تا      صداي بچه  ، وقتي به هدف خورد     ما ماوريك
 همه در  كرد و   تغيير پيدا  ،وارد عمل بشويم   كه ما  پيش التماس مي كردند  

 .كردند گفتن دمتان گرم و دستتان درد نكند از ما تشكر سيم با بي
 بالگرد ماوريك در  .  من درمسير پدافند نيروهاي عراقي قرارگرفتم       يك لحظه  در   

همان   در ؛كنم ترك بودم كه آن منطقه را     من مجبور . سمت چپ من قرار داشت    
يك لحظه   كرده بود و مي خواست تيراندازي بكند و در         لحظه موشك ماوريك قفل   

بالابرد و من توانستم     پا    پانزده تا ده    ارتفاع خود را   ،وقتي متوجه آمدن بالگرد من شد     
هاي پدافندي دشمن قرار نگيرم از زير بالگردي كه موشك             براي آنكه هدف گلوله   

قلب   لحظه اي بعد انفجار موشك ماوريك در       .شدم يك را لاك كرده بود رد      رماو
راكتهاي ديگر   نيروهاي دشمن آتشي مهيب بلندكرد و همان انفجار و انفجار             

خنثي شود و نيروي زميني توانست آن نيروها        بالگردها باعث شد كه تك دشمن       
 .را كه عمدتاً از نيروهاي جا ماندة عراقي بودند كشته و يا اسير نمايند
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 به ياد شهيد حراف
   سرهنگ خلبان محمّدرضا عباسي

عمليات فتح المبين يك پرواز شناسايي در منطقه رقابيه داشتيم كه              در   
كانال  امتداد را در  اسايي پرواز خود  به دنبال اين شن    .  شديم يمتوجه كانال 

ادامه داديم و متوجه شديم كه به محل استقرار نيروهاي احتياط دشمن در              
 .اطراف پاسگاه فكه منتهي مي شود

براي اجراي آتش   ) ٢١٤يك فروند  و   سه فروندكبرا (بلافاصله سه تيم پروازي        
 روازي اكثر درچند پريود پ   و. روي نيروهاي احتياط دشمن وارد عمل شدند        

دشمن كه تازه متوجه نحوة نفوذ ما به داخل                .ماركرديم آنها را تارو و     
نهايت يكي از بالگردهاي كبرا به       نيروهايش شده بود شروع به مقابله نمود و در        

مقابل  خلباني سرهنگ عبداالله نجفي و سرهنگ جديدي هدف قرارگرفت و در          
 موتورش آتش گرفته بود     حالي كه  يكي از سنگرهاي دسته جمعي عراقيها در      

ترين بالگرد به آنها بوديم با          كه نزديك  ١حراف من و جناب   . سقوط كرد 
آن  اندازي به اطراف آنها از حركت عراقيها جلوگيري كرديم و متأسفانه در             رتي

 كه چندين  رسيدن آنها ممكن بود    ما قرارداشت و تا     دورتر از  ٢١٤لحظه بالگرد 
 آن بوديم كه عراقيها از سنگر         انتظار در  لحظه و هر  بيفتد  اتفاق چند و

 .را به اسارت ببرند جمعي خارج شده و دوستان ما دسته
 ».را نجات بدهيم   بايد بنشينيم و آنها   « :ههمين اثنا جناب حراف گفتند ك      در   

كم   ارتفاع بالگرد را   ه سرعت هرچه صلاح مي دانيد و ب     شما: من در جواب گفتم   

                                                           
 .شد المقدس شهيد سرهنگ عليرضا حراف در عمليات بيت. ١
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) ١هاور( ود و نمي توانستيم بنشينيم بالگرد را در       كرديم و چون منطقه رملي ب      
 .سوار شدند و به سرعت از آنجا بلند شديم  ما همرزماننگه داشتيم و

م شده اند چرا كه مي توانستند نه       درگُ سر من احساس كردم كه عراقيها        
 وضوع اين م  .اسير كنند  را هم  هدف قرارداده و      ما  ما بلكه خود   همرزمانتنها  

همان منطقه   عد دوباره تيم آتش در     ي ب حراف گفتم و ساعت     ابرا به جن  
 سرهنگ  ٢١٤با بالگرد  حاضرشد و توانستيم تعدادي از مزدوران بعثي را          

 .اطلاعات ارزشمندي كسب كنيم خادم از سنگرهاي خودشان ربوده و از آنها

                                                           
 . بدون آنكه بالگرد به جلو يا عقب برودحالتي بين زمين و آسمان: هاور. ١
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 نجات دوخلبان
  صديق شجاع حميدسرهنگ

دشمن درمنطقة عملياتي   . نصر بوديم عمليات فتح المبين ما در قرارگاه       در   
كه ما براي ادامه عمليات از       قرارگاه نصر به شدت مقاومت مي كرد به طوري        

آن  قرارگاههاي ديگر كمك گرفتيم و بالاخره مقاومت نيروهاي دشمن را در           
 .منطقه درهم شكستيم

هاي مستقيم تانك      هدف گلوله   ،بالگردهاي ما  اين عمليات يكي از     در   
 همة ما انتظار آن را داشتيم كه          .گرفت ارگرفت و درآسمان آتش    دشمن قر 

 ،خبر شهادت خلبانان را كه جناب طباطبايي و جناب آهنگراني بودند                 
اوضاع به بالاي سر      بشنويم كه ناگهان جناب صفارمقدم كه براي بررسي          

ن ا بدون توجه به حجم آتش دشمن اعلام كرد كه خلبان            ،رسيده بود  بالگرد
خلبان را كه مقداري هم سوخته         يك پرواز متهورانه آن دو       در زنده اند و 
 . داد و به پشت جبهه تخليه كردتبودند نجا

اين مسئله واقعاً به خلبانان ما روحيه داد و خلبانان ما مراحل بعدي                  
 .را با انگيزة بيشتري دنبال كردند

ند و  ل آمد ئكه جناب صفارمقدم بعدها در جبهه غرب به فيض شهادت نا              
 .اش رسيد  ايشان پس از سالها به خانوادهپيكر پاك
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 چاي نجات
 سرهنگ پرويز اشرفيان آذر

اين . ن بود ايكي از مأموريتهاي ما درعمليات فتح المبين تخلية مجروح               
ن خودي و   ا چرا كه تعداد مجروح    ؛شد مأموريت در روزهاي دوم و سوم بيشتر       

اين وضعيت   در. حت نداشتيم قدر زياد بود كه ما فرصت استرا          دشمن آن 
ن به يكي از مناطق درگيري      اكه براي تخلية مجروح    مأموريتي به ما محول شد    

محلي كه   رسيد و در   نظر بلافاصله بالگرد شنوك ما به منطقه مورد      . اعزام بشويم 
همين اثنا يكي از پرسنل       در. براي توقف پيش بيني كرده بودند فرود آمديم         

تر از ما چادري زده بود به طرف ما آمد و از من و                نيروي زميني كه كمي دور    
ما . جناب بيژن قبادي دعوت كرد كه براي يك چاي صحرايي مهمان او باشيم             

كه ساعتها بود كه حتي فرصت يك چاي خوردن نداشتيم با كمال ميل                    
 .چاي خورديم كمي تأخير آن برادر رفتيم و با پذيرفتيم و به چادر

آسمان و در امتداد مسيري كه ما          ميراژ عراقي در  فروند   دقايقي بعد دو     
كرديم و   يك لحظه من و قبادي نگاهي به همديگر          در. داشتيم ظاهر شدند  

 ما به اين مسئله پي برده بوديم اگر       . را با نگاه به يكديگر گفتيم      حرف دل خود  
ن بلند مي شديم قطعاً در     امجروح ما براي خوردن چاي معطل نمي شديم و با        

: به قبادي گفتم    به همين خاطر   ؛ر هدف آن ميراژ قرار مي گرفتيم      طول مسي 
 .ما خورديم و او هم لبخندي زدكه اين چاي نجات بود 

 احساس كردم كه     ،انداختم آن هواپيما  نگاهي به مسير   اختيار وقتي بي    
دقت كردم متوجه شدم     شد و وقتي بيشتر    دودي از انتهاي يكي از آنها بلند      

 .منطقه سقوط كرد دركه يكي از آنها 
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العماره بلند شده بود و پس از          ساعتي بعد باخبر شديم كه آن ميراژ از            
 .اند  خلبانهاي آن خاكستر شده،سقوط
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 استقبال
 سرگرد عين االله حسن زاده

 عمليات غرورآفرين فتح المبين وقتي به مسجدسليمان          پايان پس از    
ا بوق زدن و روشن كردن       ب و    اندبرگشتيم مشاهده كرديم مردم خوشحال     

 .ي مي كنندشادمان چراغ ماشينها
. رفتيم  براي آنكه گشتي بزنيم به داخل شهر       ،چون لباس شخصي نداشتيم    ام   

پيرزني خودش را به ما رساند و با         . ما تشكركردند  مردم دور ما جمع شده و از       
پيرزن آن  ما. زبان بختياري شروع به صحبت كرد و خودش را به پاي ما انداخت            

 :را با احترام بلندكرديم و يكي از دوستان كه زبان بختياري بلد بود گفت
را   خدا شما  ،شما نبوديد ما ويلان و سرگردان بوديم       اين مادر مي گويد اگر      

 . . .حفظ كند كه دشمن را از كشور بيرون كرديد و 
 اشك شوق ديدن او از   هم با  مي گفت و گريه مي كرد و ما      پيرزن  آن   

 ل آوردند و بر سر    دقايقي بعد تعدادي از مردم گُ     . چشمانمان سرازيرشد 
 .ما ريختند

 ولي ما   ،كردند كه ما به عنوان مهمان به منزل آنها برويم             مي آنها اصرار    
استقبال مردم مواجه    فقط مي خواستيم دقايقي در شهرگشت بزنيم كه با         

 .شديم
ما  كه از  ديديم همان مردمي   دبالاخره به پادگان برگشتيم و دقايقي بع          

را به احترام    رأس گوسفند به در پايگاه آورده و آنها         استقبال مي كردند چند  
 .شاءَاالله قبول كند، ان خلبانان و پرسنل هوانيروز  قرباني كردند، خدا
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 خدا خواست
 سرهنگ خلبان رضا بيژن نژاد

دادي مجروح را در     كه تع عمليات فتح المبين به ما مأموريت دادند          حين   در   
 – كه بر منطقة رقابيه انتقال پيدا كرده بود            –بيمارستان صحرايي بيت شعيب      

بلافاصله بالگرد  . بود پاكيار اين پرواز سروان محمّدباقر     كمك من در   .تخليه كنيم 
درآمد و در منطقه بيمارستان صحرايي مورد نظر به           به پرواز  ٤٠٦٨شنوك شماره 

افسر رابط كه جناب اسماعيل بلادي بود به ما              خيلي سريع . زمين نشستيم 
 ضدگاز كچرا ماس: دست داشت گفت  كه ماسك ضدگاز در    مراجعه كرد و درحالي   

بمبهاي خريد   عراق اقدام به      : گفت ؟چه شده  مگر:  گفتم ؟شيميايي نگرفته ايد 
 .ي بريزديما بمب شيميا لحظه ممكن است كه بر سر هر كرده و شيميايي

ندگوي بيمارستان صحرايي به صدا درآمد و خلبان شنوك را             اين حال بل   در   
  ده را به داخل بيمارستان صحرايي رسانده و تعداد         ودخ بي درنگ. احضار كردند 
 مقابل چشمان خود ديدم كمي آن        خون بودند در    را كه سراپا    نفراز زخميها 

ت و  ركردن اس رخُحال خُ  كه در  رعنايي را ديدم   تر جوان رشيد و بلند قد و        طرف
را به من    پزشكان خود  يكي از . روي او هستند   پزشكان مشغول عمل جراحي بر    

 :رساند و گفت
 خلبان شنوك شمائيد؟ -
 بله -
 اهواز با بالگرد چقدر زمان مي برد؟ از اينجا تا -
  دقيقهسي -
 پس هيچي -
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 يعني چه ؟ -
ما اين مريض را تا ده دقيقه ديگر به اهواز برسانيم احتمال                 اگر -

را به    نمي توانيم او  ، دقيقه  سي الا كه مي گويي   ولي ح  ،نجات دارد 
 .اهواز انتقال بدهيم

 .را به اهواز مي رسانم من تا ده دقيقه ديگر او:  بي اختيار به اوگفتم   
چهرة و نگاهم چه ديد كه حرف مرا       نگاهي به من كرد و نمي دانم در       دكتر   

)  …كشن و ا س ، خون ،سرم( همة وسائل  باوركرد و دستور داد بيمار را با        
 .ندنسوار بالگرد بك

 ٢٩٠آمد و من آن بالگرد را با         در دقايقي بعد بالگرد شنوك به پرواز          
مسير رودخانه كرخه و به صورت مستقيم به         هم در  ساعت آن  كيلومتر در 
 .راندم طرف اهواز

كه پل فلزي اهواز ديده شد و لحظاتي          دقيقه پُرنشده بود    هشت هنوز   
 بالگرد را پارك و     ،استرويا كه به بيمارستان تبديل شده     بعد دركنار هتل    

 .مريض را پياده كرديم
پزشكان  همان روز وقتي خبر سلامتي و نجات آن جوان را از              عصر   

خوشحالي به محل استراحت خلبانان رفتم و به هركس گفتم           گرفته و با  
 ،را طي كردم    اهواز ـده دقيقه مسير بيت شعيب        مدت كمتر از   كه در 

 :تندي پرسيد  يكي از دوستان بابالاخره. كردمي  نباور
 ؟اين مسافت طي كردي تو چطور اين مسير را در   
 :نگاهي به او كرده وگفتم   
 .خواست خدا. راستش را بخواهي خودم هم نمي دانم   
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. كس ديگر ازمن سئوالي نكردند     آن لحظه به بعد نه او و نه هيچ          و از    
 نه؟باوركردند يا  ن و پاكيار راحالا نمي دانم حرف م
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 درجستجوي ياران
 سرهنگ عباس خادم 

 ،طرف بسيج  از  نفره  شصت گشتي شناسايي  يك تيم  ما اطلاع دادندكه   به   
باشند و چون    گم شده  اند و احتمال مي دهيم آنها     به تنگ رقابيه اعزام شده    

 .است جانشان درخطر  ساعته داشتند٢٤ آنها جيرة
 به همراه تقي دژبند درمنطقه به پرواز درآمديم و ساعتها               نبلافاصله م    

 آن روز . آنان پيدا نكرديم   ترين اثري از   كوچك گشتيم ولي  را اطراف رقابيه 
 .گشتيم و باز ناموفق بوديم به همين ترتيب به دنبال آنهاز ني ظهر از بعد
ما خواستند كه مجدداً به دنبال آنها          از طرف تيپ امام حسن       از   
 از آنان  اثري ترين كوچك امّاهم به همين منوال گذشت       دوم  باز روز  .رويمب

 . شرمندگي اعلام كرديم كه موفق به يافتن آنها نشديمز بانيافتيم و با
جايي كوههاي شني بود و ما         جابه،  داشتيم منطقه آن در ما كه مشكلي   

 از طرفي   ،منطقه داشته باشيم   توانستيم علامت مشخصي براي خودمان در      نمي
زنده زنده دفن    اين احتمال مي رفت كه آن رزمندگان خداي ناكرده در زير رملها          

 .و چون آن رزمنده ها را پيدا نكرديم اين احتمال زيادترشد. شده باشند
صبح روز سوم به ما اطلاع دادند كه براي تخلية چند شهيد پروازي                      

 .دژبند به منطقه رقابيه رفتيم    هم به اتفاق     اين بار  باز. درمنطقه داشته باشيم  
اين گذاشتيم از نقطه اي مراجعه كنيم       در راه بازگشت باموافقت دژبند قرار بر      

هايي كه تحويل گرفته بوديم      اين جنازه   چون ،پرواز نكرده ايم  آنجا كه قبلاً از  
 .زنده شد دل ما نبود و باز روزنة اميدي در  نفر شصتمربوط به اين



٩٧/  عمليات فتح المبين  

. كه خزيده به جلو مي رود      فاقي چشمم به شيئي خورد     ات ناگهان به طور     
را نگاه كردم ديدم افراد زيادي        دقت كردم ديدم يك انسان است اطراف او         

 ،ايشان هم تأييد كردند    . را به دژبند نشان دادم      آنها. همين حالت را دارند    
 نفرگمشده   شصت كم كرديم و متوجه شديم همان       بلافاصله ارتفاع بالگرد را   

را از منطقة رملي برداشته و        دژبند هماهنگي كرديم و قرارشد آنها       با .هستند
موافقت  روي يكي از تپه ها كه چند درخت داشت بگذاريم و اين پيشنهاد مورد            

آن رزمندگان ناي راه رفتن و حرف زدن نداشتند و ما بالگرد را به                . قرارگرفت
من پياده شدم و    . يمردكخاطر رملي بودن در نقطه اي كمي بالاتر از زمين هاور         

 سوار  نفر شانزدهحدود   .گذاشتم را كول كردم و به داخل بالگرد        يكي آنها  يكي
آمديم و روي تپه اي كه درخت بود           شده بودند كه با بالگرد به پرواز در           

يكي يكي   را  دوباره به منطقه برگشتيم و آنها       .را پياده كرديم   نشستيم و آنها  
و پريود پروازكرديم    وقتي چند .  مربوطه برديم  سواركرديم و دوباره بالاي تپه     

تصميم . نفرشان نبودند   نفر بود و دو     ٥٨ نهاآ تعداد   را شمرديم، آن دوستان   
ساية درخت استراحت مي كنند برويم و آن         حالي كه آن ياران در     گرفتيم در 

اين حال يكي از رزمندگان به طور داوطلب با ما             در. نفر را هم پيدا كنيم     دو
هم پيدا كرده و به آن تپه تخليه          نفر را  آن دو  راهنمايي او  توانستيم با آمد و   
 .كنيم

آخرين نفرات به تپه رسيديم متوجه شديم كه يكي از آن                   وقتي با    
البته وضع اكثر    . فرط تشنگي و گرسنگي شهيد شده است          رزمندگان از 

ته بود و   چرا كه لبهايشان ترك برداش    . آنهايي كه زنده بودند خيلي خوب نبود      
 .چشمهايشان تركيده بود و صورتشان سوراخ سوراخ شده بود
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خود آب و غذا آورده      آنها با .  نيروهاي كمكي از راه رسيدند     ،همين حين  در   
 آنها قبول نكردند و     ،چه به آنها اصرار كردند كه كمي آب بخورند          هر. بودند

ا مقداري آب   بالاخره م  .خوردن آب آنها مشروط به خوردن آب خلبانان است        
را به يگان    آن ما آنها   از ما آن رزمندگان لبي تركردند و پس از         خورديم و بعد  

 .اصلي خود انتقال داديم
پس از پايان اين عمليات موفق آميزكه به طور اتفاقي به پيداكردن                  

 حمد وسوره اي قرائت و نثار روح آن          ،تقي دژبند  با،  بسيجيها انجاميد 
 نفر را    شصت عظمت آنها باعث شد كه اين        روح با  كه كرديم شهدا

 .دهيم و نجات  كنيمشناسايي
 روز بعد تعداد زيادي ازهداياي مردمي از طرف تيپ امام حسن              

 .شد به اردوگاه هوانيروز اهدا



٩٩/  عمليات فتح المبين  

 موشك ماليوتكا
 سرهنگ خلبان حسين ربيعي

منطقة شمال دشت عباس     درگرماگـرم عمليات فتح المبين پروازي در         
مقابل  دشمن درست در  . ، كمك من سروان جعفري كندري بود      داشتيم

 وقتي نگاه   !ناگهان صدايي در راديو بالگرد شنيدم، موشك      . ما قرار داشت  
طرف نيروهاي عراقي به سمت      كـردم با چشم خود ديدم كه موشكي از        

آن و مزه شهادت را زير دندانم        صداي برخورد  ؛حركت است  بالگرد ما در  
 ناگهان موشك در  . گونـه عكـس العملـي نبود       حـس كـردم، جـاي هـيچ       

 بدون آنكه خسارتي به ،از بالگرد ردشد چندمـتري مـا رو بـه بالارفـت و         
 بالگـرد بـزند، بلافاصـله پس از اين رهايي كه بيشتر شبيه معجزه بود به      

 بـود برگشتيم و وقتي بالگرد را       مـنطقه مـولاب كـه محـل اسـتقرار مـا           
. پيچيده است  ١وشك به دورهاب    متوجه شديم كه سيم م      ،بازديدكـردم 

و از هميـن سيم متوجه شديم كه موشك  ارسالي عراقيها ماليوتكا بوده              
 .است

                                                           
١.Hube -هاب نگهدارنده ملخ هاي اصلي بالگرداست . 
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  سالههفتادبسيجي 
 سرهنگ خلبان حسين ربيعي

براي انجام   ما.  به ما ابلاغ شد    ي عمليات فتح المبين مأموريت       به هنگام   
شت عباس رد  وقتي از د ، درطول مسير  .اين مأموريت عازم منطقه شديم    

درآن روزها  .  مي شديم متوجه شديم يگاني از عراقيها در حركت هستند         
مـا محـل تجمع نيروهاي عراقي و خودي را ثبت كرده بوديم و لذا نبايد        

 زديم يكي از آنها دست بلند       يبراي شناسايي دور  . آنجا يگاني مي بود    در
به طرف  ونزديكي آنها نشستم      كـرده مـن باكنـترل بالگردهاي كبرا در        

 .آنها رفتم
  بيش شدم كه يك پيرمرد بسيجي هفتاد هشتاد ساله،       ناگهان متوجه      

خط كرده و به طرف     ه  از نـيروهاي عراقـي را ب        هفـتاد نفـر    تـا ازشصـت   
 .نيروهاي خودي مي برد

او ازما كمك خواست، به او گفتم كه عازم         : بـه او خسته نباشيد گفتم        
را   خودم به تنهايي آنها   ،نداردگفـت اشـكال      .مأموريـت مهمـي هسـتيم     

حالي كه به طرف منطقه      در. كرديماوخداحافظي   از. تخلـيه مـي كـنم     
گزارش دادم و    مأموريـت مـي رفـتم بـا راديـو وضـعيت آن پير مرد را               

 در راديو اعلام كردند     ،مي بود وقتـي درمنطقة عملياتي درگير با دشمن      
ي عراقي بدون   و اسرا . كـه نـيروي كمكي به آن پيرمرد بسيجي پيوست         

شنيدن اين خبر با انگيزه      خلـبانان كـبراها بـا      تخلـيه شـدند و     دردسـر 
 .بيشتري به قلب دشمن تاختند



١٠١/  عمليات فتح المبين  

 عكس يادگاري
 سرهنگ جعفرسلطاني نيا

 هوانـيروز هلي برن سنگيني      حمـيد، عملـيات آزادسـازي پادگـان        در   
 توجهبا. نمود پياده حميد پادگان پشت در راي   زياد هايانجام داد و نيرو   

 ،خـودي فشارسـنگيني به دشمن وارد آورده بودند         نـيروهاي  ايـنكه  بـه 
اطراف پادگان حميد يا فرار كرده بودند و يا        نـيروهاي عراقـي مستقر در     

را كه براي هلي برن كشيده  اين كار عراقيها زحمت ما. تسـليم مي شدند  
 امّا هنگامي كه احساس كرديم در آنجا به نيروي اضافي          .بوديـم كم كرد   

 نـيروهاي خـودي را برداشـته و بـه نقطه ديگري هلي برن               نـياز نداريـم   
 . كرديم

ايـن عملـيات تعـدادي از نيروهاي داوطلب از شيراز آمده بودند و               در   
چـون آنجـا درگـيريها شـديد نـبود آنها بيشتر به تهيه مطالب و گرفتن                 

هم تعدادي عكس گرفتند و چون همشهري        از ما . عكـس مشغول شدند   
 ، به آدرسي كه به من داده بودند       ، قرارشد وقتي به شيراز رفتم     ،ندمـا بود  

   .مراجعه كنم و عكسهاي يادگاري را دريافت كنم
رفتم به آدرس آن دوستان مراجعه كردم        از مدتي وقتي به شيراز       پس  

باوري باخبر شدم كه همه آنها در عمليات بيت المقدس و            و دركمـال نـا    
 .شده انددر آزادسازي خرمشهر شهيد 

 مي كنم به ياد     ر سفري به آن ديا    ،حـالا هروقـت اسم خرمشهر مي آيد         
 .آن شهيدان مي افتم و فاتحه اي نثار روح آنها مي كنم
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 ١٠٥/    عمليات بيت المقدس 

 خرمشهر آزاد شد
 سرهنگ خلبان اسماعيل مشايخ

داشتم كه يك بار     آرزو   ،دست داده بوديم   را از  از وقتي كه خرمشهر      
. هم شده بر روي كارون درخارج از اهواز پرواز كنم و به آن طرف بروم                

شد و اولين مأموريت به ما ابلاغ           المقدس آغاز  بالاخره عمليات بيت   
 .كرده و به طرف گرمدشت برويم شدكه رودكارون را قطع

حال  روزآن  . هاي من بود كه اين پرواز را انجام بدهم        وشايد اين يكي از آرز       
كردم مي  احساس   .عجيبي داشتم و شور و شوق عجيبي وجودم را گرفته بود          

 .نزديك مي شويم با اين حركت و با اين پرواز يك قدم به فتح خرمشهر
 ، آغاز شد كارون را كه رد كرديم            خضريهبالاخره پرواز ازمنطقة         

 مرده اي وجود ندارد،   احساس كردم كه درآن طرف كارون زمين جامد و        
هوا .  احساس مي كردم كه زمين تكبير مي گويد      .زمين داراي هيجان بود   

مثل آن به    حال و هواي خاص خودش را داشت و عطري كه هرگز              
 ارتفاع ما مجبور بوديم در    .  فضا را پُركرده است     ،مم نخورده است  اشم

اين . ما بود  پرواز همسفر   اين گردوخاك در  ناچاره  بكنيم و ب   پايين پرواز 
كه به  و ما را تشويق مي كرد       به جلو دعوت مي كرد      را رو   ما گردوخاك

 .برويم طرف خرمشهر
 -آن طرف كارون بود     كه زميني در  - منطقه گرمدشت  سرانجام در    

 پرواز  -كه هلي برن مي كردند   -حمايت از بالگردها     مستقر شديم و در   
 و  خلبانان كبرا حضور داشتند    از  نفر  سي درآن منطقه بيش از   . مي كرديم
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كه همه به آزادي     بودند   . . . پرسنل فني و آتش نشاني و        دهها نفر 
 .خرمشهر فكر مي كردند

 جادة  ما به   ،المقدس شروع شد    وقتي مرحله دوم عمليات بيت          
را داشتم و احساس     هم همان حال و هوا      باز. اهواز رسيديم ـ  خرمشهر

. و مي خوانند را به جل   مي كردم زمين و زمان و همه تكبير مي گويند و ما         
 .بود  آن هم آزادي خرمشهر وكرديم مي همه ما به يك مسئله فكر

مراحل عمليات بيت المقدس يكي پس از ديگري انجام شد و نوبت به               
  نيروهاي زميني ما شبانه پيشروي كردند و در            .مرحله پنجم رسيد   

 .شد  روز آزادچندو  از پانصد پس نهايت خرمشهر
 با او. ر را ازجناب سروان خيري يزدي شنيديم      آزادي خرمشه  ما خبر    

را  فتح خرمشهر   روي خرمشهر پروازكرده بود و خبر        ٢٠٦يك فروند   
 .، به اطلاعمان رسانده بودهاي عمومي اطلاع بدهند آنكه رسانه قبل از

كه -خود مي گفتم مگر مي شود به اين سرعت شهر خرمشهر را                با   
ولي اين واقعة بزرگ     . فت پس گر   -همه استحكامات زده    دشمن آن 

را شنيده بوديم و هنوز      ما دركنار چادر خود اين خبر      . اتفاق افتاده بود  
ناگهان   بعدازظهر سهساعت  . پرواز نكرده بوديم   خودمان روي خرمشهر  

اطلاعيه آزادي   خاص خود  گويندة راديو با آن صداي هيجان زده و          
داشتيم و لذا شور     همة ما آرزوي چنين روزي را     . خرمشهر را اعلام نمود   

. ا گريه شوق   امّ ؛ گريه مي كردند  ههم. و شوق عجيبي پيدا كرده بوديم      
 ، را ديگري ببيند   شكس نمي خواست اشك   همة سرها پايين بود و هيچ      

 !شوقي گرية   چهگريان بودند، هولي هم



 ١٠٧/    عمليات بيت المقدس 

 تازه وقت تبريك گفتن به         ،وقتي به اندازة كافي اشك شوق ريختيم            
  مطمئنم كه با آزادي خرمشهر اسلام و قرآن هم            من. همديگر شروع شد  

     :شعاري بود كه مردم مي دادند          خوشحالي در   تفسير. خوشحال شد  
 ».شد قلب امام شاد. شد آزاد خرمشهر«
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  عراقيهفده اسير
  ستوان فرخي

 ايستگاه حسينيه عمل مي كرديم    محور عمليات بيت المقدس ما در    در   
ا اقدام به تك نمود و پس از ريختن آتش           آغاز حملة م   كه عراق قبل از   

 . خرمشهر پياده نمودـجادة اهواز را در  كماندوهاي خود،تهية سنگين
نهايت توانستيم با آتش      و در   انجاميد  ساعت به طول   هفدهاين درگيري      

هم  در را را داده و مقاومت آنها       جواب آتش تهيه عراقيها     يتوپخانة سنگين 
 .آوريم از كماندوهاي عراقي را به اسارت در تعداد هفده نفر شكنيم و

جيپ   با ديدن ما به زير     .نقش بود  يكي از اسراي عراقي كه خيلي ريز         
 را زير نظرداشتم به طرف او       شد، من كه حركتهاي او     پنهان رفت و    ١٠٦
 ؟كار مي كنيد ه اينجا چ  ردم و گفتم  ودرآبيرون  از زيرجيپ   او را    ؛رفته

اين جاده پياده    را در  ديشب ما  :ترس گفت  با .اينجا خاك ايران است   
اين درگيري همة    ما خواستند كه جاده را تصرف كنيم و در         كردند و از  

 . كشته شدند، نفري كه اسير شديمهفدهنيروهاي ما به جز 
 .بگويدبعد رو به مترجم كرد و از او خواست كه اين مطلب را به ما    
 . هستيم شما  ما اسير.را نكشيد ما: او مي گفت   
 و من به او اطمينان دادم كه ما با اسرا علي وار رفتار مي كنيم و از او                    

 .را به پشت جبهه تخليه كرديم  نفر هفدهپذيرايي كرديم و هر
 

  منطق حكم اسرا باعلي است گفت اسير است و مدارا كنيد



 ١٠٩/    عمليات بيت المقدس 

 اوّلين بالگرد
 سرهنگ سيّد حبيب االله ملكوتي خواه

 به تر ي خرمشهر مستقر شده بوديم و براي آنكه سريع        نزديكيها ما در    
 سيم در  دستگاه بي   يك ،كمك نيروي زميني و ساير رزمندگان بشتابيم      

 عمليات به شدت ادامه داشت و نيروهاي ما در        . اختيار ما گذاشته بودند   
حال پيشروي به داخل خرمشهر بودند و ما گوش به بي سيم بوديم كه               

 .از ما كمكي خواسته شود
 بود كه بي سيم به صدا درآمد و از ما               ١٣٦١سال سوم خرداد  روز   

خواستند براي نجات يك مجروح به داخل خرمشهر پرواز كرده و در                
  و   نيم و آن مجروح را سوارك     بياييمنقطه اي كه به ما گفته بودند فرود         

 .به اهواز تخليه كنيم
رفته و مجروح را     ما بلافاصله با بالگرد به نقطه موردنظر در خرمشهر            

 .سواركرديم كه حاج آقا خيري امام جمعه خرمشهر بود
وقتي نگاهي به ايشان كردم متوجه شدم كه دل و روده شان به بيرون                

مرتب روده هاي ايشان را به داخل        ريخته و پزشكياري كه همراه او بود      
يك دست ايشان هم آويزان بود و معلوم بود كه           . شكمشان مي گذاشت 

 .ه استشكست
ما براي آنكه اين مجروح را نجات بدهيم سريعاً ايشان را به                         

ضمن   مي بردند پزشكيار  ردوقتي حاج آقا را با برانكا     . بيمارستان رسانديم 
 :من گفت از تشكر

 .جان يك انسان را نجات داديد شما -  
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 .مهمي نكرديم ما كار -   
 ؟  كار مهمي كرديد،چرا به جز نجات يك رزمنده -   
  چه كاري؟ -   
و . خرمشهرنشستيد آزادي خرمشهر در    شما اولين بالگردي بوديد كه بعد از          -   

 .جواب من باشد به دنبال برانكارد وارد بيمارستان شد بدون آنكه منتظر
انجام مأموريت به محل استقرار قبلي برگشته        ما هم بلافاصله پس از       

 .يمدستور براي اجراي مأموريت شد و منتظر
زايدالوصفي  ناگهان صداي فتح خرمشهر در راديو پيچيد و خوشحالي           

 : افتادم كه گفت   حرف آن پزشكيار   دست داد و اينجا بود به ياد        به من 
شما اولين بالگردي بوديد كه پس از فتح خرمشهر درخرمشهر پروازكرديد و             

 و  من  و اين مسئله يك لذت مطبوعي به وجود          .آنجا به زمين نشستيد    در
 ١.همراهانم مي داد

                                                           
 .هرها هستندحاج آقا خيري بحمداالله درمان شدند و درحال حاضر امام جمعه يكي ازش.١



 ١١١/    عمليات بيت المقدس 

 شكار هوايي
 سرهنگ عباس شريفي

اولين روز عمليات بيت المقدس ما يكي از خلبانان ارزشمند به نام             در   
كه به شدت سوخته بود پس       حراف را ازدست داديم و كمك ايشان هم       

ما به احترام اين بزرگواران     . بيمارستان به شهادت رسيد    روز در  چهار   از
 - مي شد كه هر روز به خاطر بمباران هوايي عوض       - دمان را اسم پايگاه جدي  

 .پايگاه شهيد حراف گذاشته بوديم
همين پايگاه بوديم كه نيروي زميني به ما اطلاع دادندكه سه                در   

درآمده و براي    به پرواز  كوشك و طلائيه   درمنطقه فروند بالگرد عراقي  
 تيم آتش قوي     ه يك ـبلافاصل. دـنيروي زميني ايجاد مزاحمت مي كنن     

 با) فروند نان تو و يك فروند تو       دو (را  ـكب ردـه فروند بالگ  ـمتشكل از س  
 . رسكيو به منطقه اعزام شديم٢١٤يك فروند 

 كمي عقب تر پرواز كرد و دو      )تو( بالگرد موشك انداز تاو      ،طبق برنامه     
 MIL24تو به طرف بالگردهاي عراقي رفتند، يك بالگرد               فروند نان 

 اين نوع بالگرد جثه بزرگي دارند       ؛وجهش به سوي ما جلب شد     عراقي ت 
 طوري پرواز    آن بالگرد . ولي از قدرت مانوركمتري برخوردار هستند        

 از سمت ديگر بالگرد     اما ،گيردنحمله قرار    مي كرد كه از طرف ما مورد     
 را در  او قرارگرفته و او    پشت سر  تاو  به خلباني راستگو و كريمي در         

 كه آنها هم از نوع        عراقي فروند بالگرد ديگر   دو. ردندآسمان منهدم ك  
MIL24ديدن اين وضعيت فرار را بر قرار ترجيح دادند   بودند با. 
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ما  سيم تكبيرگفته و از     ديدن اين صحنه در بي      نيروي زميني ما با       
تشكر كردند و تا آخر عمليات هيچ بالگرد عراقي درمنطقه عملياتي                

 .نشد نزديك به خط حاضر



 ١١٣/    عمليات بيت المقدس 

 قـايـق
 سرهنگ بهرام كاظمي

اين  ما در . بود  قايق ،دهاي اضطراري عمليات بيت المقدس نام پِ     در   
دريك . مي كرديم ن را سواركرده و به بيمارستان منتقل        انقاط مجروح 
نخورده بوديم   چون ناهار  مأموريت برگشتيم  از  وقتي ،بعدازظهرگرم

. به ما دادند   وان ناهار ريخته و به عن    را روي نان   مقداري استانبولي سرد  
گفتم تا   خود با. ن را به منطقه قايق آوردند      امجروح  نفر از  شش حدود

 .مي كنند من هم لقمه اي غذا بخورم سوار ن راامجروح
 چند. رفت طرف بالگرد  به لنگان   بود و لنگان   عراقي نامجروح از يكي   

رحالي كه غذا   به داخل بالگرد بردند و من د      د  ن را با برانكار   امجروح تا از 
 .را تماشا مي كردم مي خوردم آنها

ناگهان هواپيماهاي دشمن در منطقه حاضر شده و شروع به بمباران               
بمبهاي هواپيماها فسفري و زماني بود و يكي پس از              . منطقه كردند 

 .منفجر مي شدندديگري 
يك لحظه لقمة غذا از دستم افتاد و روي زمين دراز                  در

راف داشتم دودي را    ـ چون به بالگرد اش    كشيدم و با اين حال    
بي . د تماشا مي كردم   ـرد بيرون مي آم   ـراف بالگ ـكه از اط   

آن عراقي لنگ كه    . ن انداختم ااختيار نگاهي به طرف مجروح    
را  تمام پايش باند پيچي شده بود به سرعت مي دويد و خود            

          ن ما  ابه يك پناهگاه رساند ولي نيروهايي كه مجروح                
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ن را  اجا مي كردند به كارخود ادامه دادند و مجروح        ه  ب جا را
 . كردندبه منطقه امني منتقل

خودگفتم كه    با .پوشانده بود  ناگهـان متوجه آتشي شدم كه منطقه را          
بي اختيار  . اتفاق خواهد افتاد  ايـن آتش به بالگردها برسد فاجعه اي          اگـر 

ند مي شدم   بـه طـرف بالگـرد دويـده و اسـتارت زدم و درحالـي كـه بل ـ                 
 .احساس لرزشي در بالگرد نمودم

هواپيماها درست محل پارك    : رابط در راديو گفت    لحظـه اي بعد افسر       
اين هم لطف خداوند بود كه بايك       : باخود گفتم . را هدف قرار دادند    شما

 .تصميم به موقع بالگرد را نجات دادم
ن را  امجروحدقايقـي بعد كه هواپيماها رفتند به محل قايق برگشته و               

 .بيمارستان منتقل نمودم سوار كرده و به 



 ١١٥/    عمليات بيت المقدس 

 زايده
 سرهنگ بهرام كاظمي

اين . داشتند  فروند بالگرد شركت      بيست عمليات بيت المقدس  در   
بالگردها طبق يك برنامه ريزي صحيح درمناطق مختلف تقسيم شده             

 محل  .٢ قايق   ،١ قايق :بودند و هرمنطقه به نام قايق نامگذاري شده بود         
 ـدر نزديكي جاده اهواز     استقرار ما   آبادان و دركنار يك بيمارستان         

 آمادة تخليه مجروح    ٢١٤ درآن نقطه بالگرد و يك فروند       .صحرايي بود 
 . ولي به لطف خدا مجروحان زيادي نداشتيم،بود
 ما حمله كرده و يك انبار     قرارل است ناگهان هواپيماهاي دشمن به مح       

ستان صحرايي بود هدف قرار دادند و انبار          نزديك بيمار  مهمات را كه   
 .مهمات آتش گرفت

ما سلب  ديگري منفجر مي شد و امكان هركاري را از گلوله ها يكي پس از   
رفته ) جان پناه (  من براي حفظ جان خود به يك عارضه كوچك         .كرده بود 

ناگهان متوجه يك شخص      . را تماشا مي كردم    بودم و فقط انفجارها     
است و با     در تردد  ٢١٤بين بالگرد شنوك و بالگرد       كه در  غيرنظامي شدم 

 :صداي بلند مي گويد
 اين برادران خلبان كجا هستند؟   
: من بدون آنكه ترسي از تركش گلوله ها داشته باشم بيرون آمدم و گفتم                 

 الان آتش به بالگردها ! خسته نباشي برادر: او گفت . من خلبان شنوك هستم   
 من بدون آنكه    .بشوند بيمارستان آتش مي گيرد    ها منفجر اگر اين  مي رسد و 
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 به طرف بالگرد   اي منتظر بقيه صحبتهاي او بشوم بايك نيروي خارق العاده         
 .درب عقب آن وارد شده و استارت زدم خودم رفته و از

ف نيز به طرف    ي بلافاصله جناب فخاري و كروچ     ،صداي استارت بالگرد من    با   
 .آن نقطه بلند شده و به صنايع فولاد اهواز رفتيم صله ازآمدند و بلافا بالگرد

خاموش كردن بالگرد به بازرسي آن پرداخته و متوجه شدم                 پس از    
. را پاره كرده است    دازة دست انسان به بالاي تونل خورده و آن        ـي به ان  ـتركش

 اگر آن   ؛را نگه داشته و نگذاشته به شفت آسيبي برسد            امّا يك زايده آن    
 .بودپيشگيري به شفت مي خورد سانحة بالگرد غير قابل تركش 

اين دست  : ديدن آن زايده كه عامل بازدارنده بود با خود گفتم           من با    
ما محافظت كرد و نگذاشته      ازظاهر يك زايده بالگرد       خدا بود كه در    

 حالي كه شكر خدا مي كردم به انتظار          در و. آسيبي به شفت برسد    
 .مأموريت جديد نشستم



 ١١٧/    عمليات بيت المقدس 

 شكار تانك
 سرهنگ خلبان علي محمّد حسين پور

دادند كه آب رودخانة كارون را به دشت           سوسنگرد خبر  منطقه در   
خاطر به ما     به همين  .فرورفته اند لدرگِ بازكرده اند و ادوات زرهي دشمن    

 و   دهيم منطقه انجام  رزم در  اطلاع دادند كه يك پرواز شناسايي با         
 بلافاصله يك تيم آتش به پرواز         .ويمدشمن درگيرش  درصورت لزوم با  

ما وقتي به    . درآمد كه من هم خلبان يكي از بالگردهاي كبرا بودم              
 نمي دانم چه اتفاقي افتادكه دشمن را رد كرديم و به              ،منطقه رسيديم 

بلافاصله با خلبان كبراي دوم هماهنگي كرده       . پشت سر دشمن رسيديم   
  و شروع  به شكار تانكها و         و از پشت سر به جان دشمن متجاوز افتاديم        

 .ادوات زرهي دشمن كرديم
بود كه درخواست تيم آتش ديگركرديم و         چنان موفقيت آميز   اين عمل    

  در آن منطقه   بعداز ظهر همان روز بيشتر ادوات زرهي و تجهيزات دشمن           
 .منهدم شد
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 مردة متحرك
 ستوان فرخ صفري

 پس از    ،تان شد كه منجر به آزادي بس       القدس عمليات طريق  در   
هاي عراقي روبرو    درگيري شديد وقتي وارد بستان شديم با انبوه جنازه         

ين جنازه هاي     ب در ناگهان.  البته خود ما هم تلفاتي داشتيم         .شديم
را به او      و خود   ؛ مرده شدم   رظاهفرد به     يك    ،عراقي متوجه حركت   

 .نزديك كردم و متوجه شدم زنده است
 :يار سيلي محكمي به او زدم وگفتمرا بلند كرده  بي اخت او   
 خاك ما چه مي كنيد؟ شما در   
 مجبور،:  گفت ،او كه گويا حرف مرا كه به زبان فارسي بود  و فهميده بود                  

   !مجبور،  دخيل يا خميني
متأسف شدم و از او پذيرايي كردم و همراه بقية اسرا        از اين عمل خود      
 .را به پشت جبهه تخليه كرديم او



 ١١٩/    عمليات بيت المقدس 

 االله اكبرپه هاي ت
 سرهنگ خلبان سيّد حبيب االله ملكوتي خواه

 نيروهاي عراقي   : عده اي مي گفتند  .و نقيضي پخش شده بود     خبرهاي ضد    
   عده اي ديگر   .گرفته اند و به طرف موسيان درحركت اند      سوسنگرد و هويزه را   

ي اينها شايعاتي است كه ستون پنجم راه انداخته و چنين اتفاق             : مي گفتند
زير  روز از طرف قرارگاه خاتم الانبيا كه ما         صورت آن   در هر  .نيفتاده است 

آن  پرواز شناسايي در    به ما مأموريت دادندكه يك     ،نظر آنها عمل مي كرديم   
بلافاصله يك  . كنيم مشخص صحت و سقم اين خبر را       داده و  منطقه انجام 

. ها به منطقه رفتيم   به همراه آن   تيم آتش آماده پرواز شد و ما به عنوان رسكيو         
وقتي به نزديكيهاي   . ما هرچه بيشتر مي رفتيم هيچ نيرويي مشاهده نمي شد       

نيروها شديم كه در      متوجه تعدادي از   ،رسيديم ي االله اكبر  تپه هاسوسنگرد و   
 ،يا دشمن  تشخيص اينكه اينها نيروي خودي هستند     . فعل و انفعالات بودند   

در عمليات قبلي تعدادي از تانكها و         چرا كه نيروهاي ما       ؛ار سخت بود  ـبسي
 .را مورد استفاده قرار داده بودند به غنيمت گرفته و آنها نفربرهاي عراقي را

 تصميم گرفتيم يك     ،مابراي آنكه بتوانيم اطلاعات درستي بگيريم          
نزديكيهاي االله اكبركه به احتمال زياد نيروهاي خودي          فروند بالگرد در  

 كسب كند و يكي از بالگردها دركنارنيروها           نشسته و اطلاعاتي  بودند  
 و وضعيت خودي و    خوشبختانه آنها نيروي خودي بودند        . فرود آمد 

دشمن را به طور كامل گزارش دادند و از ما خواستند كه هرچه زودتر                
 .نيروهاي كمكي را وارد عمل كنيم
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صورت نقطه نشاني و هم      بالگرد هم به   فروند كسب اين اطلاعات دو    با   
كمك به رزمندگان درهمان نقطه ماندند و دو فروند ديگر به                ه عنوان ب

 اطلاعات دريافتي به مسئولين قرارگاه داده       خيلي سريع   . قرارگاه برگشتند 
ن قرارگاه دستور دادندكه نيروهاي كمكي با چند فروند بالگرد         شد و مسئولا  

لاعات  لحظه به  لحظه اط     . به منطقه اعزام شوند و چنين شد       ٢١٤شنوك و 
 االله اكبر  اطراف  ميشداغ و   ما در  آتش و تيمهاي  ما از وضع دشمن بيشتر    

 . مناطق گرفتند آن در پيشروي دشمن را عمل شدند و جلوي وارد
قسمت سوسنگرد وارد عمل شد و        در  يك تيم آتش نيز     ،طرفي از   

نيروهاي عراقي را مشغول نمود و جبهه جديدي درجنوب  شرقي                 
 .سوسنگرد گشوده شد

 چرا كه دشت باز بود و         ؛دشوار بود  بسيار درآن منطقه  پروازي عمليات   
حال  اين  با .انجام بدهند  عمليات انجام عمل استتار   با بالگرد ها نمي توانستند 

ارتفاع  ر حجم دشمن با پرواز در      نيروهاي ما توانستند بدون ترس از آتش پُ        
 .شمن را سد كنندموفقيت انجام و پيشروي د را با پايين عمليات خود

درشمال االله اكبر مستحكم شد و     مواضع نيروهاي خودي   ،ساعاتي بعد    
 .ت هرگونه پيشروي را از دست دادئدشمن جر
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 فتح بستان
 سرهنگ خلبان عباس شريفي

افسران هوانيروز   كه يكي از  - وقتي بُستان آزاد شد سرهنگ نصر        
 داد كه بالگردي كه در     اطلاع   - زرهي اهواز بود   ٩٢لشكر در مستقر

هاي دشمن قرارگرفته    سال گذشته از هوانيروز مورد اصابت گلوله        
احتمال  از ما خواست تيمي را براي بررسي و يا با            بود پيداكرده و  

 .اينكه قطعاتي از آن هنوز قابل استفاده باشد به منطقه اعزام كنيم
. اعزام شديمبلافاصله من به همراه تيم فني از هوانيروز به منطقه             

بستان يكي از شهرهاي استان خوزستان است كه دركنار               شهر
جنوب  يسان عراق در  مهورالعظيم و هورالبحار قرار دارد و استان          

 . شرقي اين شهر محل تهيه تداركات نيروهاي عراقي بود
كه چند روز    منطقة بستان و هورالعظيم شده بوديم      حالا ما وارد     

 را به نام طريق القدس آغازكرده بودند و           بود نيروهاي ما عملياتي   
اين عمليات چندين اتفاق      در .آورده بودند  از روزگار دشمن در    دمار

كه بارندگي شديدي بود     ترين حوادث طبيعي   افتاد كه يكي ازمهم   
آن بارندگي باعث شد    . به صورت الطاف خفية الهي به ما اعطا شد         
 را در   و نفربرهاي خود   كه دشمن نتواند انبوه ادوات زرهي و تانكها        

پاتكها وارد عمل بكند و لذا نيروهاي ما توانستند با سلاحهاي سبك            
اين عمليات نيروهاي ما آنقدر از نيروهاي          در. خوب عمل بكنند  

ر نبود  ل آنها ميسّ  نتقاعراقي را كشته و اسيركرده بودند كه دفن و ا          
 و عفونت   بدهند را ادامه     و براي آنكه نيروهاي ما بتوانند عمليات        
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يك سطح   را در  ها  جنازه ،هاي عراقي آسيبي به آنها نرساند       جنازه
بعضي جاها اين عمل به صورت كامل         البته در  .كم عمق دفن كردند   

 .هاي عراقي بيرون مانده بود انجام نشده بود و دست و يا پاي كشته
 ياد جنايتهاي صدام و نيروهاي او در        ،ديدم را ها وقتي اين جنازه     

 ياد جلو مي رفتم  منطقه عملياتي  در چه هر .بستان افتادم  شهر
ذهنم مي گذشت و بي اختيار اشك از             از عراق ارتش جنايات

 .چشمانم سرازير مي شد
هاي نيروهاي بسيجي      وقتي به تنگ چذابه رسيديم حماسه             

 كم تعداد اين عمليات با      آنها در    .اصفهان از نظرم گذشت      
را  پيشروي عراقيها  ي   بودند جلو  توانسته   ) نفرچهارصد   حدود(

 به  ١٦ لشكر ١٢٥  و درگوشه اي ديگر ياد جنگ زرهي گردان       .بگيرند
كه بعدها به عنوان قهرمان چذابه          -فرماندهي سرگرد مخبري      

 .داد  به من احساس غرور-معرفي شد
پل سابله سرگرد     ترين مراحل در    سخت اين عمليات و در     در   

كه شهيد سپهبد علي       داد مخبري چنان شجاعتي از خود نشان       
شيرازي تصميم به زدن درجة ارشديت به دوش مخبري بود             صيّاد

 او خطاب به    .كه درآن لحظات با مخالفت سرگرد مخبري روبرو شد        
 :شهيد سپهبد علي صيّاد شيرازي گفته بود

 ً، ثانيا  است شما اولاً خطرناك    است و آمدن    فعلاً منطقه ناامن      
  يعني ؛مسئله شهيد اين  كه. بين مي برد  من و يگانم را از      تمركز
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بعدي موكول كرد و به سرگرد مخبري يك   مراحل را به  ايشان ترفيع
 .درجه ارشديت داد

ما براي بررسي بالگرد هوانيروز كه        . اينجا منطقه بستان است       
 .سال گذشته سقوط كرده بود عازم بوديم

 چذابه   تنگ ،هيّشعيب ،مسيري كه ما درحركت بوديم ارتفاعات ميشداغ       در   
يسان و  ممسير شط    دارد و ما در    قرار سمت چپ ما     و منطقة رملي در   
 .يم اهويزه در حركت

نفر به   سه يا ر انبوه اسراي عراقي را مي ديديم كه توسط دو          يطول مس  در   
پشت تخليه مي شدند و در بعضي جاها تعداد زيادي از عراقيها را مي ديديم كه               

. بودندكه به عقب تخليه بشوند     هداري مي شدند و منتظر   به صورت تمركزي نگ   
 سالم به دست    ،ادوات زرهي و شني دار دشمن     اين عمليات تعداد زيادي از     در

 بالاخره لاشه بالگرد   .نيروهاي اسلام افتاده بود و تعداد ديگري منهدم شده بود         
م ا آنكه نزديك به غروب بود يك بررسي اجمالي انجام شد و تي              بپيداشد و   

.  را به عقب تخليه كنند      ياد شده فني پيشنهاد كرد كه شبانه لاشه بالگرد          
بلافاصله هماهنگيهاي لازم انجام شد و قرارشد همان شب آن بالگرد با                  

اين  در.  به پشت تخليه شود و چنين شد       ٩٢مساعدتهاي جناب نصر و لشكر    
ب به  اول صبح تاغروب آفتا     داشت و از   گذاريعمليات هوانيروز نقش تأثير   

چندين  مي شتافت و خود من نيز     كمك نيروهاي ارتشي و سپاهي و بسيجي      
 .پرواز عملياتي همراه تيم آتش انجام داده بودم

 صفايي نژاد فرمانده وقت        ٢سرتيپجلسات توجيهي     يكي از  در   
 فروند بالگرد هوانيروز شركت     نوداين عمليات    هوانيروز اعلام كرد كه در    
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 بسيار  نيز تأثير  ،اين عمليات  فاتي ندادند و در   داشتند و خوشبختانه تل   
برن  يهاي اين عمليات هلي    گويژ عمليات داشتند و يكي از      مفيدي بر 

 نيروهاي خودي به پشت نيروهاي دشمن بود كه خيلي مؤثر واقع شد و            
كند  نيروهاي ما توانستند قبل از آنكه عراق از ادوات زرهي خود استفاده       

را يا كشته يا اسيركنند، البته        ته و خدمة آنها   كار انداخ  را از  همة آنها 
 .پيدا كردند تعدادي هم شانس فرار

راه زمين نيز حضور   هوانيروز نه تنها از راه هوا بلكه از   ،اين عمليات  در   
 حتي  . گردان بلال وارد عمل شده بود       درداخلآن   داشته و عناصري از   

راق اعلام كرده كه    دادند كه ع   تيمهاي استراق سمع  اين خبر را به ما         
تنگ چذابه پياده كرده و       را در  لهي خود لايران تعدادي نيروي حزب ا     

 .اندام نيروهاي خود انداخت اين صحبت لرزه بر خود با
 شهيد سپهبد علي صيّاد    . البته اين پيروزيها آسان به دست نيامد            

 : مي فرمودبارهاين  شيرازي در
 داديم، يگانها را مرتب عوض        شهدايي ما براي نگهداري تنگ چذابه          

 نفر بود كه از شهداي عمليات        ١٨٠٠مي كرديم، كل شهدا در اين منطقه        
 .بيشتر بود

 نيروهاي ما توانستند در    بالاخره همة پاتكهاي دشمن سركوب شد و          
كه ما براي استراحت به       شوند و قرارشد   بستان و تنگ چذابه مستقر     

ه اي براي هوانيروزيها برگزار شد     مراجعت جلس  قبل از . اصفهان برگرديم 
  ،شد آن جلسة توجيهي كه از همة پرسنل خلبان و فني تشكر              و در 
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 يكي از پرسنل فني دست بلند       كه  شد بالگرد  فروند  نود  نقش صحبت از 
 :گفت كرد و
 فروند بالگرد به      نود ويژ گيهاي اين عمليات اين بود كه ما با           از  « 
لبخندي  برگشتيم و همة دوستان    لگردبا  فروند ٩١ ا ب يات آمديم و  لعم

 »١.دندزرضايت برلب  حاكي از
آن  از  چرا كه بعد    ؛الفتوح معروف شد    اين عمليات از نظر امام به فتح            

بخش وسيعي    و  گرديدعمليات بزرگي چون فتح المبين و بيت المقدس انجام      
 .شد كشور اسلامي آزاد از

                                                           
شيرازي و تيمسار صفايي نژاد كتاب ناگفته هاي جنگ  مأخذ مطالب شهيد سپهبد علي صياد. ١

 . دريافت مطالب بيشتر به كتاب فوق مراجعه شوديبرا.  استتأليف احمد دهقان 
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 به ياد دو شهيد
 سرهنگ عطاءاالله شادمان

كه   زرهي قزوين مستقر شده بوديم     ١٦لشكر ما در منطقه چنانه زير نظر        
) احتمالاً شهيد آرايشخواه   ( ١٦فرماندهان لشكر  از دادند عراقيها يكي   خبر
گونه اي ه   نحوة شهادت اين فرمانده ب      . به شهادت رسانده اند   ناجوانمردانهرا  

نهايت به وضع    ربسته و كشيده اند و د      را پشت نفر بر    بود كه عراقيها او   
 .اند را به شهادت رسانده اسفباري او

 در كه چرا؛  گذاشت تأثير  خيلي هوانيروزيها روحيه در مسئله اين   
د شفيعي  جمع هوانيروزيها افراد بزرگي چون حسين راستگو و محمّ            

 رو با آنها  ه  روب از  و ه بودند قلب دشمن رفت   حضور داشتند و بارها تا     
باكترين خلبانان تاريخ هوانيروز بود و        بي از يكي راستگو. جنگيده بودند 

شجاعت او زبانزد همة خلبانان هوانيروز و حتي پرسنل نيروي زميني              
لشكر من وقتي خبر شهادت آن فرمانده گردان از       . منطقه بود  در مستقر

: دل گفتم  اختيار نگاهي به صورت راستگو انداختم و در        را شنيدم بي  ١٦
 گونه به شهادت برسانند؟ را اين يد فرماندهان ماآيا با بودن راستگو با

پرواز درآمد   به سوي عراقيها به     كه بعد اولين فروندي    صبح روز    
. راستگو نداشت بودند   هم دست كمي از    د شفيعي كه او   راستگو و محمّ  

. را مي زدند   ميليمتري عراقيها  ٢٠قدرجلو رفته بودند كه ديگر با      آنها آن 
 من رسكيو ايشان بودم و    . بود  متر  پنجاه يها كمتراز فاصلة بالگرد با عراق   

 .فاصلة كمي با او پرواز مي كردم بايد با
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 گلوله   نه بالگرد راستگو . پس از پايان عمليات به قرارگاه برگشتيم           
طرفي اطلاعاتي به ما رسيده       از. نبود به پرواز  قادر خورده بود و ديگر   

كند  بمباران را بالگردها كپار بود كه عراق قصد دارد قرارگاه و محل         
هرصورت بهترين اقدام     در .بود كارهاكرده اين از البته قبلاً چندين بار    

هايي كه قادر به پرواز      بلافاصله درهمان شب بالگرد   . تخلية بالگرد ها بود  
درآمدند و بالگرد راستگو كه تيرخورده بود         بودند از آن منطقه به پرواز     

 .گذاشته و تخليه گرديد ركمك نيروي هوايي روي تريل با
ن بالگرد به پايگاه دزفول و بالگردهاي سالم به قرارگاه                آ بلافاصله   

 عراق در   هاي هواپيما  از ساعتي بعد تعداد زيادي    . بعدي منتقل شدند  
آن وجود نداشت    بالگردي در  را كه ديگر   محل بالگرد ها   منطقه حاضر و  

 .شدت بمباران كردنده ب
 آمد  گول فارغ نشده بوديم كه مجدداً سه فروند مي         بمباران ا  هنوز از    

عراق پس از اين بمباران دربوق تبليغاتي        . و آن محل را بمباران كردند      
 غافل  ،خود دميد و اعلام نمود كه تمام بالگردها را هدف قرار داده است             

همان (  صبح روز بعد تيم آتش پشتيباني عمومي            نهاينكه ساعت    از
رهنگ محمود بابايي  وارد عمل شد و به دنبال            به ليدري س  ) بالگردها

آن دوتيم آتش ديگر كه دريكي از بالگردها راستگو و شفيعي بودند                 
 .را تار و ماركردند عراقيها

 ولي راستگو و شفيعي     ،همان نقطه بود   پرواز بعدي بابايي و تيمش در        
آنجا بالگرد آنها هدف       فكه اعزام بشوند كه در       به مأموريت يافتند 

سوخته و پاك    پيكر. وشكهاي عراقي قرارگرفته  و به شهادت مي رسند       م
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آتش شديد دوطرف ماند و وقتي         منطقه زير  عزيزان سه روز در     اين
منطقه  عمليات باموفقيت نيروهاي خودي به پايان رسيد و عراقيها از            

 كه مظهر -عقب نشيني كردند توانستيم پيكر پاك اين عزيزان را                
 . تخليه كنيم-ت بودند تقوا و صداق،شجاعت

اين عمليات حضور داشتند     حتي به نظر آنهايي كه در       به نظر من و      
 شفيعي   ـشهيد هوانيروز راستگو   نيروهاي ما اين پيروزي را مديون دو       

 .بودند و همگي براين گفته اتفاق نظر داشتند
 
 
 
 
 
 
 



١٢٩/  عمليات خيبر  

 عشاير
 سرهنگ خلبان عليرضا حق شناس

ود كه با استانداردهاي پروازي         به گونه اي ب     عمليات خيبر     
همخواني نداشت و درهيچ كجاي دنيا خلبانان زبدة جهاني هرگز             

است و   كارهايي را كه هوانيروز درآن عمليات انجام داد، انجام نداده          
هيچ كتابي حتي به صورت حكايت و داستان و افسانه چنين                در

 پرواز  اين عمليات شبانه روز    در ما. حركتهايي بازگويي نشده است   
 از نيروهاي   يگانهاي زيادي مدت سه روز توانستيم       مي كرديم و در  

 .خودي را هلي برن كنيم
سربازان امام زمان    فداكاري و ايثار         א    ن اي در
 نوشته  باره و اگر صدها كتاب دراين         ماندهميشه خواهد    ملياتع

 .شود باز هم كم است
كه درگير جنگ بودند مردم غيرنظامي       حنيروهاي مسلّ  از به غير    

 ها تمام جبهه  در كمكهاي مردمي  كه  چرا ،نيز با ما همدل بودند     
از آن هرجا هركسي كمكي مي توانست بكند        و به غير  . گر بود  جلوه

 .انجام مي داد
ني  ف نقص من دچار  حين يك پرواز   اين عمليات بودكه در     در   

بلافاصله . آيم عشاير فرود شده و مجبور شدم در نزديكي چادرهاي         
وقتي فهميدند ما نيروهاي ايراني     (عشاير به طرف بالگرد ما آمده و         

هرچه دوغ و ماست و كره       كردند و   شروع به پذيرايي از ما     )هستيم
 .و نان محلي داشتند براي ما آوردند و به گرمي از ما استقبال كردند
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 آن  نساعتي مهما  كه تيم فني را مي آورد          ٢٠٦آمدن بالگرد  تا ما   
 از شد با تمام وجود     وقتي بالگرد تعمير و آماده پرواز       . عشاير بوديم 

حلقه  چشمانمان   در اشك   ،كرديم و درحالي كه از شوق       تشكر عشاير
با اين پذيرايي خود خستگي چند روزة       شما  : به آنها گفتيم كه    بود   زده

 .يدعمليات خيبر را از تن ما زدود
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 لندينگ لايت

 سرگرد خلبان يداالله نظري

 نيروهاي با بتداشت و مر   سنگيني مأموريتهاي هوانيروز خيبر عمليات در   
ما هم به عنوان خلبان كبرا مرتب در پرواز بوديم و پس از              . عراقي درگيرشد 

دشمن . گشتيم مي  عمليات مجدداً لودگيري كرده و به منطقه بر          پايان هر 
 اي از بالگردهاي خود استفاده مي نمود و         به نحوگسترده  اين عمليات  در نيز

گاهي درگيري هوايي بين بالگردهاي خودي و بالگردهاي عراقي پيش                
خوشبختانه بالگردهاي ما يك بالگرد عراقي را ساقط كرده بودند و             . مي آمد

 .ترسيدند مي ما خلبانان بالگردهاي عراقي خيلي از
 نيروها و ادوات     حواله را مهمات خود  نكه همة آ مأموريتها پس از   يكي از  در   

زرهي عراق كرده و درحال بازگشت بوديم و حتي يك گلوله هم نداشتيم                
 .  عراقي را مشاهده كرديمMIL24ناگهان در مقابل خود يك فروند 

چراغهاي (ي  چراغها بودكه اين بكنيم توانستيمي  م كه تنها كاري    
طرف  به اين حال    در   بكنيم شروشن و خامو   چند بار  را خود) فرود

گونه نشان مي داد كه ما      ظاهراً اين  اين چراغها . بالگرد عراقي يورش بردم   
 قرار ترس اينكه هدف ما      خلبان عراقي از  . ايم  شليك كرده  آنبه سوي   

جاي ه  آن پرواز ب   قرار ترجيح داد و ما توانستيم در         بر را نگيرد فرار 
 . موشك از لندينگ لايت استفاده كنيم



 خلبانان / ١٣٢ 

 پرواز خطرناك
 سرهنگ خلبان غلامرضا تأييدي فر

را به قرارگاه مركزي      كه به ما اطلاع دادند خود        در عمليات خيبر بود       
 و  يمرساند را به قرارگاه    خود ٤/١٢/٦٢ما درتاريخ   . عمليات معرفي كنيم  

ي با  يرضا شيرازي كه دركنارش آقاي محسن     علي صيّاد سرهنگ  خدمت  
پس از سلام و     . مدي رسي ،دوست نيز بودند   ي رفيق دست گچ گرفته و آقا     

 به ما ابلاغ كرد كه بايد مقداري          سرهنگ ،احوالپرسي نظامي و غيرنظامي    
 سپس نقشه را بازكرد و در نقشه نقاط          .مهمات و آذوقه به هورالهويزه ببريم     

 بود و دوطرف     را آب گرفته  طرف هور    دو. مختلف آن محل را نشان داد       
  پرويز من پرواز هم. ند بود كردهي عراقي محاصره       نيروها راخشكي آن    

 به او گفتم كه اين پرواز امكان ندارد و او هم حرف مرا تأييد           ؛اشرفيان آذر بود  
  ايشان .كردم  صيّادشيرازي منتقل  سرهنگ علي را به     خود اتكرد و نظر  

 صدايي و بعد ) گراي مشخص  يك در( پرواز مي كنيد  دقيقه١٧  شما :گفتند
بلافاصله از ما خواست    و  را راهنمايي مي كند     ما مي پيچد و شما   شي  راديو در

 .عمليات پروازي را شروع كنيم
جي و انواع گلوله ها و     .پي.مين و مهمات آر    ما پُر از    بالگرد    خيلي سريع 
خواست كه عمليات را       علي صيادشيرازي از ما     سرهنگآذوقه شد و     

 داريم و ايشان اعلام      به ايشان گفتم كه نياز به اسكورت        . شروع كنيم 
 ـخالقيان  . ( نمود كه سه فروند بالگرد كبرا براي اسكورت ما بيايند             

 ).گفتار يادم مي آيند  حسن خوشـكريمي   باقرـيداالله نظري 



١٣٣/  عمليات خيبر  

ما شروع شد و ما بالگرد را كه ديگر به انبار مهمات                 دقايقي بعد پرواز     
ين و آب پرواز      زم ما مماس با   . آورديم تبديل شده بود به حركت در        

 و  دو فروند بالگرد كبرا درسمت راست         مي كرديم كه دشمن متوجه ما نشود     
 رفتيم تا    در سمت چپ ما را اسكورت مي كردند؛ برابر نقشه رفتيم و             يو يك 
بلافاصله . بياييم  فرود  نقطه اي در كه  روي خط ما آمد و از ما خواست         ،رابط

 و به قرارگاه     يموح سواركرد كرده و تعدادي مجر     مهمات و آذوقه راپياده    
كرديم كه همان يك پرواز را پيش رو داريم ولي عملاً                مي ما فكر . آمديم
تكرار شد و خوشبختانه توانستيم آذوقه و مهمات            سورتي اين پرواز    هشت
 .تخليه كنيم ببريم و مجروحان را نياز را مورد

روند  ف هشتكه هوا رو به تاريكي مي رفت          آخرين سورتي پرواز   در   
هريك . شدند و جنگ بالگردها آغاز شد       منطقه حاضر  بالگرد عراقي در  

را  شد و آنها   عراقي درگير ) ميل يا غزال  (  با سه فروند بالگرد    ،فروندكبرا
پناه خط   سلاح بوديم در   تر و بي   ما هم كه هدف بزرگ     . فراري مي داد 

 .آتش بالگردهاي كبرا پرواز مي كرديم
 ! زدمش :پيچيد يودرا ي با آن لهجة خاص خود در      كريم ناگهان صداي باقر     

 آتش در  گلوله اي از  بالگردهاي عراقي مثل   اي بعد يكي از   ه و لحظ ! زدمش
اينكه  كه بسيارخوشحال بوديم از    وسط نيروهاي خودشان سقوط كرد و ما       

محاصره درآورديم و تعداد زيادي زخمي را تخليه كرديم با             يگان را از   آن
و با آرامش بيشتري براي      .  افزوده شد  نما خوشحالي ديدن اين صحنه بر    
 .استراحت شبانه رفتيم



 خلبانان / ١٣٤ 

 مجروحان شيميايي
 سرهنگ حبيب االله ملكوتي خواه

 .را از ما گرفته بودند     عمل هواپيماهاي دشمن ابتكار   خيبر عمليات در   
 ، هواپيماهاي مدرني كه استكبار جهاني دراختيار آنها گذاشته بود         اآنها ب 

 .الگردها به پرواز در مي آمدند و ايجاد مزاحمت مي كردندديدن ب با
را انجام بدهيم ابتكاري به       ما براي آنكه بتوانيم مأموريتهاي خود         

كه نسبتاً براي   ي  طول مسير  دركه   به اين صورت     :خرج داده بوديم  
 موقع در كه بوديم كرده نصب چراغهايي را ،  پرواز پاكسازي شده بود   

بازگشت چراغهاي سفيد بودند     قرمز و در   راغهايما چ  راهنماي رفتن
كه اين كمك خوبي براي ما بود و با اين ابتكار پروازهاي شبانة ما                  

 . اجرا مي شدبا مشكلي مواجه شويمبدون آنكه 
را بمباران شيميايي    يك شب به ما اطلاع دادندكه عراق منطقه             

واستندكه ما خ  كرده و حدود يكصد نفر مجروح شيميايي داريم و از           
 .براي تخليه آنها به منطقه اعزام شويماً سريع

هاي شبهاي قبل به اميد اينكه چراغهاي             مبناي برنامه  ما بر    
بازگشت  در را راهنماي قرمز در رفت و چراغهاي راهنماي سفيد          

يك فروند بالگرد شنوك بود كه       بالگرد ليدر . داريم به پرواز درآمديم   
عين  ما در . بوديم پرواز  در آنا به دنبال    كرد و م   از ما پرواز   جلوتر

 چراغهاي راهنما بوديم از نقشه و زاويه پرواز         حالي كه منتظر ديدن   
 چراغها خبري   آن شب هرچه جلوتر رفتيم از        .  مي كرديم استفاده



١٣٥/  عمليات خيبر  

رده بوديم به محل مورد نظر رسيديم        ك چون از نقشه استفاده    ،حال  و با اين   نبود
 . و شنوك شدند٢١٤جروحان شيميايي سوار بالگرد م و دقايقي بعد انبوهي از

برگشت به طرف بالگرد رفتم متوجه شدم بيش از بيست نفر سوار               وقتي براي    
خلبان شنوك تماس گرفته و اعلام كردم كه            بلافاصله با . اند  شده ٢١٤بالگرد  

از او خواستم كه تعدادي از          مسافران من بيش از ظرفيت بالگرد هستند و           
 هفتاد نفر  جواب گفت كه بيش از      در ي و .را ايشان حمل كند    بالگرد ما زخميهاي  

 .مجروح سوار كرده اند و حتي براي يك نفر هم جا ندارند
ن داشتند توافق   ارا انجام داديم و با وضعي كه مجروح          بالاخره مشورتها    

. برگشت را انجام بدهيم و چنين كرديم         توكل به خدا پرواز     كرديم كه با  
هم معلوم بود بار     ه سختي از زمين بلند شد و بالگرد شنوك كه او            بالگرد ب 

درحين پرواز نگاهي به مجروحان داخل بالگرد        . زيادي دارد به پرواز درآمد     
تعدادي از آنها حالت خفگي داشتند، بعضي ها تهوع داشتند و               . انداختم

مي ريخت و بعضي ها هم پوستشان       ) اشك(ازچشمانشان آب    نيز  تعدادي  
گاز خردل بودند و      مجروحان شيميايي  ، شده بود كه اين دستة آخري      زخمي

 .آن محل ريخته بودند معلوم بود چند نوع بمب شيميايي در
نفرين مي كردم   لعن و  كه صداميان نامرد را    حالي ديدن اين وضع در    با   

طول مسير برگشت چراغهاي     قرار بود در  .  بيشتر كردم  ،پرواز را در  دقت خود 
هماهنگي با   توكل به خدا و با      با .خبري از چراغ نبود    باز.  شود نسفيد روش 

استفاده از نقشه و زاويه همان راه را برگشتيم و              خلبان شنوك مجدداً با    
 .نقطه اي كه قرار بود تخليه كرديم مجروحان را در



 خلبانان / ١٣٦ 

نفر از مجروحان شيميايي به       پانزده   كه يك بررسي اجمالي معلوم شد      در   
 . به لطف خدا بقيه تحت درمان قرارگرفتند و مداوا شدندامّاد شهادت رسيده ان

جواب  ال شد در  ؤس  لامپهاي سفيد و قرمز    بارهوقتي كه درجلسه بريف در       
 ما هيچ ز،آن پروا را انداخته بود و در   شب قبل طوفان همة آن چراغها      :گفتند

تعدادي از  روز بعد به ما اطلاع دادند كه          دو. نام راهنما نداشتيم  ه  چراغي ب 
 و يك   ٢١٤فروند   اين بار دو  . برن كنيم   هلي ،نيروها را به منطقة  عملياتي      

 .فروند شنوك آمادة اجراي اين مأموريت شدند
را سوار مي كرديم متوجه شدم اكثراً همان نيروهايي          وقتي ما نيروها     

 مآنها رفت   به طرف يكي از    .روز پيش شيميايي شده بودند     هستند كه دو  
  :ال كردمؤ ساو و از
 شما هماني نيستيد كه دوشب پيش شيميايي شده بوديد؟ـ  
 .بله خودم هستم  ـ
 .شما كه تازه مجروح شده ايد چرا نرفتيد مدتي استراحت كنيد  ـ

 سنگين باشد در   سخت و  چقدر جبهه هر : گفت او باكمال سادگي   و   
 رزمندگان در آنكه به     براي ما. اراده و ايمان ما خللي ايجاد نخواهدكرد       
را شنيدم   وقتي اين حرف او    . خط روحيه بدهيم به خط برمي گرديم       

تا وقتي ما نيروهاي با ايماني مثل         : احساس غروركردم و باخود گفتم     
 .مقابل ما دوام بياورد را داريم هيچ دشمني نمي تواند در اينها

 يرپروازي  باسا   ليدر به عنوان و  قرارگرفتم  فرمانها  لحظاتي بعد پشت       
از آنها خواستم كه با استفاده از نقشه و زاويه             خلبانان صحبت كردم و   

 .خاموش است پرواز كنند كه چراغهاي قرمز و سفيد مسير
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جناب  :اين حال برج مراقبت وارد صحبت من در راديو شد و گفت            در   
  خيالتان راحت باشد چراغها تعمير شده اند و شما درطول مسير          !ملكوتي

 از زمين به سوي مقصد بلند         كه در حالي  خواهيد ديد و   را آن چراغها 
 .اگر چراغ هم نباشد ما پروازمان را انجام مي دهيم: مي شدم گفتم



 خلبانان / ١٣٨ 

 بهترين روش
 سرهنگ بهرام كاظمي

 ايران و عراق در     به منطقه اي در نزديكي مرز      ١٣٦٢روز سوم اسفند     
زه و جزاير   جنوب رفتيم، قبل از مأموريت فيلمي را ازمنطقه هورالهوي           

شمالي و جنوبي مجنون به ما نشان داده بودند و مي دانستيم  عمليات               
 .درآن مناطق اجرا خواهد شد

جفير به جزاير مجنون بود و        مأموريت ما ترابري نيروهاي خودي از         
گذاري شده   اين عمليات كه به نام خيبر نام       در. بايد شبانه انجام مي شد   

ي كانال به جزايري مي رفتيم و همان مسير را      بود ما از طريق پرواز از رو      
روز ششم اسفند ادامه داشت و همان روز         اين مأموريت تا  . مي گشتيم بر

مجنون  به جزيرة  به ما ابلاغ شد مقداري مهمات و تعدادي نيرو را             
 قبل از پرواز يكي از برادران سپاهي از من خواست كه آنها           . منتقل كنيم 

 ببريم تا آنها بتوانند نيازمندي منطقه را          را دراين پرواز همراه خود      
 اين منطقه پروازكرده بودم به ايشان      در من كه چندين بار   . تأمين كنند 

آنكه مطلب مرا شنيد      او با . دارد به پدافند  كه اينجا فقط نياز     گفتم
 با بيش از ده      اومن ناچار قبول كردم و       . اصرار كرد كه همراه ما بيايد      

 .شدند نفرسوار بالگرد
مجنون رسيده و اقدام به تخلية       دقيقه پرواز به جزاير    شانزده   پس از    

به ما ملحق     چند دقيقه  آن برادر سپاهي هم پس از     . نفرات نموديم  بار و 
از ما خواستند كه     خود يك دستگاه غنيمتي تويوتا آوردند و        شدند و با  

له يكي    بلافاص  .نديدم كار  من مانعي براي اين    ،خود ببريم  را هم با   آن
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دستي به شانة چپ من زد و هواپيماهاي دشمن را كه به              ،  ازكروچيفها
 .طرف ما مي آمدند نشان داد

   براي آنكه هدف ثابتي براي هواپيماهاي  دشمن نشوم  با سرعت از                
بايد فوراً تصميم مي گرفتم اگر فرار مي كردم از پشت           . زمين بلند شدم  

رار مي گرفتم و اگر تغيير      سر مورد هدف راكتهاي هواپيماي دشمن ق        
 .مسير مي دادم  از پهلو در تيررس دشمن  قرار مي گرفتم

    دريك لحظه تصميم آني گرفته و در حالي كه بر سرعت خود                        
 .مي افزودم به طرف هواپيماي دشمن رفتم

گرفت و    مي رفت اوج  آنديدن بالگرد ما كه شاخ به شاخ          هواپيما با    
تهاي هواپيما  كراو   گلوله ها   ؛شيرجه رفت ما  به طرف    و زد بلافاصله دور 

مثل فواره به     فرو مي رفت و آب هور       هور رد مي شد و در     ما ازكنار
برخورد   باز ارتفاع و سرعت را بيشتركردم و به قصد         .آسمان بلند مي شد  

مثل هواپيماي قبلي     اين هواپيما نيز   . با هواپيما به او نزديك شديم       
ما  .كرد به سوي ما  زدن شروع به تيراندازي     از دور  تغيير مسيرداد و پس   

 ما سلاح نداشتيم ولي       يدقايقي به جنگ با دشمن پرداختيم منته         
 تنها سلاح ما اين بود كه به        ؛دشمن به انواع  راكتها و گلوله ها مسلح بود        

 .هم به زمين بيفتيم هواپيماي دشمن بخوريم و هر دو با
هم با    ما ازجنگ منصرف شد و ما      ديدن سرسختي  بالاخره دشمن با     

 .رسانديم پرواز عادي خود را به جفير
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به بازرسي آن پرداختيم آن برادر         وقتي بالگرد را خاموش كرده و          
بوسه باران كردند و اظهار      را سپاهي و همراهانش به طرف ما آمده و ما        

 .بود كردند كه اين كار ما استثنايي و غير قابل باور
ناگهان متوجه  .  و به بازرسي خود ادامه داديم       كرديمتشكر  ما از آنها       

شده و ازطرف     وارد شدم كه چندين تركش از يك طرف بالگرد            
 كه چگونه اين     نكردني بود اين براي ما باور       . ديگرخارج شده است   

 يوقت .گلوله ها داخل كابين را طي كرده اند ولي كسي آسيبي نديده است         
 :ال كردم گفتؤعلت اين مسئله را ازكروچيف س

شما مشغول جنگ هوايي بوديد ما همگي دركف بالگرد                   وقتي   
دقايقي بعد دوستان هوانيروزي    . كس آسيبي نديد   ذا هيچ  ل خوابيديم و 

به سراغ ما آمدند و درحالي كه براي سلامتي صلوات مي فرستادند يكي             
 :از دوستان كاردان گفت

 من از او تشكر     .جام داديد اين بهترين روشي بود كه شما انتخاب و ان            
 :كردم و گفتم

 .ـ  حالا بايد طرحي براي تخليه تويوتا بريزيم



١٤١/  عمليات خيبر  

 عينك
  بهرام كاظميسرهنگ 

انجام  من بيشترين پرواز شب به صورت مداوم را در عمليات خيبر                
يك شب چند    . پروازها هم غرورآفرين بود و هم خطرناك          اين. دادم

. نبودم دقت لازم برخوردار   بودم و از  سورتي پرواز انجام دادم و خسته        
پرواز بايد دقت داشت و حساب زمين و زمان          اين درصورتي است كه در    

پا صد  كه ارتفاع پرواز ما درآن عمليات حداكثر          چرا ،اختيار داشت  را در 
 يعني  ،فرمولهاي ما براي رسيدن به هدف حفظ زمان بود          بود و يكي از   

هدف مثلاً ده دقيقه بود كه اگر به          از لحظة آغاز پرواز تا رسيدن به          
 .ايم منحرف شده خود موقع نمي رسيديم معلوم مي شد كه از مسير

 هفتبود يعني ما يك مسير    » T«عمليات به شكل تي      نوع پرواز ما در      
ه ـ ب »T« سپس از سر   ،مـ مي رسيدي Tدقيقه اي را طي مي كرديم و به سر      

كرديم و به هدف       دقيقه پرواز مي      پنجديم و    ـشمي رف  ـچپ منح 
و چون همه جا تاريك بود به محض رسيدن به نقطه                 . مي رسيديم

 و بلافاصله براي يك لحظه      »عينك«م  ـموردنظر در راديو اعلام مي كردي    
محل  دن چراغ مي گفتيم كور و در      ـدي راغي روشن مي شد و ما با      ـچ

 .نشستيم مي نظر مورد
 باشنيدن صداي    كنند منحرف را نيروهاي عراقي براي آنكه ما          

بالگردهاي ما نورافكنهاي خيلي قوي روشن مي كردند و باتيربارهاي             
  ما كه درخاموشي مطلق پرواز      هايگاهي به بالگرد   خود امتداد نور را    

اين عمليات  زير نور       ما تماماً در   ي پروازها .مي كرديم شليك مي كردند  
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رهاي خوشه اي  گاهي منو  نورافكنهاي عراقي و با بدرقه تيربارهاي آنها و        
 مجبورما  كه   قدر زياد بود    عراقيها آن  گاهي شدت نور   .همراه بود 

 كنيم و پرواز   را به نورآنها حائل    اي خود ـدسته پرواز نـدرحي ديمـمي ش
 .را ادامه دهيم

. خوابي خسته بودم   شدت نورها و حتي خستگي و بي       من آن شب از      
 دنـايي دي ـتوان ه چشمان من  ـردم ك س ك دف رسيديم احسا  ـوقتي به ه  

 حوالي بود رفتم و     نبراي دقايقي به داخل ميني بوسي كه درآ        . ندارند
تازه چشمم آرام و گرم شده      . را روي هم گذاشتم    لحظاتي چشمان خود  

 :بود كه به سراغ من آمدند و گفتند
 . وضعيت خوب نيست و بايد مأموريت ديگري انجام بدهيم         !جناب كاظمي    

چشمانم قدرت ديد ندارند       . ام ن خسته  م: من بدون تعارف گفتم      
ن اصراركردند و حتي آبي آوردند كه به سرو         مسئولا. نمي توانم پروازكنم 

شدن و   بلندكه   گفتم   مپروازي خود  من به هم  . صورت بزنم و وضو بگيرم    
ما  تو او قبول كرد و بلافاصله پرواز       نشستن با من ولي پرواز در مسير با       

را  و به سلامتي به جزيره رسيديم و نيروها        آغاز شد    به جزيره  از جفير 
 .پياده كرديم  و بلافاصله بلند شديم

  او . را داشته باش    هاناحالت گرفت به كمكم گفتم فرم       وقتي بالگرد    
چند دقيقه برو، بعد به حالت عصبانيت و با تندي            حالا: درجواب گفت 

 :گفتم
 !را نمي بيند  را بگير من چشمام هيچ جاهانابابا فرم -
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 درآن لحظات ارتفاع صد   . آمد »T« آغاز  راگرفت و تا   هانااو فرم    
 .آن هم بدون چراغ روي نيزارهاي هور بود و پرواز پا

 با اگر  يعني ؛كند خلبان مسائلي را احساس مي     پرواز گاهي در    
گوش هم نمي شنود حس  با گوش مي شنود و اگر چشم نمي بيند با

ما ارتفاع كم مي كند و      كه بالگرد كردم    احساس  بنابراين دارد را آن
به پايين   فلاني مواظب باش داري رو      : به پايين مي رود گفتم     

من هم ديگر چيزي نگفتم، دوباره        او هم جوابي نداد و     . مي روي
احساس كردم كه ارتفاع بالگرد كم مي شود و دريك لحظه احساس 

 در يك    .شد كابين كردم نوري همراه با گرما از زيرپايم داخل           
كه  لحظه به خودآمدم و مشاهده كردم حرارت و نور لاستيكهايي           

زود . براي راهنمايي ما روشن كرده اند به داخل كابين آمده است           
 را گرفتم و بالگرد را به بالاكشيدم و باتندي گفتم چرا                 هانافرم

 . جواب گفت كه خودم هم نمي دانم او در توجه نمي كني؟ و
ظر فرود آمديم و به استراحت        صورت درمنطقه مورد ن     هر در   

شب قبل صحبت    صبح روز بعد وقتي با كمكم درمورد       . پرداختيم
 :مي كردم گفت

داشتم و درآن    كه من هم حالتي مثل تو       جناب كاظمي باوركن     
. لحظات نه چشمانم ديد كافي داشت و نه مغزم درست كار مي كرد

 او هم   را شنيدم به او حق دادم چرا كه          صحبتهاي او اين  وقتي  
مثل من خسته بود و خستگي در پرواز ممكن است عوارض                  

 :ناگواري داشته باشد لذا به او گفتم
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 .بايد صدقه اي بدهيم   
 گوسفندي مي خريم و     باهماز مأموريت     شاءَاالله بعد  ان: گفت او و   

 .فكري نيست بد :قرباني مي كنيم  و درحالي كه مي خنديديم گفتم
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 اگر دستور باشد؛ بله
 سرهنگ عباس شريفي

بلافاصله همه  .  بيدارباش دادند  ١٣٦٣ اسفند ٢١ روز صبح    چهار ساعت   
 صبح طول   ٣٠/٥بريف جمع شدند و جلسه توجيهي تا ساعت         محل در

پس از پايان جلسه همگي نماز خوانديم و صبحانه خورديم و              . كشيد
 .شديم آماده پرواز

شيرازي به محل استقرار ما       علي صيّاد  سرهنگ ، عمليات آغاز قبل از    
 قبل از آنكه دهها فروند بالگرد نفربر با نفرات و تجهيزات به                  ؛آمدند

نظر برسند به سرگرد بختياري كه يكي از مجرب ترين              منطقه مورد 
 شناسايي  تيآزمايشي و ح    بود مأموريت دادندكه يك پرواز     ٢١٤خلبانان

سوار بالگردي شد   خيلي سريع   ختياري  سرگرد ب . در مسير داشته باشند   
  شش نقطه آغاز پرواز برزگر و مقصد نقطه اي در          . و به منطقه رفت    

 .كيلومتري هورالهويزه بود
تأخير  اندكي گرفتيم و ايشان با    براي رفت و برگشت بختياري زمان      ما   

 سرهنگ علي صيادشيرازي      .از برآورد ما به پاسگاه برزگر برگشتند          
 :ت چطور است؟ و بختياري در جواب گفتوضعي: سؤال كرد

. است كه تيراندازي مي كردند    هايي از دشمن در مسير      كمين؛  قربان    
 :شيرازي پرسيد  علي صيّادسرهنگدوباره 

  اگر :گفت  يانه؟بختياري درجواب  مأموريت را انجام داد     آيا مي شود  -
 .بله باشد دستور
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عمليات اين   آغاز ل از داران مأموريت داشتند قب    سنيروهاي سپاه پا     
 ٢٧٠(كنند   منطقه را پاكسازي كنند و دالان امني براي بالگردها ايجاد          

 ) PC7(بابت هواپيماهاي ضد بالگرد      و از )  درجه غربي درخاك دشمن   
انه روزي  ـات شب ـد و تمرين  ـده بودن ـدي هم خلبانان آموزشهاي لازم را     

 .ده بودأموريت آماده كرـراي اين مـا را بـه آنهـماه يك
كه گويا ذهنيتهاي    شيرازي پس از دقايقي تأمل      علي صيّاد        سرهنگ

است فقط يك تيم     طور را مرور مي كرد دستوردادند كه حالا كه اين         ما
 . بقية بالگرد ها بعد تصميم گرفته شودبارةوارد عمل بشود و در

دريكي . آمادة پرواز شد     و دو فروندكبرا    ٢١٤  فروند    بي درنگ پنج 
 .ازكبراها دادرس و آليان برين بود و دركبراي ديگر من و پور عزيز

رابطي با   ما افسر  قبل از . آغاز شد  پرواز هوا ديگر روشن شده بودكه       
  از PRCقرار بود بايك راديو    ر اعزام شده بود و    ـنظ قايق به محل مورد   

 . با بالگردها تماس بگيردFMطريق 
ده  حدود. بودند پرواز در  هوانيروز لحظه اي بعد مجرب ترين خلبانان       

.  شروع به تيراندازي نمود    ٥٠كرده بوديم كه يك اسلحه كاليبر      دقيقه پرواز 
چيزي ديده   وارد هور شده بوديم و چون هور پوشيده از ني بود             ما ديگر 
پرچمهاي رنگ  پاسداران و با داخل هور قايقهايي را با آرم سپاه  در. نمي شد

 مي ديديم ماپرواز را     »لااله الااالله  « و » وفتح قريب  نصر من االله  « رنگِه  ب
، ناگهان يك فروند هواپيمايتقريباً بيست دقيقه اي طول كشيدادامه داديم 

PC7 با اين فاصله نه     .بود  خيلي بالا آن  ارتفاع  . درآسمان ظاهرشد   عراق 
كه ما نحوة     چرا آنخطري براي ماحساب مي شد نه ما خطري براي             



١٤٧/ عمليات بدر  

ما حضور هواپيماي عراقي را به      . كرده بوديم   تمرين لاً قب راآن  مقابله با   
 و اعلام آمادگي نموديم كه درصورت لزوم         اطلاع داديم  بالگردها   تمامي

 . مقابله خواهيم كرد آنبا
 چرا كه   ، نه نگران بالا بوديم نه پايين      .ما بايد مسير را طي مي كرديم        

 آب هم نيروهاي سپاه     وي ر در هواپيماي عراقي بسيار بالا پرواز كرد و       
 .پاسداران بودند

منطقه فرود كه حدود     به سرگرد بختياري  به خلباني  ٢١٤اولين بالگرد    
اين  در. را پياده كرد   نيروهاي خود  پانصدمتر دورتر از آب بود رسيد و       

شد و متوجه شدم كه بالگرد بختياري مورد            بلند حال صداي رگبار   
طرف هواپيماي  نكه اين تيراندازي از   به خيال اي  . اصابت گلوله قرارگرفت  

PC7                  است مقداري اوج گرفته و رگباري به سوي هواپيما شليك 
 :گفت بختياري سكوت راديويي را شكست و. كرديم

 .كار مي كنيده را مي زند شما چ هواپيما دارد ما   
 شاز طرف  درگير هستيم و   ما با هواپيما   :من درجواب ايشان گفتم       

همين حال بالگرد بختياري با       در. شليك نشده است  گلوله اي به شما     
اين كه اين گلوله ازكجا به او        از متحير  به داخل آب سقوط كرد و ما       سر

 شليك شده است باز به طرف هواپيماي عراقي خيز برداشتيم و چند              
هواپيما كه ارتفاع زيادي داشت خيلي       .  شليك كرديم  شراكت به طرف  

 .راحت به پرواز خود ادامه داد
 مربوط به بخشي بود كه      ،دومين بالگرد . ارتباط با بختياري قطع شد     ديگر   

را ازجلو به    را تخليه كرده و مشغول دور زدن بود كه او           او هم نيروهاي خود   
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به دنبال آن   . ان جاده سقوط كرد    ـر روي هم  ـرد او ب  ـرگبار بستند و بالگ    
 كار ك موتورآن از  و ي . گرفت بالگرد كبراي دادرس و آليان برين هدف قرار        

 .اعلام وضعيت اضطراري منطقه را ترك كردند  آنها با.افتاد
 افسر رابط خبري نبود و هيچ ارتباط راديويي بر         جاي تعجب بودكه از      
ن حال هواپيماي   ـاي در. تي پيش آمده بود   ـوضعيت سخ . نمي شد  قرار

ن  م.بايك گردش به طرف شرق رفت را كم كرد و عراقي هم ارتفاع خود   
 ناگهان. گشودمش  نشانه رفتم و رگباري به سوي      آن  بلافاصله به طرف    

: عزيز گفت   پور .بدنة بالگرد خود مشاهده كردم      صداي رگباري را در    
دوم به    و وقتي رگبار   .هم شنيدم  آره من : گفتم.زدند را مثل اينكه ما  

پام من گلوله خوردم و         آخ پام،   :عزيز فرياد زد    بالگرد ما خورد پور    
 . از دست ايشان خارج شدهانافرم
به .  بوديم و بالگرد درحال سقوط بود      بپايي آ ده   آن لحظه ما در    در   

به .   را گرفتم، احساس كردم بالگرد قابل كنترل نيست          هاناسرعت فرم 
ه شدت خون    يز ب ازپاي پورعز . زحمت تعادل بالگرد را حفظ كردم        

 سرعت  بالگرد  . كار نمي كردند  درست) instruments(نمودارها. مي آمد
از  من ديگر . ناگهان بالگرد دوسه بار دورخودش چرخيد      . را كم كردم  

وقتي . بود نداشتم و تمام تلاشم حفظ تعادل بالگرد       وضعيت بيرون خبر  
اوضاع بالگرد مسلط شدم احساس كردم شيئي به داخل آب              كمي بر 

 بود كه   ٢١٤اين سومين بالگرد    . رفت، و مقداري آب به هوا بلند شد         
 .درآب سقوط كرده بود



١٤٩/ عمليات بدر  

  . من به دنبال جايي بودم كه بالگرد را فرود بياورم ولي همه جا آب بود                     
  بنابراين نداشت و ) تعادل(هاور  رد  ـد داشت و بالگ   ـونريزي شدي ـخ عزيز پور

پورعزيز را  . سرعت داشته باشم   ١نات هفتاد هشتاد      نمي توانستم بيشتر از   
ديگر تيراندازي به طرف ما     . به پايگاه كشاندم  را    و آرام آرام خود     دادم دلداري
 .نمي شد

بالاخره از روي آب رد شده و به منطقه خشكي خودي رسيدم و بالگرد را                   
اضطراب  همه با دلهره و    من جمع شدند و    دور بچه ها . آوردم به سختي فرود  

  و دبه آنها گفتم اول پورعزيز را تخليه كني       . جوياي احوال بقيه بالگرد ها بودند    
 خيلي  .را تخليه مي كردند نگاهي به زير صندلي او انداختم            درحالي كه او  

 ديرتر ما اگرچند دقيقه  . خون بود  كابين عقب پراز   و. او رفته بود   خون از 
 سرهنگ   همين هنگام   در .آمديم پور عزيز ازشدت خونريزي تلف مي شد       مي

من نگاه   .آسيايي دوان دوان به طرف من آمدند وحال بقيه را پرسيدند               
نگاه من پي به موضوع برد و با حالتي يأس            در او. اي به او انداختم    غمگنانه

همه گريان و   . يعني همه را زدند؟ من سكوت كردم        :  و غمگين گفت    لودآ
هركس كسي را ، فرياد حرف مي زدند نالان شدند، عده اي سراسيمه و با داد و       

فار آماده باش به كمك     غ: ي بلند گفت  يسرهنگ آسيايي با صدا   . صدا مي كرد 
اگر . مقام يك فرمانده مسئول واقعاً احساساتي شده بود        او در . دوستان برويم 

 .من هم جاي ايشان بودم چنين تصميمي مي گرفتم
آن لحظه براي نجات آنها راهي نداشتيم و باورمان نمي شد تمام              در   

اي سپاه  قايقهايي كه ظاهراً به شكل قايقه     . اختيار دشمن بود   منطقه در 

                                                           
 نشان دهنده سرعت هواپيما: نات. ١



 خلبانان / ١٥٠ 

. نيروهاي عراقي بود   از داخل نيزارها پر  . در آمده بودند همه عراقي بودند     
 . عراقي فقط نقش فريب را بازي مي كردPC7و هواپيماي 

 سرهنگ آسيايي بالگردي را استارت زد، عده اي با اين            ،اين حال  در   
سرهنگ شالچي فرمانده    حال دراين. عده اي مخالف بودند   موافق و  كار
شما نبايد بروي ولي آسيايي      :  به آسيايي گفت   كرد و نيروز دخالت   هوا

 .نجات بچه ها داشت اصرار در
علي صياد شيرازي    سرهنگ  بالاخره  . وضعيت بغرنجي پيش آمده بود       

. تا مسئله بررسي شود     داد كه هيچ بالگردي نبايد پروازكند         دستور
كه مأموريت  ديگر همه متوجه شديم     . مأموريت به بن بست رسيده بود     

او با   اگر. ميخبر بود  ما از افسر رابط آقاي باستاني  هم بي        . لو رفته است  
ما تماس مي گرفت و وضعيت منطقه را مي گفت شايد چنين اتفاقي               

 .پيش نمي آمد
من درطول جنگ   . همين استيصال و درماندگي سپري شد      روز با  آن   

 .چنين صحنه اي را نديده بودم
وضوع پرداختيم معلوم شد دشمن با لباس سپاه          وقتي به بررسي م       

 .پاسداران منطقه را اشغال و آمادة مقابله با بالگردها بود
خوابگاه خودمان   در ما. دادي از بچه ها را به اهواز فرستادند       ـشب تع    

كه هواپيماي عراقي به محل          نصف شب بود     ٣٠/٢ساعت. مانديم
نقطه را به    ردند و هر دو    استقرارما و محل استقرار بالگردها حمله ك        

ماچون داخل سوله ها بوديم آسيبي نديديم ولي        . شدت بمباران كردند  
 منطقه را .  از سوله ها بيرون آمديم       گويان يا حسين  يا حسين  همه
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 تعدادي از بالگردها آسيب ديده بود و        .گردوخاك وحشتناكي گرفته بود   
 سيدهرخود    آرزوي به آن روز دشمن  . بود شده خارج ردة عملياتي  عملاً از 

. عمليات بازداشته بود     را از  ز    مثل هوانيرو    يبود و يگان متحرك      
به نقطه   بالگردهاي سالم  .جا به جا كنيم   ا  ر مجبورشديم شبانه بالگردها  

 .ديگر و بالگردهاي آسيب ديده به اهواز منتقل شدند
عمل شده بود و توانسته      شب تيپ هوابرد از طرف جزيرة مجنون وارد         آن   
. تيپ عراقي را كه به ما كمين زده بود تار و مار و بقيه را اسيركند                 ود همان ب

را از   نيروهاي خود  كه شبانه  ما خواستند   مجدداً از  . شده بود  به سود ما  جنگ  
نيروها تا نزديكي   . منطقه اي كه دردست نيروهاي ما بود هلي برن بكنيم           

. نقطه هلي برن كرديم   دجله پيش رفته بودند و ما يگان  احتياط را  به آن                
حال ما به كل منطقه تسلط پيدا كرده بوديم و مي توانستيم به دنبال                    

كه به ما ملحق شد جناب باستاني         اولين كسي .  دوستانمان بگرديم  پيكرهاي
 :گونه شرح داد را اين او ماجرا. بود
ا فركانس بالگردها فرق     بسيم من داده بودند        فركانسي كه به بي        

فركانس فرعي تنظيم شده بود و راديوهاي          راديوي من با   يعني. داشت
متري  طرفي من درچند   از. شما بر روي فركانس اصلي تنظيم شده بود       

 ا آنتن راديو ر     مه حتي نمي توانست    كنيروهاي عراقي بودم به طوري       
آب سقوط   بالگرد بختياري در  . را مي ديدم  ها من تمام صحنه  . دربياورم

آن بيرون آمدند ولي بختياري        كروچيف از   و فر آقاي دليري  كرد و 
قايقهاي عراقي دليري فر وكروچيف را بردند       . گيركرده و در زيرآب ماند    

  )وچيف احتمالاً مرادي بود     رك(  داخل آب ماند     بختياري در   پيكرو
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مشايخ و كروچيف    خشكي سقوط كرد و بخشي و       بخشي هم در   بالگردِ
آب افتاد  و عراقيها صفايي      بالگرد سومي هم داخل     . هرسه شهيد شدند  

و ساعتي بعد يكي از اسراي عراقي كه           .و جوانمردي را با خود بردند      
 محل به يك تيم  بلافاصله. ه بود محل دفن خلبانان را نشان داد         عشي

آب  بختياري را از   هم پيكر   واصيغ. درآورد را شهدا رفت و پيكر   دفن
 .خليه كرديمبيرون آورد و همه را با بالگرد به پشت منطقه ت

از طرفي  . را شنيديم وضعيت روحي بچه ها نسبتاً بهترشد       وقتي اين خبرها     
منطقه   و درگيري در    كردترين نيروهاي خود اقدام به پاتك           با قوي  قعرا

  شدند و من در    لدجله شدت گرفت و اين بار فقط بالگردهاي كبرا وارد عم           
نيروهاي  بالاخره .م ساعت پرواز عملياتي داشت       بيست اين مرحله بيش از    

 .از منطقه رانده شدند و تعدادي هم كشته و اسيرشدند عراقي
كربلا حاضرشويم و فرمانده     پايان عمليات از ما خواستندكه درقرارگاه       در   

نيروي زميني درجمع فرماندهان و عناصر عمل كننده سخنراني نمود و از               
ر ازشجاعت و وفاداري    هوانيروز به عنوان خط شكنان عمليات ياد كرد و بسيا         

شهيد  صحبتي كه بين او و       كرد و  را تمجيد  آنها ها گفت و    هوانيروزي
بدل شده بود مطرح كرد و گفت وقتي خلبان برگشت و به               رد و  بختياري

 است من مي روم يعني من برنخواهم گشت و دستور           من گفت اگر دستور   
  آمدند و در   و بالگردهاي هوانيروز در وسط دشمن فرود       . دستور مرگ است  

كه در ارتش افرادي مثل پرسنل هوانيروز         تي كردند بخنهايت  اظهار خوش   
به مسئله شهيد  را وجود دارد كه از مرگ هيچ هراسي ندارند و باز حرف خود      

 دراين  ! دشمن !او مي توانست بگويد خير قربان    :  پيوند داد و گفت      بختياري
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ام بدهم ولي رفت و به        منطقه است و من نمي توانم اين مأموريت را انج           
 .شهادت رسيد

دل  علي صياد شيرازي اولاً تسلي     سرهنگ  اين سخنراني ارزشمند        
هوانيروزيها شد ثانياً به ساير نيروها انگيزه داد تا از دستاوردهاي اين                

 .عمليات حراست و نگهداري كنند
شيرازي در ادامه از حركت ارزشمند هوابرد كه            علي صياد     سرهنگ

يروزي در عمليات بودند قدرداني كرد و از اينكه آنها توانسته               عامل پ 
رغم اينكه دشمن با تانك تا سنگرهاي آنها آمده بودند ولي              بودند علي 

 آخرين نفس جنگيدند قدرداني كرد و در       آنها  مقاومت كرده بودند و تا      
 .نهايت تعدادي ارشديت گرفتند كه من هم يكي از آنها بودم

را  را ابلاغ كردند با خود مي گفتم انسان كه جان خود          وقتي ارشديتها    
هاي ما آنچه    بچه. مادي بگيرد  دنيايي و  نمي دهد كه يك مقام يا درجة     

طبق اخلاص گذاشتند تا ايران اسلامي را از تجاوز عراق               داشتند در 
 .انند و چنين شدهبر
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 عمو
 سرهنگ بهرام كاظمي

هاي  مورد اصابت گلوله  ) ليشط ع (درمنطقه    ما ٢١٤فـروند بالگـرد    دو   
ل آمده  ئنفر ازخلبانان ما به فيض شهادت نا       دشـمن قرارگرفـته بود و دو      

كس  هيچ. تعـدادي هم به اسارت نيروهاي دشمن درآمده بودند         بودنـد و  
از نظـر روحـي توان بالايي نداشت ولي عمليات بدر بايد انجام مي شد و                

 بايد به داخل خاك عراق      از نيروهاي ما    حدود ده هزار نفر    ،طـبق برنامه  
 .هلي برن مي شدند

شهيد علي صيّاد شيرازي فرمانده وقت نيروي زميني به منطقة             ناگهان   
 .منطقه انجام دهيم عملياتي آمد و از ماخواست به همراه او پروازي را در

كـاملاً تـاريك نشـده بودكـه ما به همراه شهيد علي صياد        هـوا هـنوز      
شهيد ،  ابتداي پرواز   ازهمان .آمديم در به پرواز  شـيرازي و تعـدادي نيرو     

 .كرد را يادداشت سرعت و زمان
ديد دشمن   ينـي انجـام مي داديم تا از       يدرارتفـاع پا   مـا بـايد پـرواز را         

 و علت انتخاب پرواز شب براي آن بود كه از خطر حملة             يمدرامـان باش ـ  
 .امان باشيم هوايي هواپيماهاي دشمن در

نظر بود ادامه داديم  و با رابط تماس          نقطه اي كه مورد   ا تا   رمـا پـرواز        
دريك لحظه هزاران فكر از نظرم      . متأسـفانه جوابـي نشـنيديم     . گرفتـيم 
 ، دشمن قرارگرفته  لوله ها  نكند جيپ مخابرات ما مورد اصابت گ       .گذشـت 

   …نكند او به اسارت دشمن درآمده و
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قدر  آن  هنوز نيروهاي خودي شديم و    پـرواز متوجه حضور    مسـير  در   
  در ، با اين حال   ؛را تشخيص بدهيم   تـاريك نشـده بود كه نتوانيم نيروها       

 شدم و احساس كردم كه به تيررس        ١يـك لحظـه مـتوجه خـط لجمـن         
نمود و   تيراندازي به دشمن باديدن ما شروع   . ايم نيروهاي دشمن رسيده  

 .گرفت زير آتش را هاي مستقيم توپ ما انواع تيربار و گلوله با
 ـ    ديـدن آتش دشمن به سوي آنها تيراندازي كردند و           يروهاي مـا بـا    ن

 .را خاموش نمودند آتش آنها
. كردم شـهيد علي صياد شيرازي كسب تكليف       از ن وضـع  ن آ ديـد  بـا    

 درجه مسير را به سرعت      ١٨٠كه درحالـي . بزنـيد   دور :ايشـان فـرمودند   
 : دادم به ايشان گفتم مي يريتغ
 .اين نيروها را چكاركنم   
 .را دويست ، سيصدمتر جلوتر پياده كنيد آنها   
. چه صداكردم جوابي نيامد     هر . بود »پلنگ«اسـم رمـز محـل فرودما           

محور نقطه پلنگ پياده كرده و       را در  نيرو، نيروها  طـبق دسـتور فرمانده    
 .سريعاً بلند شدم

 من ) ٠١صفر يك ( اديو شنيدم  رناگهان دركه ديگر تاريك شده بود   هـوا    
 .را مي بينمو من ت. بيا را ديدم نود درجه به راست گردش كن و به جلو شما
. را به من دادند   را شـنيدم مثل اين بودكه تمام دنيا        تـي ايـن صـدا     قو   

ايـن موقعيـت هـيچ صـدايي مـثل صـداي رابط آرام بخش و                 چـون در  
 .اطمينان بخش نيست

                                                           
 خط اول درگيري: لجمن. ١
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. رد نظرنشستم درنقطه مو  بلافاصـله طـبق راهنمايي رابط جلو رفتم و           
شد و   وضعيت را جويا   رابـط بـه داخـل كابين آمد و فرمانده نيرو           افسـر 

 و   داده قرار هدفرا  مخابرات   جيپ دشـمن    كـه  گفـت  جـواب  رابـط در  
 .تماس نداريم امكان

. شديم فـرمانده نيرو دستورات لازم را صادركردند و ما به سرعت بلند              
آرامش  شيرازي با  ياد ص علي شهيد كه كردم مي درطـول مسيراحسـاس   

هم درس   اين روحيه او به ما    . اسـت  بسـيار خونسـرد      خاصـي نشسـته و    
داد ولـي من به عنوان خلبان دلشورة اين را           آرامـش و خونسـردي مـي      

كـه اگر خداي نكرده اتفاقي براي بالگرد ما بيفتد جواب مردم را              داشـتم 
 من   چـرا كه او فرمانده نيروي زميني كشور ما بود و           ؟چـه بـايد بدهـيم     

 .فقط نگران ايشان بودم
    كد با گشتم فرمانده نيروكه درحالـي كـه بـه محـل آغازين خود برمي         
 : كرديم فرمودند  ايشان را صدا مي»عمو« 
 . ن بگو يك فروند ديگر شنوك بفرستند مجفيرتماس بگير و از قول با

را ابلاغ كردم و تا به جزيره برسيم شنوك          مـن بلافاصـله  دستورعمو        
ما پريود بعدي را هم بدون اشكال انجام        . بود بعـدي نـيز به آنجا رسيده      

يـك فـروند شـنوك ديگـر اضافه شد و اين مأموريت را به                داديـم و بـاز    
 .صورت سه فروند انجام مي داديم

من  جلو و بقيه پشت سر     نحـوة پـرواز ما به اين صورت بود كه من در              
هم  را عوض كردم و باز     خود ردبالگ،  پرواز ازساعتي پس. پرواز مي كردند  

 نگاهي به آب    .احساس خستگي مي كردم    ديگر. پـرواز را ادامـه مي داديم      
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دريك لحظه چشم چپ    . زدند مي هـا درداخـل آب سوسو     ه  كـردم سـتار   
. ستارها درآب ديده مي شدند    . كردم چشم راست  نگاه    را بستم و با    خود

ردم ـاه ك ـچشم چپ به آب نگ     وقتـي چشـم راسـت خـود را بسـتم و با            
را از دست  احسـاس كردم چشم چپم توانايي ديد خود       . زي نديـدم  ـچـي 

 .داده است
 ـ رام توكـه ديـد بسـيارخوبي داشـتي مگرنه اينكه           ه ـ ب :گفـتم  خـود  ا   ب

است و درتاريكي خوب     دوستانت مي گفتند چشم بهرام مثل چشم جغد       
 .تو مي بيند پس چه شد آن چشمهاي تيز و پُر نور

بـه ايـن نتيجه رسيدم كه چشم من از            فكركـردم و   لحظـه اي بـاخود       
 اگر ساعتي استراحت كنم ؛را ازدسـت داده است    خسـتگي قـدرت خـود     
 : بدون تعارف به طرف عمو رفتم وگفتمبراينابن. ديد من درست مي شود

جـناب سـرهنگ چشـم مـن ديد ندارد ممكن است اتفاقي بيفتد اجازه               
 :ودندايشان  فرم و. بدهيد من ديگر پرواز نكنم

 .اين دفعه را هم برويم ببينيم چه مي شود
اطاعـت امركـردم و از جزيـره بـه سوي نقطه پلنگ به پرواز درآمديم                    

جناب سرهنگ  ( وقتي چرخهاي عقب بالگرد را به زمين گذاشتم كمكم          
 :گفت) موسوي 

 .بهرام داري عقب عقب مي روي    
را  رد را متوقف و نيروها     كنـترل بالگرد را به او دادم و  بالگ             بـي درنـگ   

 . و مجدداً به جزيرة مجنون برگشتيممپياده كرد
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چشم چپ به آب نگاه      هم با  بـاز . دوبـاره چشـمانم را امـتحان كـردم           
 .جناب سرهنگ من ديد ندارم: به عمو گفتم. نديدم ها راه ستار كردم  و

 گفتم  بله جناب ؟آياكسـي هسـت كـه مأموريـت را ادامـه دهـد        : گفـت 
 .صفايي نژادسرگرد 

كه بعدها فرمانده     جناب صفايي نژاد   داد و  دستورخيلـي سـريع     عمـو      
 .هوانيروز شدند آمدند و مأموريت را ادامه دادند

آن شـب تا صبح اين مأموريت  ادامه يافت و ما توانستيم ده هزار نفر                   
 .منطقه عملياتي پياده كنيم نياز را در نيروي مورد

نيروهاي عراقي مستقر   . مـنطقه مسـلط شـدند        وقتـي نـيروهاي مـا بر      
درمـنطقه را بـه اسـارت درآوردند و معلوم شد يكي از آن فرماندهان كه     
دو فـروند بالگرد ما را مورد اصابت قرار داده بود از سوي صدام به درجه                

 . تيمساري رسيده و خيلي مورد تأييد صدام بوده است
تعدادي از پرسنل هاي ما توانستند   نيروي عراقي،   نيروها بـا به اسارت در آمدن       

به . نند آزادك ،ارت نـيروهاي عراقي بودند     اس ـ  در يكـه چـند روز     هوانـيروز را  
 طي مراسم ويژه اي در گلزار  گرديد ودنـبال آن پيكر پاك شهيدان نيز تخليه    

 .ندشهداي اصفهان به خاك سپرده شد
 



١٥٩/ عمليات بدر  

  جنگ وگريز٨والفجر
 سرهنگ خلبان عليرضا حق شناس

بود   هوانيروزي پُرحادثه ترين و سنگين ترين عمليات      ٨ والفجر عملـيات    
و هـنوز بـه علـت وسـعت مـنطقة نـبرد از تمـام وسـائل پـرنده به نحو                      

 ،٢١٤ ،شنوك( اين عمليات انواع بالگردها      در. شايسـته اي استفاده نمود    
عملياتــي بســيار بــه كارگرفــته شــدند و ) جــت رنجــر و شــكاري كــبرا

 .وهاي ايراني رقم زدندغرورآفرين را براي نير
را  مقـابل نيز نيروي هوايي عراق بيشترين امكانات هواپيمايي خود          در   

  و اين بود كه حركت هوانيروز را متوقف       بـه كار گرفت و تمام تلاشش بر       
 . نمايدنديا كُ
 ناگهان  باز مي گشتيم   كه از منطقة درگيري      هايكـي از ايـن عمليات      در   

 ـبـا چـند فـروند هواپـيماي دش ـ         در آن منطقه اي كه . روشـديم ه من روب
. ن بود  جفير و اطراف دارخويّ    بـه مـا هجـوم آوردند      هواپـيماهاي عراقـي     

.  من با شهيد فخرايي بودم     .را دنبال مي كردند    هواپـيماها بالگـردهاي ما    
  منهدم كردن  اشتري دريك بالگرد ديگر و اسماعيل صحتي كه به خاطر         

هرت جهاني پيدا كرده است     يـك فـروند هواپـيماي دشـمن با بالگرد ش          
 .دريك بالگرد ديگر بود

مـا بـراي آنكـه هـدف هواپيماها قرار نگيريم از همديگر جدا شديم و                   
بود  بردار نبودند چون دشت باز      هواپيماها دست  .هركدام به سمتي رفتيم   

  مجبور بوديم   ،و نمـي توانسـتيم  بـه پشت كوه يا منطقه امن پناه ببريم              
 . چنين مي كرديمچپ و راست برويم و
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 و  كشــيد دقــيقه طــول پانــزدهبالاخـره ايــن جــنگ و گريــز بــيش از    
هواپـيماهاي عراقي با رسيدن هواپيماهاي خودي منطقه را ترك كردند           

  و براي عمليات     يمآمد و مـا خسـته ولـي خوشحال در پايگاه خود فرود           
 . كرديم١بعدي لودگيري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .مسلّح كردن: لودگيري. ١



١٦١ / ٨عمليات والفجر 

 نقطة عقاب
  حسينعلي جمشيديي فنسرهنگ

 را نسبت به عمليات    بيشـترين پـرواز     هوانـيروز  ٨عملـيات والفجـر    در   
ود  ب نقاط مختلف پراكنده شده    اين عمليات هوانيروز در    در. ديگرداشـت 

 رود پرواز  طرف اروند  كوشك تا طلائيه و دو     و به نسبت محل استقرار از     
 . كرده بودبه همين خاطر بيشترين بالگردها را وارد عمل. كرد مي
درآن   را اكثر امكانات پروازي و فني خود كه هوانيروز اط مهميـنق يكي از   

     اطراف را پوشش مي داد منطقه عقاب بود         و ازآنجـا همة     مـي كـرد    مسـتقر 
 البته افسر عمليات كه درآن مرحله خود فرمانده هوانيروز        ).  ماهشهر  جـادة (

 و دركــنار …يك خــودبــود در نقطــه جلويــي بــه نــام نقطــة مهــدي نــزد
از آنجا پروازهاي هوانيروز را كه      بود و  אبيمارسـتان فاطمـه الزهرا      

سو هلي برن نيرو از اين      نيز  گاهـي تـيم آتش و گاهي تخلية مجروح و گاه            
  .كنترل مي نمود سوي اروند بود به آن

به بود  ن كوششي فروگذار  از هيچ  راي مقابله با اين عمليات     كه ب  دشـمن    
به شناسايي و بمباران مي كرد       را بالگردها  محـل اسـتقرار    طـور متوالـي   
نقــاط  دامــة عملــيات اكــثر ابــراي بــود مجــبور  هوانــيروزهميــن دلــيل
 .حضورپيدا كند را به صورت متحرك درآورده و درعمليات استقرارخود

 تخليه را عقاب نقطة كه بايد  كردم عرض يـك روزبـه فرمانده هوانيروز        
شرايط  ه عقاب در  ـ ـد كـه فعـلاً نقط     ـواب فـرمودن  ـج ـ ايشـان در  . مكنـي 

 .كار را انجام خواهيم داد مناسبي است و اگر لازم باشد اين
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هـوا رو بـه تاريكـي مـي رفت كه فرمانده هوانيروز دستوردادند شبانه نقطه                   
ابزار زميني و هرچه بود به       بلافاصله بالگرد و ادوات و    . كنـيم  عقـاب را تخلـيه    

 .ن اعزام شدندت از آن محل تخليه و پرسنل نيز به دارخويّسرع
منطقه حاضر شدند و     سـاعتي بعـد چندين فروند هواپيماي عراقي در           
 .تر آن نقطه را بمباران كردند شدت هرچه تمام با

صـبح روز بعـد وقتـي با بالگرد در آسمان منطقه ظاهر شديم متوجه                  
ذوب شده اند و منطقة فرود      لوـله ها    شـديم كـه ازشـدت بمـباران حتـي           

بمـبهاي خوشـه اي و غيرخوشه اي عمل كرده و            از پُـر ) پدهـا ( بالگـردها 
 .عمل نكرده بود

وقتـي به خدمت فرمانده هوانيروزكه عرض كردم افسرعمليات والفجر            
 تصميم به تخليه   يكباره به چطورشد اينكه رسـيدم و علـت      نـيز بـود    ٨

 :فرمودند منطقة عقاب كرديد
 ـ  اطلا    دست ما رسيد كه موضع و مقر منطقة عقاب لو رفته و            ه  عاتـي ب

ــبود  ــز ن ــاندن جاي ــي . م ــن درحال ــه  م ــحبتهايك ــيد  ص ــان را تأي  ايش
 :مي كردم گفتم

ترين فاجعة   قـربان اگـر مـا ايـن جا به جايي را انجام نمي داديم بزرگ                  
كه  و ايشان درحالي  . انسـاني و ابـزاري بـراي هوانـيروز اتفـاق مـي افـتاد              

 :دي حاكي از آرامش داشتند فرمودندلبخن
 .دارد نگه مي دارد، نگران نباش آنكه قراره ما را نگه   



١٦٣ / ٨عمليات والفجر 

 بمباران
 سرهنگ خلبان احمد رجبي

انجام  ن مستقر شده بوديم و ضمن     دارخويّ در مـا  ٨والفجـر  عملـيات  در  
ن را به   اده آبادان مجروح  ب از بيمارستان چوئ   واگـذار شده،    مأموريـتهاي   

ي كرديم ـرواز مـن پـري زميـدراين ايام ما دريك مت. سانديممي ر  اهـواز 
 هواپيماها ازچپ و    ،حال نگيريم با اين    هدف هواپيماهاي دشمن قرار    تــا 

 چون زمين باتلاقي بود اكثر      امّا. راسـت بـه سـوي مـا شـليك مي كردند           
 .راكتها در باتلاق فرو مي رفت و عمل نمي كرد

ده بوديم كه مسئول بنزديكي بيمارستان چوئ  در،اين مأموريتها يكـي از   در   
 ولي چون ما محل     ! شنوك نيا  ! نيا ، شنوك :مخابـرات دربـي سيم فرياد مي زد       

مناسـبي بـراي فـرود نداشتيم به سختي خودمان را به همان محل رسانده و           
آذر و ساير سرنشينان از بالگرد       بالگـرد را بـه زميـن نشانديم و من و اشرفيان           

 فـروند هواپيماي عراقي     ٨ نگر گرفتـيم  لحظاتـي بعـد       يـن پـريديم و س ـ     يپا
خواندم و  من شهادتين را . درمـنطقه ظاهـر شـدند و شروع به بمباران كردند          

تماس  افسـوس خـوردم كه چرا با زن و بچه خداحافظي نكردم  و چرا امروز               
بمبها يا راكتها به     لحظه انتظار داشتم كه يكي از      هر. تلفنـي بـا آنهـا نداشتم      

 .رد و هيچ راه فراري نداشتيمسرما بخو
ناگهان يكي از همان هواپيماها با سر به طرف ما آمد و كمي دورتر از                  

ما به زمين خورد لحظه اي بعد هواپيماي ديگر هدف قرارگرفت و سقوط             
 و بقية هواپيماهاي    ـ يـا از طـريق پدافـند يـا از طـريق تاپ كاور              ـكـرد   

 .ردندترك ك ديدن اين وضع منطقه را عراقي با
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 :مـنطقه حـاكم شد رو به اشرفيان آذرگفتم         پـس از آنكـه آرامـش در          
 هنوز عمري باقي بود كه از اين مهلكه جستيم، و او درحالي كه              !حاجـي 

 : مي خنديد گفت
 شيشه را در بغل سنگ نگه مي دارد    گر نگهدار من آن است كه من مي دانم   



١٦٥ / ٨عمليات والفجر 

 عمليات فاو
 سرهنگ خلبان جعفر سلطاني نيا

ن امر دنبال چند خلبان داوطلب بودند كه با           چند شب پيش مسئولا     از   
 يا فتح فاو ثبت شد عمليات هلي برن         ٨كه بعدها به نام والفجر     عملياتي آغاز

ودم بالاخره لحظة موعود رسيد و       لب ب داوط من يكي از افراد    . انجام بدهند 
 از بيش قـو عم  اييـدري دـزر و م  ـكه داراي ج  -اروند رود    رزمندگان اسلام از  

 . گذشتند-بود  كيلومتر  هشتاد متر و سرعت بيش ازسي 
اـ     اـز جـنگ گارد رياست جمهوري عراق كه متوجه اين موضوع شده بود به                ب آغ

اـ    .مقابلـه پرداخـت    رساندن سلاح و مهمات و ادوات زرهي قابل حمل با     وظـيفه م
 .بالگرد به آن طرف رودخانه بود

لـه عمليات هلي ب        فروند بالگرد براي كمك به      رن تجهيزات آغازشد و چند    بلافاص
را  خود وازهاي تداركاتيپررفته بودند   سـپاه كـه بـه آن سـوي اروند          نـيروهاي 

 .آغازكردند
 در. بردم لي را يخارجي وسا  چندين پرواز انجام دادم و با بار        من نيز    

 اين عمليات وقتي بالاي اروند رود بودم و بار خارجي من يك               يكي از 
دستگاه جيپ بود مورد هجوم هواپيماهاي عراقي قرارگرفتم و بالگرد من       

ابتدا تصميم گرفتم   . اثر اصابت موشك  هواپيما ازكنترل خارج شد          در
م ـوط هم داشت  ـان سق ـودم و امك  ـورده ب ـر خ ـتي ونـچ كه برگردم ولي  

 يا فاطمه الزهرا   ادـفري اـب  א    نيروهاي  جيپ را درميان   توانستم 
زمين بگذارم و قبل ازآنكه هواپيماي عراقي دور زده و مرا                خودي سالم به  

رمنطقه ه د اين طرف رودخان   در بدهد به سختي دور زده و      مجدداً هدف قرار  
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كارشناسان  ديده من  آسيب بالگرد از بيارزيا در. فرود آوردم  را امني بالگرد 
يده است و اين فقط لطف      آسيب د % ٧٠فني اظهار داشتند كه بالگرد بيش از       

 جيپ را به نيروهاي مستقر درآن طرف رودخانه         ي سالم %٣٠االهي بودكه من ب   
 .رسانده و مجدداً بالگرد را به طرف پايگاههاي خودي رساندم

 دراين  پايان رسيد و هركس    به  اين عمليات درنهايت با فتح فاو             
مفقود  غرق شدن و      ،ليات شركت كرده بود قبلاً شرط شهيد شدن         عم

 .آنان نبودند شدن را پذيرفته بود و خلبانان  هوانيروز هم جدا از
 .افرادي بود كه عاشقانه وارد اين نبرد شدندنتيجه همت آزادي فاو 

 
 وزهرطرفي شور و نوا مي آيـد پيغام ظفر زجبهه ها  مي آيد 
 ١گويي كه نسيم  كربلا مي آيد آزادي فـاو عطر گـل مي پاشد

                                                           
 يشعر از واف. ١



١٦٧ / ٨عمليات والفجر 

 ان شهيد، دوخلب٨والفجر
 سرگرد علي اكبر اسماعيلي

 درمنطقه فاو و سه راهي االله اكبر عراق تحركات          ٨درعملـيات والفجـر      
ي ها بـه مـا مأموريت دادند كه براي انهدام نيرو     .وسـيعي آغازكـرده بـود     
  بلافاصله به منطقه رفته و.من و جناب تهراني( عراقي وارد عمل بشويم

گلوله زماني بازگشت گلوله توپي     در ،نـيروهاي عراقـي را مـنهدم كرديم       
آن شيشة جلو بالگرد را شكست و يك         درجلو بالگرد منفجرشد و تركش    

 .ت من خوردمقطعة آن هم به كلاه هل
 رسانده و سوار   لطف خدا به منطقه استقرار هوانيروز      مـا بالگـرد را بـه         

بابايي و محسن مير    عباس  جناب سرهنگ    همراه   بالگـرد بعـدي شـده و      
 ـ   چنانه به محاصره     حمزه كه در   ٢١تيپ از لشكر   ه كمـك دو   حسـيني ب

   چند  ،پريود پروازي دونـيروهاي عراقـي درآمـده بودنـد شـتافتيم و در             
ن شددسـتگاه تانك و نفربر عراقي را منهدم كرديم و مانع ازبه محاصره              

 . حمزه شديم٢١تيپهاي لشكر
 شفيعي براي محمدراستگو و ستوان    حسـين    سـوم سـتوان      دپـريو  در   

انهـدام مابقـي نـيروهاي عراقـي به منطقه اعزام شدندكه هردو به فيض               
 شفيعي زبانزد همةمحمدراستگو و حسين شجاعت . ل آمدندئشـهادت نا  

 نقش تعيين ٨نـيروهاي خـودي بـود و اين دوبزرگوار در عمليات والفجر           
 .اي داشتند كننده



 خلبانان / ١٦٨ 

 فــاو
 سرهنگ خلبان كاظم ابوالحسن پور

وز ر آغازشد سنگين ترين مأموريتها به هواني      ٨رعملـيات والفج ـ   وقتـي    
مأموريـت مـا ايـن بود كه توسط بارخارجي جيپهاي موشك          . واگذارشـد 

اين جيپها اولين   . بريمبآن سوي رودخانه     انداز تاو را به داخل شهر فاو و       
 .ادوات نيمه سنگين نيروهاي ما بودند كه خيلي مثمر ثمر واقع شدند

ولي درحين انجام    ،  اين مرحله داشتم    چهار پرواز موفق در      من   
گيره بار خارجي بالگرد من خراب شد       ) Hook(پنجمين مأموريت ناگهان    

را گزارش دادم و     بلافاصله وضعيت خود  . و جيپ از بالگرد به پايين افتاد      
 .دادند كه به پايگاه اوليه برگردم به من دستور

يمه سنگين گذاشته   محل استقرار ما تعداد زيادي جيپ و توپخانه ن           در   
 تعميرهنگام  من مجبور بودم تا     . بودند كه به آن طرف رودخانه حمل شود        

  وقتي بالگرد من آماده شد تقاضاي ادامه             . كنم صبر) Hook( گيره    شدن
آن جيپها و توپهاي سبك به       ن اعلام نمودند همة   مأموريت كردم كه مسئولا   

 .تيسآن طرف تخليه شده و نيازي به ادامة مأموريت ن
ن محترم هوانيروز آفرين گفتم     شنيدن اين مطلب دردل به مسئولا      با   

 . حضور داشتند٨كه با اين همه گستردگي در عمليات والفجر



١٦٩ / ٨عمليات والفجر 

 ترك سيگار
 سرهنگ بهرام كاظمي

  هوانيروز با بيش ازهشتاد و پنج بالگرد در             ٨عمليات والفجر     در   
ه در عمليات   من نيز يكي از پرسنل شركت كنند       . عمليات حضورداشت 

مأموريت ما تخلية مجروح از بيمارستان حضرت زهرا          . بودم א
اكثراً  اين مسير . ده آبادان به بيمارستان بقايي اهواز بود      بدر نزديكي چوئ  

و خواسته و ناخواسته اين رطوبت به         بود مرطوببه علت جزر و مد دريا       
كرده و راكت و     ي به ما حمله    چراكه بارها هواپيماهاي عراق     ،بود نفع ما 

 با برخورد به زمين نرم      امارا به طرف ما شليك مي كردند        بمبهاي خود 
گاهي فقط مقداري گل و لاي و لجن به بالگرد ما               عمل نمي كردند و  

 .مي خورد
يا بالاي سرم     پشت سر  يكي ازپروازها ناگهان گلوله اي در        در   

اعلام خطر بالگرد    اري و منفجرشد و دريك لحظه تمام چراغهاي اضطر       
لحظه اي . داخل كابين روشن شد و بالگرد ازكنترل من خارج گرديد           در

 .بعد بالگرد به حالت عادي برگشت و ما پرواز را ادامه داديم
را نداشت به طور      دشمن زبون كه توانايي رويارويي با نيروهاي ما             

روهاي ما  گسترده اي از بمبهاي شيميايي استفاده نمود ولي چون ني            
خيلي بمباران شيميايي را داشتند       با تجهيزات لازم و امكانات مقابله     

  منطقه را پاكسازي مي كردند و نيروهاي حاضر درمنطقه هم با             سريع
شبها وقتي  . كردند مي  شو و تسرا ش  استفاده از روشهاي مخصوص خود    
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پرواز تمام مي شد خلبانان هوانيروز با پزشكاني كه درمنطقه بودند                
 .رهم جمع شده و خاطراتي تعريف مي كردنددو
سولة ما كشيدن سيگار ممنوع بود و هركس مي خواست سيگار              در   

خلبانان كه تازه به جمع      يكي از  بار يك. بكشد بايد بيرون سوله مي رفت    
 من كند آورد و وقتي مي خواست آن را روشن       پيوسته بود سيگاري در    ما
خاطره اي : دن اين صحنه گفت     يكي از پزشكان بادي     . عتراض كردم ا

كن و بعد اگرخواستي سيگار      خواهش مي كنم آن راگوش   . تعريف مي كنم 
 :بكش و به اين صورت شروع كرد

 پاره شده بود و به سختي نفس        شكه شكم و قسمتي ازريه ا     مجروحي داشتم 
رم جِ رية او  را عمل كنيم و درحين عمل در        ما مجبور بوديم او   . مي كشيد

نمونه برداري و به اهواز ارسال         بلافاصله آن جرم را    . ديدم اسياه رنگي ر   
 .جواب آزمايش اين بودكه آن جرم سياه رنگ نيكوتين است. كرديم

نخ  او پرسيدم روزانه چند    كمي بهتر شد از    پس ازچند روزكه حال بيمار       
 .پنج سال است سيگار را ترك كرده ام :سيگار مي كشي؟ و او درجواب گفت

وقتهاكه سيگار مي كشيدي روزي چند نخ        آن:  از او پرسيدم    دوباره   
 . نخده پانزدهآن بيمارگفت روزانه  مي كشيدي؟ و

 . سال نيكوتين از رية تو دفع نشده استپنجببين هنوز پس از : گفتم   
برادر اگر مي خواهي حالا سيگار      : سپس رو به آن خلبان كرد وگفت          

كرد و درنهايت     لحظه اي تأمل  آن خلبان با شنيدن اين مطلب        .بكش
را  له كرد  و به ما قول          را ازجيپ درآورد و سيگار ها      پاكت سيگار خود  

 .داد كه ديگر لب به سيگار نزند
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وقت محل   را به هوانيروز نشان مي داد و هر       دشمن نهايت كينة خود      
ماگرم  درگر. شدت بمباران مي نمود   را به  هوانيروز را كشف مي كرد آنجا    

بمباران  اثر را شناسايي كرد و بر      دشمن محل ما    نيز ٨يات والفجر عمل
خلبانان ارزشمند به نام      داشت يكي از    محل هوانيروز  شديدي كه در 

 اصابت تركشهاي هواپيماهاي دشمن قرارگرفت و      اسماعيل صحتي مورد  
 .دست داد را از يك چشم خود

ض شد و تا     محل ما عو   فرماندهان هوانيروزصبح روز بعد     به دستور    
 با اقتدار تمام دركنار ساير رزمنده ها به جنگ با           ٨پايان عمليات والفجر  
 .دشمن بعثي پرداخت
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 نجات خلبانان
 سرهنگ عباس شريفي

كه دشمن به شدت پاتك كرده و مقداري هم          - درگرماگرم عمليات رمضان     
رد تيم آتش هوانيروز براي جلوگيري از پيشروي دشمن وا         -بود پيشروي كرده 
يكي از اين درگيريها يكي از بالگردهاي كبراي ما مورد اصابت             عمل شد و در   

 . قرارگرفتT72مستقيم گلوله تانك 
نداشتيم و فقط    آن روز ما به خاطر سانحه اي كه روز قبل داشتيم اجازة پرواز              

با شنيدن اين خبر پرسنل حاضر      . پروازي يگانهاي هوانيروز بوديم    ناظر عمليات 
غمگين و نالان شروع به عزاداري كردند و درغم            ،  تجمع هوانيروز محل   در

فقدان ستوان خلبان ولي االله سليماني و ستوان خلبان مسعود نيكمرد اشك               
ن به طرف فرمانده يگان مستقر درآن          يكي از مسئولا    ،اين حال   در .ريختند
م مورد تخليه شهدا اقدا    او خواست كه در    رفته و از   )نيروي زميني ( منطقه  
 فرمانده يگان    ،آن منطقه درگيري شديدي بود      در   باتوجه به اينكه       .نمايد

 احتمال مي رفت كه  كردموكول به ساعاتي بعد       مستقر تخلية جنازة شهدا را     
و  بود پكركرده را اين جواب همه  . شد خواهدكم  منطقه   حجم آتش دشمن در   

!  نان زنده اند  خلبا :رسيد  كه ناگهان خبر   ،واقعاً كسي نمي توانست كاري بكند     
كه بالگرد  -شنيدن زنده بودن خلباناني     . سر هنگ نصر خلبانان را تخليه نمود       

ي ل و ، باور نكردني بود    -منفجر شده بود   آنها در آسمان باگلوله مستقيم توپ          
- آن دوخلبان را  ،  ساعتي بعد متوجه شديم كه اين امرحقيقت دارد و سرهنگ نصر           

بود و درآن لحظات      نجات داده  -ه بود  و ديگري سوخت   كه يكي به شدت مجروح    
 .كه ما بحث مي كرديم  اين خلبانان دربيمارستان اهواز تحت مداوا قرار داشتند
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 عشق و ايمان
 سرهنگ عباس شريفي

 هوا بسيارگرم بود    - انجام شد  ١٣٦١تيرماه كه در -عمليات رمضان    در   
ايل و   بلكه به وس    ،كننده پرسنل عمل  تنها به  و گرماي شديد روز نه     

 خصوص بالگردهاي ه  ب. مي رساند تجهيزات از جمله بالگردها هم آسيب       
نيرو محدوديت داشتند و همچنين باطريها       توليد نظرسيستم كه از  كبرا

 نيروهاي ما تاشرق بصره پيشروي كرده        ،با اين حال  . جوش مي آوردند 
باتوجه به وضع   . بودند و ازجناح چپ كماكان به پيشروي ادامه مي دادند        

كننده   ما درطول روز يگانهاي عمل     ،موجود و درگيريهاي  به وجود آمده      
 .را پشتيباني  مي كرديم و هرجا لازم مي شد وارد عمل مي شديم

 رديف اول  ايـن مـنطقه پدافـند مثلثـي ايجادكـرده بـود و در              دشـمن در     
استفاده  T72 چون از تانكهاي پيشرفته   تر رديف عقب  تانكهـاي قديمي و دو    

آنها حتي براي مقابله با نيروي زميني كانالهاي قيرمذاب راه انداخته           . دمي نمو 
 بلافاصله يك تيم    ،ما تيم آتش خواستند    بودنـد دريكي از روزهاي عمليات از      

 وقتي ما به منطقه رسيديم هيچ چيز قابل         .بـراي اجـراي عملـيات اعزام شد       
توجه به  ود و با گرد وخاك و دود و بوي باروت گرفته ب          همه جا را   ،رؤيت نبود 

كرده  يتؤقابل ر   طوفان ايجاد شده وضعيت را غير      ،زمين نرم و خاك منطقه    
 ٢٧٠و در زاوية پروازي     دراين پرواز ما از ايستگاه حسينيه حركت كرديم        ؛بود

آنجا واردخاك عراق شديم  و       پروازكرديم و از   به نوارمرزي  كيلومتر درجـه ده  
حركت تانكهاي دشمن بود كه     تـنها چـيزي كـه توانسـتيم تشخيص بدهيم           

 .براي پاتك وسيعي وارد عمل شده بودند
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را به   هاي خود   و تمام راكتها و گلوله       كرديم بالاخره دشمن را شناسايي       
  سيصد حدود ديگرفاصله ما . مركز تجمع افراد و ادوات عراقيها ريختيم          

راي  اقدام به دور زدن ب      ،وقتي من راكتهاي بالگردم تمام شد      . بود مترشده
مت جلو بالگرد ما    سمراجعت به پايگاه كردم كه دراين حال گلوله تانكي به ق           

آتش  باطري و وسايل قسمت جلو به يكباره آتش گرفتند و بلافاصله           خورد و 
ان ـاي نش ـ سيستمه  تمـامـي دنبال آن  د و به   ش به قسمت جلو بالگردكشيده   

) Lights Caution( تمام چراغهاي احتياط       .ده به لرزش افتادند     ـدهن
روشن و خاموش مي شدند و بوي سوختگي و درد ناشي از آتش فضاي                   

 .ابين بالگرد را پُركرده بود ك داخل
اين فكر   نيست با اين حال در     اس كردم اين بالگرد قادر به پرواز         احس ـ

بـودم كـه بالگـرد را از مهلكـه نجـات بدهم كه چندگلوله كاليبركوچك                
 گرماي  سواز يك   . رش هم ازكار افتاد   ديگـر بـه بالگرد خورد و يك موتو        

 ديگر دود و بوي سوختگي و نداشتن         سوي كابين جلو و از   آتـش سـوزي     
توانستيم بالگرد را تا يك كيلومتر ،  وجود بـا ايـن    .ي داد رم ـرا آزا  ديـد مـا   

ممكن نبود بلافاصله    خـط دشـمن برسـانيم و چـون ادامة پرواز           از دورتـر 
 نهايت در  الگرد مقداري كشيده و در     ب ،درحال فرود .  فـرود اجـباري كردم    

را خاموش  ) سويچ سوخت (  فيول سويچ    به سرعت نقطـه اي مـتوقف شد،       
تري  كه وضع نا مناسب     خود دستيار و به    مبالگـرد خـارج شـد      كـرده و از   

راكه دچار شوك شده بود از بالگرد        كردم و او   نسـبت بـه من داشت كمك      
 مبه طرف بالگرد برگشت رده ورا مقداري از بالگرد دورك       او  .پاييـن آوردم  
              آتــش جلــو بالگــرد    شــروع بــه ريختــن خــاك روي   ،و بــا دســت 



١٧٥/ در جنوب عملياتهاي انجام شده  

منطقه حاضر شد و به  در) نجات(  بالگـرد رسكيو   ،  حـال  درايـن . نمـودم 
 سوار بالگرد   ،كمك ما آمد و كمك خلبان را كه شوك او شدت يافته بود            

شمن را هدف قرارداده     د ينيروها،  اطراف ما  هم در  بالگردهاي كبرا . كرد
 ولــي دشــمن ، آتــش مســتقيم دشــمن روي مــا ثبــت نشــود تــابودنــد

برده بود كه    چون پي  نبود و    آن منطقه را مي زد و دست بردار        بـيرحمانه 
 .ما آسيب ديده مي خواست آن را منهدم كند بالگرد

اول فكركردم    يك خودرو جيپ به بالگرد ما نزديك شد         هنگام اين در   
روي زمين دراز كشيدم      ،دارند  هستند و قصد اسيركردن مرا     كه عراقيها 

 ،تر شد  آن شـخص ديده نشوم و وقتي آن شخص نزديك          تـا بـه چشـم     
 سريع  .مـتوجه شـدم سرهنگ نصر اصفهاني افسر رابط خودمان هستند          

كه من با بالگرد     ايشان پيشنهاد كرد  . را به اونشان دادم    بلند شدم و خود   
 كه حالم خوب    گفتمولي وقتي به ايشان      ،نجـات بـه عقـب تخلـيه شوم        

 .است  به بررسي وضع بالگرد پرداخت
 به ما نزديك شود حتماً      دوبارهاحـتمال مـي داديـم اگـر بالگرد نجات              

 خواستيم كه آن لذا از    ؛شد  عراقـيها واقع خواهد    هـ ـگلولهـدف آن همـه      
ا مـنطقه را ترك كند  و خود ما هم كه دچار گلوله هاي بي امان عراقيه                

 . مجبور شديم كمي از منطقه دورشويم،شده بوديم
حيف است درچنين   : مدتي به تماشاي آن بالگرد ايستادم و باخود گفتم             

ناگهان مطلبي  . موقعيتي يك فروند بالگرد كبرا، از فيلد عملياتي خارج شود          
جناب نصر آيا مي توانيد گوشواره اي در      : به ذهنم رسيد و به جناب نصرگفتم      

     .مان باشد  ا هاي دشمن در    گلوله د كه از   ـاد كني ـين بالگرد ايج   اطراف ا 
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 چرا كه هم دشمن ما را به          ؛كار عملي باشد   فكر نمي كنم اين  :  گفت ابتدا
 .شدت زير آتش دارد و هم درحال پيشروي است

 و اسـتدلال آخـرش ايـن بـود كـه ما نبايد به خاطر يك بالگرد جان                     
از بحث و     پس تنهاي   در  .ه خطر بيندازيم  را ب  تعـدادي از همرزمان خود    

 جي  . پي .بررسـي صحرايي به اين نتيجه مشترك رسيديم كه يكي از آر           
 نيروهاي عراقي به بالگرد     كه اگر منطقه مأموركنيم    زنهاي بسيجي را در   

آن يك تيم براي بررسي وضع       دركنارو  كند   را منهدم   آن ،نـزديك شدند  
 . آن را تخليه كننددر صورت امكانبالگرد بفرستيم كه 

 بايك بيل و  ناب سرهنگ نصر رفتند     ج ـ ،نتـيجه  پـس ازحصـول ايـن        
طرفي  از. مكانيكـي برگشـتند و سـنگري بـراي بالگـرد درسـت كـردند              

كـه مـي گفتـند براي جلوگيري از تبليغات دشمن     -ن  درجـواب مسـئولا   
ن  مسئولا اطلاع به   -كنيم را منهدم آن  درصـورت دستيابي به آن بالگرد       

اشد يكي  ـب ازـني يم كه پيش بيني اين مسئله هم شده است و اگر          رساند
 .منهدم خواهد كرد حر آن راب جي زنهاي مت. پي.از آر

بالاخره عشق و ايمان به بيت المال باعث شد با تاريك شدن هوا يك تيم                   
) ستوان نيكمرد (يوسفي و يك خلبان آزمايشي         فني به سرپرستي همافر    

حاضرشدند و با آنكه بالگرد يك موتور بيشتر نداشت             ار بالگرد كنشبانه در 
توانستند درمدت دوساعت با استفاده از باطري و تجهيزاتي كه از قرارگاه                

د ننزب استارت   -كه كليه مدارهاي آن از بين رفته بود       - بالگرد را    ،آورده بودند 
 .دكننو با خلباني نيكمرد به منطقه امني تخليه 
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ي امن پارك گرديد رو به سوي آسمان كرده         نقطـه ا   وقتـي بالگـرد در       
ما از پرسنلي تشكيل     كنم كه ارتش ما و هوانيروز      ا شكرمي  ر خدا :وگفتم

  اين بهو ميهن اسلامي ندارند  اسلام و شـده اسـت كه هدفي جز دفاع از    
 .روند خاطر به استقبال هر خطري كه لازم باشد مي
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 ١پرندگان نجات
 داران سپاه پاس٢٧معاون بهداري لشكر

 كشـتارگاه خرمشهر   عملـيات رمضـان يكـي از اورژانسـها درمحـل           در   
 زيادي را درطول شب به آنجا آورده        زخمي شده هاي  بود و    مستقرشـده 

. بودنـد كـه بـايد همگـي بـه بيمارستان آبادان  و اهواز منتقل مي شدند                 
  حال بودند و    بسيار بد  )يتصـدوم بـه علـت شـدت م      ( آنـان   تعـدادي از    
درد و رنج آنها به      شب را با   آن .وسائل زميني صلاح نبود    ا با انـتقال آنه ـ  

نماز صبح متوجه شديم كه بالگردهاي شنوك        از صـبح رسـانديم و پس     
 .جنب اورژانش بر زمين نشستند هوانيروز در

آنها به صورت يك خط هوايي بين بيمارستانهاي اهواز و آبادان            پـرواز    
 از شب پُر  كه آن - اورژانس   ،ناتخليه مجروح  بـا . تكرارشـد  چنديـن بـار   
ي بين  يتاين عمليات چنان صميم    در.  آرام شد  - بـود  آنـان صـداي نالـه     

يم كه هيچ تفاوتي    دسـپاه پاسداران و پرسنل پروازي هوانيروز را ناظر بو         
 . وظيفهلاّرا بين آنان نمي يافتيم ا

 خدمة بالگردها همچون آمبولانسهاي واحد بهداري به        .اغـراق نيسـت      
آماده سازي برانكاردها و انتقال       در زخمي شده ها  علاوه برتخليه   سرعت  

 .به داخل بالگردها نيز با ما همكاري مي كردند
ن به علت نا امن بودن منطقه و بمبارانهاي پي          ابا اتمام تخلية مجروح      

 اما اين عزيزان بعد     ،كرديم آنها پيشنهاد ترك محل را      به ،در پي دشمن  

                                                           
 .  نسخه برداري شده است١٣٨٢ تيرماه ١٩اين مطلب عيناً  از روزنامه جمهوري اسلامي  مورخ . ١  
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  مجاورت  در براي احتياط  فروند بالگرد را هم      ازحمل آخرين مجروح يك   
 .اورژانس گذاشتند و بقيه به دنبال مأموريتهاي ديگر رفتند

 ٢٧لشكر به عنوان معاون بهداري، مـراحل بعـدي عملـيات رمضان       در   
از سوي عزيزان همكار و نيروهاي هوانيروز       אد رسول االله  محمّ
و آن شجاعت و بي باكي و روحيه دفاع از          بودما  هصحنه   اين تكرار شاهد

اسـلام و ايران و مردم مسلمان كه از شهيداني چون شيرودي و كشوري              
  .شنيده بودم از آنان مشاهده كردم
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 رتشكّ
 سروان زكياني

فروند به    دو ،فروند آنها دو . بودند ماي  فـروند بالگردكـبرا جلـو      چهـار    
هرپروازي  له مي كردند و در    حم تانكهـاي بعثـي در مـنطقه كـرخه نـور          

تعـدادي از تانكها را مي زدند و صداي االله اكبر در راديو بالگردها كه يك                
 .بود مي پيچيد  رسكيو ٢١٤فروند 

هاي  گلوله. عراقـيها سـاكت نـبودند و مرتـب ما را هدف قرار مي دادند             
 .افتاد و حبابهايي ايجاد مي كرد رودخانه مي آنها به زيرپاي ما در

فروند هستند و    اينها چهار «دانم چطورشد كه به اين فكر افتادم         نمـي    
اگرخداي . مـن يـك تـنه به عنوان متخصص نجات دركنار آنها قراردارم            

  به آنها  مشكل مواجه شدند من چطور مي توانم       فـروند آنهـا با     نكـرده دو  
كسي به اين     بود ١٣٥٩ ماه  ولي آن روزها كه حدود آبان      »كمـك كـنم   
 نمـي كـرد و همة آرزو داشتند كه دشمن بعثي را از كشور               مسـئله فكـر   
 .بيرون كنند

اكبر  باشنيدن صداي االله   و ماهم  پيدا كرد    خوبـي ادامـه     بـه   عملـيات      
ناگهـان يكي از    .  تكبـير مـي گفتـيم      ،خلبانانـي كـه تانكهـا را مـي زدنـد          

 و تعادل    گرفت ه هاي دشمن قرار   ـبالگـردهاي كـبرا مـورد اصـابت گلول        
 اين بالگرد ابتدا پروازي به سوي بالاكرد و         .را ازدسـت داد    ودپـروازي خ ـ  

 .داخل آب سقوط كرد سپس به طور عمودي در
ما محل سقوط     نيز ديد و   ٢١٤ايـن مسئله را خوشبختانه خلبان بالگرد ما            

          عـــرق ســـردي تمـــام وجـــودم را درآن لحظـــه. نداشـــتيم دور نظـــر را از
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توجه به حجم    د و نه مي توانستيم با     نـه محلـي براي نشستن بو      . گرفـت 
همان نقطه   در ا يك دور   م بالگـرد . آتـش عراقـيها كـاري انجـام بدهـيم         

دوم هم خبري    دور در. پروازكـرد به اميد آنكه حركتي ازخلبانان ببينيم       
دست از آب بيرون آمد ولي من        سـوم ناگهـان ديـدم دوتا       دور در. نشـد 

سـايرخلبانان هم   . نمدرآن شـدت جـريان آب نمـي توانسـتم كـاري بك ـ            
. تماشا مي كردند   حل سقوط را  مسـكوت راديويـي گرفـته بودنـد و فقط           
 پياده كند و خودش براي آنكه       بناگهان به خلبان گفتم كه مرا دركنار آ       

همان نقطه   آتش عراقيها در  .  و پرواز كند   ودهـدف ثابتـي نباشد بلند ش      
 بيرون آمد و    را ديدم كه دوباره از آب       مـن آن دستها    ،متمركزشـده بـود   

 ناگهان يك بلم    ،كردم نگاهـي به اطراف   . داخـل آب فرورفـت     دوبـاره در  
بلم مستقيم به طرف محل فرود بالگرد رفت و         . شد آن حوالـي ظاهـر    رد

 .آن دوخلبان را از آب گرفته و به كنار من آوردند
بالگرد نجات بلافاصله كنار من نشست و ما آن خلبانان را سوار بالگرد                

 .درآمد  بالگرد بلافاصله به پروازكرديم و
كه جوياي احوال خلبانان حادثه ديده شدم و گفتم          داخـل بالگـرد    در   
 آنها هردو گفتند كه .رنـياز بـه فوريـت پزشـكي دارنـد كمكشان بكنم         اگ

 .حالشان خوب است
راشـكركردم كـه خلـبانان نجـات پـيداكرده اند و من كه               دل خـدا   در   

بلم   دو گان هوايي است با   ان و سانحه ديد   مسـئوليتم نجات آسيب ديدگ    
 راستي  .بلم سوار افتادم   آن دو  ناگهان به ياد  .  مأموريتم انجام شده بود    ،سوار

 خلبانان ما را    همانهايي كه لباس عربي داشتند و     . آنهـا چـه كسـاني بودند      



 خلبانان / ١٨٢ 

آنجا كه در زير آتش دشمن بود قايقراني          اصلاً چرا آنها در    ،نجـات دادند  
 .من از آنها تشكر نكردم چرامي كردند، و 
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 به ياد شهيد سپهبد علي صيّاد شيرازي
 سرهنگ ممدوح

اد شيرازي به  شـهيد سپهبد علي صيّ    ،اهـواز مسـتقر بوديـم      وقتـي در     
. محـل اسـتقرار بالگردها آمد و از ما خواست كه به هفت تپه پروازكنيم              

به علت   ولي برج مراقبت     ، شديم پروازآمـادة     و نبلافاصـله بالگـرد روش ـ    
داخل بالگرد   كه در - به عرض شهيد     .وضـعيت قرمـز اجـازة پـرواز نـداد         

ايشان فرمودند به   . ت زده بودند رساندم كه برج اجازة پرواز نمي دهد         مهل
 ضمن اينكه   مسافر بالگرد هستم و      ،شيرازي صيادعلي   ،بـرج بگوكـه من    

 .اين مطلب را به برج اعلام كردم اجازة  پرواز دادند
 ـاطر وضعيت قرمز و حمل يك مقام مسئول       مـا بـه خ         فرمانده نيروي   

 ـزميني  به طرف هفت تپه       ناوبري ـ با ارتفاع پايين و از روي خط آهن           
راه مـتوجه شـدم كـه شـهيد سپهبد علي صياد             در. آمـدم  در بـه پـرواز   

 داخل بالگرد با آن همه سرو صداي موتور        شـيرازي از فـرط خستگي در      
آقاي خلبان  :يد چشـمانش را بازكرد وگفت ناگهـان شـه   .خوابشـان بـرد   

  ؟هفت تپه را ردكرديد
 بود با  توجـه بـه اينكه ناوبري شهيد سپهبد علي صيادشيرازي بي نظير            بـا    

خاك عراق بردم ولي     ا به داخل  ر فرمانده نيروي زميني     !واي برمن : خودگفـتم 
 به هفت تپه نرسيده ايم و محاسبات من        وقتـي نگـاه كـردم ديـدم نـه هـنوز           

 بدون خطا بوده است و      )نظرمن از(م اينكه ناوبري پروازسخت است      غ ـر علـي 
 .سه دقيقه تارسيدن به هفت تپه زمان داريم يا دو هنوز
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 الان هفت تپه دركدام سمت قرار     : ال كردم ؤايشان س  ايـن حـال از     بـا    
بالاي اين   از. كمي اوج بگير  :ايشان نگاهي به اطراف كردند و گفتند      . دارد

 نخلهاي هفت   ،بلافاصله اوج گرفتم و از بالا     . ديده مي شود   تپهتـپه هفت    
وسط قرارگاه   و لحظه اي بعد در    . شدمي  تـپه كه پيش روي ما بود ديده         

 .ازگمي به استقبال ما آمد هفـت تپه فرود آمديم و تيمسار      در ٧٧لشـكر 
ت مآنكه هل  وقتي شهيد علي صياد شيرازي ازبالگرد پياده مي شد قبل از          

 :خود در بياورد گفترا از سر
 . آقاي خلبان من اشتباه كردم، ببخشيد   
 و درموقـع برگشـت ايشـان دستخط زيبايي راكه نوشتة خود و حاوي                

دستخط را به عنوان  آن كردندكه هنوز ود به من اهدا    ب حديـث با ارزشي   
 .يادگاري ازآن بزرگواردارم

اسلحه پرسنل   ز ما قبل از پروا    ،ايـن را نـيز اضـافه كـنم طبق مقررات             
گرفتيم و شهيد صياد شيرازي هميشه اولين        مسـافر و مهمانـان را مـي       

 .تحويل مي داد كسي بود كه قبل از پرواز اسلحه اش را
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 برفراز موسيان
 سرهنگ خلبان رضا پيران نژاد

از عمليات    روز  شش درحالي كه بيش از    ١٣٦٠ شانزدهم آبان ماه     در   
بوديم مأموريت دادند    ردزفول مستقر كه د   به ما  ،موسيان گذشته بود  

بلافاصله مسافت و سمت    . براي تخلية  تعدادي مجروح به موسيان برويم       
طبق . شد كردم و پرواز ما آغاز     روي نقشه مشخص   موسيان را  به پرواز

پروازي به موسيان      دقيقه  سي از پس برنامه زمان بندي شده بايد      
يم شهري درآن حوالي     پروازكرده بود   دقيقه  سي رسيديم و ما كه    مي 

كردم   صحبت ،اين پرواز بود   كمك من در   كه ستوان فرهادي  با. نديديم
نيروهاي  حتي يا م كه به طرف عراق    يكرد و چون احساس خطري مي    

 (heek point) يك گرفتيم برگشته و با      تصميم ،كنيم عراقي پرواز 
 .جديد به موسيان برگرديم

طرف رودخانه كرخه آمديم و      درجه اي به     ١٨٠بلافاصله بايك چرخش     
 دقـيقه پـرواز به موسيان       پانـزده علائـم جديـد زمينـي كـه بـايد بـا              بـا 

  ولي شهري را     ،به همان نقطه آمديم    باز. آمديم در مـي رسيديم به پرواز    
 .ميخود نديد مقابل در
ي ي پا پنجاهيني داشتيم و فقط دريپا توجـه بـه ايـنكه ارتفاع پرواز       بـا    

 ناگهان  .نظرداشتيم در روي زمين زير    مة مسائل را   ه ،پـرواز مـي كـرديم     
 و ت موك ، اجاق گاز  ،اي تعـدادي وسائل منزل مثل يخچال      ه  دركـنارجاد 

 ) لباسـها مشـخص بود    (ايرانـي     ديديـم كـه دركـنارآن چـند سـرباز          …
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آقاي  كروچيف بالگرد  و  آنها توقف كرديم   ز ا به فاصله كمي  . ايسـتاده اند  
 .فت تا اطلاعاتي بگيرداحمد شمايلي به طرف سربازان ر

 و آن سرباز  . ست جا موسيان همين : كروچيف برگشت وگفت   لحظـه اي بعد      
 زديد اول دور   چرا بار  :گفته بود  كروچيف ديده بود به   را قبلي ما  پرواز كـه در  

بلافاصله با راهنمايي ايشان    . منـتظر شـما هسـتند       مجـروحان  ؟برگشـتيد  و
رده و مشغول سواركردن مجروحين     را بـه محل بيمارستان صحرايي ب       بالگـرد 
وار ـرحتي يكي دي  ـآن شه  را در ـه چ ـود ك ـ بـراي من خيلي عجيب ب      .شـديم 
كه شهر موسيان را از نقشة       نامردند قدر راقيها آن ـرا ع ـ ـود و چ  ـاده نـب  ـايسـت 

 . حذف كرده اند،ايران به عنوان يك شهر حتي كوچك
است  و الان دركجا     خدايـا چه بلايي به سر زن و بچة اين مردم آمده                

 ؟زندگي مي كنند
 :شفايي كه مرا خيلي فكور و ناراحت ديد گفت        جـناب   ايـن حـال      در   

 ولي اكنون بياباني    ،ايـن حقيقـت دارد كـه ايـنجا يـك زمان شهري بود             
 .آمريكا  بگو مرگ بر.بيش نيست
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 ايثــار
 سرهنگ غلامرضا تأييدي فر

ظاتي رقم مي خورد كه     لح من در   مثل يتريـن خاطره خلبان    شـايدتلخ    
البته اينكه جان يك رزمنده اي راكه جان        . مجـروحان را تخليه مي كردم     

را درطـبق اخـلاص گذاشـته و جـبهه آمده نجات مي دادم خيلي                خـود 
تكه   ولي وقتي دست و پاي بريده و يا پيكر   ،خداپسـندانه و ارزشمند بود    

عين حال   در.  اين واقعاً عذاب آوربود    ؛تكـه شـدة رزمـندگان را مي ديدم        
 از برهه اين خاطرات ارزشمند من كه هرگزفراموش نمي شود در     يكـي از  

 :عمليات بود
 براي تخليه   ٤ و ٣ و ٢و١درمـنطقه جـنوب مناطقـي را بـه نامهـاي قايق           

مـا مجروحان را دريكي از اين مناطق        . بودنـد   تـدارك ديـده    انمجـروح 
 انتقال  …اهشهر و  م ، دزفول ،به بيمارستانهاي اهواز   سواركرده و با بالگرد   

ما  زيادي مجروح به اين منطقه ها آورده شد و از          تعداد يك بار . مي داديم 
اول  پرواز در. كنيم تخليه را آنهـا  پـريود پـروازي    چـند  در خواسـتندكه 

مـتوجه يـك جـوان بسيجي شدم كه ملافه اي روي آن كشيده بودند، او             
ا   از م   ،ودخ آميز بـود و بـا نگـاه معصـوم و شـايد التماس             صـورتش بـاز   

ن بيمارستان مسئولا يكي از. تخليه كنيم را هرچه زودتر مـي خواسـت او    
 آن جوان را به او نشان دادم        .ن بود امشغول تقسيم بندي اولويت مجروح    

ن اسري بعد دوباره مجروح   . سري بعد   در :گفت او. گفـتم ايشان را بده     و
.  سري بعد  :ل گفت ؤو همان مس  . نوبت آن جوان نشد    باز سواركرديم و  را

           بــه داخــل بالگــرد شــنوك     ن راادرســري ســوم مجــدداً مجــروح   
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 :عصباني شدم وگفتم   اين بار . جا مانده بود   آن جوان همان    ولي باز  ،بردند
كه فكر  - من آن جوان را    اصـرار  بـا . حـتماً بـايد ايـن جـوان هـم بـيايد           

قبل . د به عنوان آخرين مجروح سواركردن     -مي كردم نمي تواند حرف بزند     
ن بـه داخل كابين رفتم و متوجه        ااز آغازپـروازي بـراي كنـترل مجـروح        

به طرف كابين . شـدم كـه واقعـاً حتي براي يك گنجشك هم جا نداريم            
پروازي بالگرد مي رفتم كه اعلام كردند يك خلبان مجروح عراقي آمده و             

او خلبان جنگنده بود و هواپيمايش . نگاهي به اوكردم . بـايد تخلـيه شود    
 دندانهايش شكسته، لباسهايش    ،صورتش خونين بود   و  سر .زده بودنـد   را

 ردبراي آنكه بتوانم يك برانكا    . پـاره پاره شده بود و وضع وخيمي داشت        
ناگهان احساس كردم   . بكـنم مجـدداً بالارفـتم      داخـل بالگـرد جـا      را در 

به سوي خود كشيد وقتي به   او لـباس مرا ،دسـتي بـه پـاي مـن خـورد      
او به سختي   .   ديـدم همان نوجوان است      ،كـردم  نگـاه طـرف آن دسـت      

 :كرد وگفت دهانش را باز
 .من است از  وضعش بدتراو. مرا پياده كنيد و آن خلبان را سواركنيد

 ولي در .  ديگرحرفي نمي زد   .نگاهـي بـا عشـق و علاقـه بـه او انداختم               
ا  آنها مهمان م   ، با اسير مدارا كنيد    :چشـمان او مـي خوانـدم كه مي گفت         

 .هستند، علي گونه عمل كنيد 
به جاي او    كروچيف اشاره كردم كه همان جوان را پياده و         به بـي اختيار     

اين همه ايثار     آن خلبان عراقي را بگذارند و درحالي كه چشمانم از          دبرانكار
 .اشك شده بود بالگرد را به قصد بيمارستان به پرواز درآوردم از پُر
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 بالگرد عراقي
 ن داود مهديزاده دليرسروان خلبا

و ) ٧٧لشكر(درمـنطقة بيـن نـيروهاي خودي         دادندكـه  بـه مـا خـبر        
بلافاصله هوانيروز  . شسته است  ن  عراقي MIL24عراقيها يك فروند بالگرد     

اطلاعات اين بود كه عراقيها آن را به         نظر. بـه بررسـي اوضـاع پرداخـت       
رخورده يا به   تلـه گذاشـته انـد و بچـه هاي لشكر مي گفتند يا تي               عـنوان 

قرارشد سپاه  . آن منطقة فرود آمده است     كه در  اشكال فني برخوردكرده  
 اگرچنانچه و كـند    بررسـي  را موضـوع  آن مـنطقه   در مسـتقر  پاسـداران 

 .هوانيروز وارد عمل بشود دارد تخليه وجود امكان
 آنجا نشسته    بي دليل  كردكه آن بالگرد   سپاه پاسداران اعلام   بعـد  روز   

 .د تله اي باشدتوان و نمي
يزدان پرست به همراه تيم   همافر،سروان مجيدي بلافاصـله به دستور     

فنـي بـه مـنطقه اعـزام شـدند و بـا آنكـه منطقه مين گذاري شده بود                    
پس . تأييدكنند توانستند به سراغ بالگرد رفته و داشتن نقص فني آن را          

 و چون   آن دسـتور داده شـدكه درصورت امكان آن بالگرد تخليه شود            از
امكان نداشت به پيشنهاد تيم فني هوانيروز و        ) پرواز(راه هوا    تخليةآن از 

 پرسنل ما توانستند بااستفاده از تانك       ٧٧ابـتكار يكي از پرسنل لشكر      بـا 
كه براي همين منظور به منطقه آورده شده        -بالگـرد را بـه روي تريلري        

بلافاصله به  مذكور   بالگرد.  سـوار كـرده و از مـنطقه تخلـيه كنـند            -بـود 
 .پايگاه دزفول حمل شد
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روز بالگردهاي عراقي به دنبال بالگردي بودند كه امروز در           فـرداي آن     
مـوزة هوايـي سـعدآباد تهران براي بازديد مردم به نمايش گذاشته شده              

 ١.است

                                                           
ماجراي كامل اين بالگرد در كتاب سجيل آتش و با نام داستان باد سرخ  از زبان سرهنگ يزدان . ١

 )مؤلف(. يس تيم فني نوشته شده است ئپرست ر
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 پرواز اشتباه
 سروان حسن راضي

ولي درآن   ، بود ه روز  بيست  معمولاً مأموريتهاي ما   .مـا در چنانه بوديم       
ن براي  مسئولا. منطقه بوديم   روز در  ٣٨يات،  لدوره بـه علـت انجـام عم       

 اجازه دادند بايك فروند بالگرد به اصفهان        ،آنكه محبتي به ماكرده باشند    
. مـديـش ردـ ـرا برداشـته و سـوار بالگ       بلافاصـله سـاكهاي خـود     . بـرويم 

نژاد كمك او    ستوان مصطفي اسماعيلي و   شادروان  رد  ـ ـان آن بالگ  ـخلـب 
 .  پاشايي بود

 آسمان را  سكوتخـود    باغـرش    .زميـن بلـند شـد      از بالاخـره بالگـرد      
  به .ن احسـاس كـردم كـه بالگـرد مسـير اشتباهي مي رود              م ـ .شكسـت 

 آقا و روي مي مصـطفي بگـو نكـند اشـتباهي       بـه آقـا    :كروچـيف گفـتم   
احساس كردم     باز  !رفت  دوبـاره بالگـرد رفت و      !سنـتر : گفـت  مصـطفي 

 :رود هدفون كروچيف را گرفتم وگفتماشتباه مي 
تا  هـر وقـت از چـنانه به دزفول مي رويم ازوسط دو             قـا مصـطفي مـا        آ

سـايت رد مي شويم و مي افتيم روي كرخه و از آنجا به پل هزاردستان و                 
  .بعد مي رسيم دزفول

.بفرما اين هم كرخه: نشان داد وگفترا اين حال مصطفي رودخانه اي  در   
…  
 . مصطفي كرخه به اين باريكي نيست:گفتم   
منطقه دشمن بوديم حداقل يك تير به طرف ماشليك        در اگـر : گفـت    

 . پس نگران نباش درست مي رويم،مي شد
 .مي كنم كه ما اشتباه مي رويم ولي فكر: گفتم   
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كني من اشتباه مي روم بيا       اگرفكرمي: ا مصطفي باعصبانيت گفت   ـو آق    
 .اهناشما بشين پشت فرم

هدفون را به كروچيف دادم      آقاجان من كه خلبان نيستم و     : من گفتم    
 .اشتباهي مي رويمرا ولي مطمئن بودم كه ما اين مسير 

تردد  طـول مسـير مـن چشـمم بـه ماشينهايي بود كه درجاده در               در   
داخـل خـاك ايران بوديم لااقل چند دستگاه پيكان و يا             اگـر در  . بودنـد 

ديديم ولي اصلاً از آنها خبري نبود و باشناختي كه          ماشينهاي ايراني مي    
 .از ماشينها داشتم احساس مي كردم كه همة ماشينها روسي است

رفته  اشتباهي را توجه شده بودكه مسير   مخـود مصطفي هم      ديگـر    
بـه زمين گذاشت و    محـل مطمئـن بالگـرد را       اسـت، بالاخـره دريـك     

و بايك نفر كه كمي     مظاهري كه كروچيف بود به پايين رفت         محمـود 
 ما: گفت فرياد بلافاصله با  دورتـر ايسـتاده بود صحبت كرد و برگشت        

هم خانه هاي     اينجا زبيدات عراق است آن     ؟را بـه چـه روزي انداختي      
شنيدن اين حرف بالگرد را از زمين كند و           مصـطفي با   .سـازماني اش  

ينجا ا  مطلب جالب در   .زد به طرف ايران به پرواز درآمد       سرعت دور  با
عراقيها تا ما بلند  ال كرده بود وؤايـن بـود كـه مصـطفي از عراقيها س      

 ولي وقتي دور زديم تيراندازي  ،نشـديم بـه سوي ما تيراندازي نكردند       
 .آن منطقه بوديم    از رسرعت درحال فرا   ما با ا .بـه سـوي ما شروع شد      

 !حضرت عباس   يا :بالگرد فرياد زد   ناگهـان يكـي از همافران حاضر در       
را  حالــي كــه همگــي شــهادتين خــود  لحظــه اي بعــد در  و!موشــك

       راسـت بالگـرد در هـوا مـنفجر شد و             موشـك درسـمت    ،مـي خوانديـم   
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آنجا ردشديم   از. بـه سمت چپ منحرف كرد     را  مـوج انفجـار آن بالگـرد        
ديدن ما چون    نيروهاي ايراني هم با   . نيروهاي ايران رسيديم   ي سر بـالا و

ع به تيراندازي كردند و ما هدف دوست و         هماهنگي قبلي نشده بود شرو    
 .دشمن قرارگرفته بوديم

   و مسير چنانه را     توقف كرديم  نقطـه     چهـارده  طـول مسـير در     در مـا    
پرسيديم و هرجا كه مي نشستيم بلافاصله نيروهاي عراق آن محل را            مي  

ري هم كه رد    ـر مسي ـ ـاز ه . رارمـي دادنـد   ـهـاي خـود ق     هـ ـهـدف گلول  
 .مي داد راهدف قرار آنجا چه خودي وچه دشمن مامي شديم پدافند 

. د اوليه توقف كرديم   همان چنانه پِ   دري در ه  ازساعتي درب  بالاخره بعد    
. ديدي نديدي  بچـه هـا مـن كه بيچاره شدم ديگر شتر          : مصـطفي گفـت   

 .كسي صحبت نكينم اين موضوع باباره منظورش اين بود كه در 
از سوختگيري بالگرد مجدداً      شد بعد  مـا از بالگـرد پياده شديم و قرار           

هنوز نيم ساعت از نشستن ما نگذشته       . درآييم بـه طرف دزفول به پرواز     
كردند و   آن منطقه حضور پيدا    ارتش در  رتبة بـود كـه فـرماندهان عالي      

شد  از تهران هم بلافاصله امريه اي صادر      . بازجويـي از مصـطفي آغازشـد      
مانده بوديم و رفتن به اصفهان       لاحا. ندارند خلبان حق پرواز   كـه آن دو   
 . روز٣٨از آن هم بعد

 بالگـرد ديگـري به خلباني جمشيد فقيهي براي ما تدارك            ،نمسـئولا    
 .آن به اصفهان پروازكرديم ما با. ديدند

مصطفي تهيه شده بودكه ايشان با       روز بعدگزارشي درمورد پرواز    چند   
 .جبهه ها به هم ريخته بودهم زده بودند و نظم ه منطقه را ب، آن پرواز



 خلبانان / ١٩٤ 

 خفاشها
 سرهنگ عطاءاالله شادمان

يك بار ازما خواستند كه     .  بوديم ١٦اختيارلشكر چـنانه در   مـنطقه  در   
ما بلافاصله  . بـراي تخلـيه سـربازي كه پايش قطع شده به منطقه برويم            

. اعزام شديم  عنبر باركـن سـوم لشـكر هماهنگـي كرده و به قسمت نهر            
ي مورد اصابت گلوله توپ قرارگرفته بود و به شدت          درآنجـا پـاي سـرباز     

راكه  بلافاصله او . ازپـاي او خون مي آمد  و پايش درشرف قطع شدن بود            
    حمزه  ٢١سواركردم و به بيمارستان صحرايي لشكر     د بـود    داخـل بـرانكا   

آنها يك مداواي بازدارنده    . رسانديم -بود عيـن خـوش مسـتقر      كـه در  -
را بــه  تــر او خواســتند هــرچه ســريع و از مــاروي پــاي او انجــام دادنــد 

من و  (ن معطلي   ودـما ب . بيمارسـتان شـهيد كلانتري انديمشك برسانيم      
حين   در؛آمديم برداشـته و به پرواز در   را دوبـاره سـرباز   ) محمّـدي  داود

 پانزدهآنها اعلام كردند كه     و  پـرواز با برج مراقبت دزفول تماس گرفتيم         
و از ما خواستند به نحوي درگوشه اي        . ندفـروند خفاش بالاي سرما هست     

 اگر مي نشستيم آن سرباز شهيد       ؛محمدي صحبت كرديم   ما با . بنشينيم
مـي شـد و احـتمال ايـنكه يـك هـدف مستقيمي به هواپيماهاي عراقي                 

هم مي رفتيم ممكن بود هدف هواپيماهاي دشمن         اگر .بدهـيم زيـاد بود    
م و  يبه پرواز خود ادامه بده    اين حال تصميم گرفتيم كه       با. قـرار بگيريم  

. لـذا بدون معطلي وارد شيارهايي شديم كه به طرف انديمشك مي رفت            
 نيامدند و ما   گم كردند و دنبال ما     را انه هواپيماهاي عراقي ما   ـخوشـبخت 
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جاده  رسيديم و بقية  ه  ا بالاي دوكوه  ـه داديم ت  ـگونه پرواز را ادام    همـان 
 . داديم تا دربيمارستان نشستيم انديمشك ادامه-خرم آباد را از مسير

رابه اتاق عمل  پزشكي سرباز مجروح را تخليه كرده و او       بلافاصله كادر    
: پزشكي گفت  بـردند و وقتـي جويـاي وضـعيت اوشـديم يكـي از كـادر               

 .اگرچند دقيقه ديرتر مي آمديد آن سرباز شهيد مي شد
 دي كردم و   رو به داود محم    ،شنيدم وقتي اين مطلب را ازآن پزشكيار        

اين سرباز هميشه دنبال     مطمئـن بـاش دعاي مادراني مثل مادر       : گفـتم 
 پانزدهحتـي اين خطرها ازطرف     . را از خطـرها مـي رهـاند        مـا  ماسـت  و   

تأييد  و داود محمدي درحالي كه لبخندي مبني بر       . فـروند خفاش باشد   
 . به من انداختيصحبت من داشت نگاه مهر آميز
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 محلاتيشهيد 
  يضراسروان حسن 

يك فروند فرند شيب به      بود با  بـود و قرار    تمـام شـده    مرخصـي مـان      
انجام تشريفات   را به پايگاه رسانده و پس از       بلافاصله خود . اهـواز بـرويم   

خلبان هواپيما سرهنگ سياح بودندكه از      .  سـوار هواپـيما شـديم      ،پـرواز 
اگهان نزديكيهاي اهواز ن   در. خلـبانان ورزيـده و فعال دوران جنگ بودند        

دعا و استغاثه   . دنبال مي كنند   را  ما گفروند مي  هواپـيما پيچيدكه دو    در
سرهنگ سياح    گويا .شـروع شد و هركس به نوعي به راز و نياز پرداخت           

 .ندارد همه ورزيدگي اعلام كرده بودكه راه فرار هم با آن
را رد   هواپيماهاي عراقي ما  ،  دركمال نا باوري ما   و  همـان لحظـات      در   

 .سر در فرودگاه اهواز به زمين نشستيم ند و رفتند و ما بدون دردكرد
 معلوم شد كه آن     ،وقتـي درفـرودگاه اهـواز بـا بچـه ها صحبت كرديم               

 و همراهانش را كه يك محلاتي هواپيماي حامل آيت االله     گدوفـروند مي  
را به شهادت   هـدف قـرارداده  و همة  آنها         ،هواپـيماي غـير نظامـي بـود       

 .رسانده اند
  تازه متوجه شدم كه چرا آنها هواپيماي ما        ،شنيدم را وقتـي ايـن خبر       

 .صورتي كه به نامردي عراقيها يقين داشتم نداده اند در را هدف قرار



١٩٧/ در جنوب عملياتهاي انجام شده  

 شهاب ثاقب
 سرهنگ خلبان ابراهيم صادق

عملـيات شكست حصر آبادان براي آنكه بتوانيم خوب عمل بكنيم            در   
 تيم   كه مت كوچك تقسيم كرده بوديم    منطقة عملياتي را به چندين قس     

يكي از اين مناطق منطقه شهاب بود       . دريكـي ازآن مناطق عمل مي كرد      
جلوتر رفته   بيش ازده كيلومتر از آنجا     كـه نيروهاي ما    رغـم ايـن    و علـي  

 بودنـد تعـدادي  عراقـي درآنجـا دفـاع مـي كردند و آن منطقه هنوز در                  
 .اختيار عراقيها بود

يك طرح ابتكاري اطراف آنجارا با بالگرد  هوانيروز بابلافاصـله تيمهاي      
بـه گلوله بستند و همة راههاي فرار عراقيها را بستند و دقايقي بعد همة               

را  آن نيروها  آن نيروهاي عراقي مجبور به تسليم شدند و توانستيم همة         
 .اسير كنيم

 نيروهاي عراقي   و اسير كردن  دوستان شوخ ما پس از عمليات        يكي از    
منطقة  نيروهاي عراقي را در     توانسـتيم همة   ،مـا بـه لطـف خـدا       : گفـت 

 .  اين را مي گويند شهاب ثاقب؛شهاب به اسارت درآوريم



 خلبانان / ١٩٨ 

 فرار دشمن
 سرهنگ خلبان  عبدالرزاق ايزدي

عملـيات شكسـت حصرآبادن يكي ازيگانهاي خودي از ما تقاضاي            در   
به او گفتيم   . مبودي نقطه ديگري درگير   درآن لحظات در   ما. كمـك كرد  

كمـي صـبركن كـه مـا اين نقطه را بزنيم بعد به كمك شما بياييم و او                   
 . ديگر زحمت نكش ما داريم اسير مي شويم: درجواب گفت

. شـنيدن ايـن مطلب چرخش زده و به بالاي سرآن يگان رسيديم             بـا    
 :گفت  همان صدا

 .عراقيها دارند فرار مي كنند   
 تنها از محاصره درآمد بلكه به عنوان            به اين صورت آن يگان نه          

ه مي خواستند  ـرد و دقايقي بعد عراقيهايي ك      كيگانهاي هجومي عمل     
 .شدند  كشته و يا اسير اسير كنند،را آنها
لحني كه حاكي از     ديگر كاري نداري؟ با   : وقتـي بـه همـان صدا گفتم          

 : رضايت بودگفت
ود بي اختيار پا به فرار      وقتي دشمن صداي بالگردهاي هوانيروز را بشن         

 .مي گذارد



١٩٩/ در جنوب عملياتهاي انجام شده  

 معجزه
  سرگرد علي اكبر اسماعيلي

اصابت دوگلوله توپ دشمن       بالگرد ما مورد    ٥در عمليات كربلاي        
كرد و گلوله     را دچار نقص فني    هاناگلولة اول قسمتي از فرم    . قرارگرفت

اسكيد بالگرد    بالگرد اصابت كرد و مسلسل و        يدوم زير قسمت جلو    
 از كنترل ما خارج      هانا ولي فرم  ،بالگرد سرعت زيادي داشت   . كنده شد 

من و گودرزي نمي توانستيم    . شده بود و در روي زمين كشيده مي شد        
 قدمي  ٥٠در   بالگرد روي زمين كشيده مي شد و         ،كاري انجام بدهيم  

آن برخورد خواهيم    لحظه با  ود كه احساس مي كردم هر    گي ب خاكريز بزر 
من .  بالگرد از بين خواهيم رفت      بقيه قسمتهاي كرد و هردو به اضافة       

هيچ راه  .  مجسم مي كردم   مچشمي  لحظه به لحظه مرگ را درجلو        
ناگهان .  چشمهايم را بستم و باسرعت شهادتين را خواندم          بودفراري ن 

 .بالگرد در نزديكي خاكريز از زمين كنده شد و در آسمان به پرواز درآمد     
و يك نشده بود از بالگرد آويزان بود         كه شل  لانچرهاي داخل   راكتيكي از   

اگر  ميدان مين بود و     پايمان زير. هرلحظه احتمال انفجار آن مي رفت      
جادة . را نابود مي كرد   خورد  انفجار مينها ما     مي بالگرد بار ديگر به زمين       

داشت و فكر اينكه بالگرد را به آنجا         از ما قرار   اهواز خيلي دورتر  ـ  خرمشهر  
 يك لحظه احساس كردم كه بالگرد در        در. قابل قبول نبود  برسانيم اصلاً     

 . نگاهي به جناب گودرزي كردم       ،حالتي نزديك به نرمال پرواز مي كند       
  خود آمديم و   كمي به . زد مي را همين حرفها  كلام چشمانش  ايشان هم با  



 خلبانان / ٢٠٠ 

 رـالمال است و اگ     م كه اين بالگرد مال بيت        يگفت هركدام جداگانه دردل   
 .آن را به محل امني برسانيم بايدتوانيم  مي
بابايي و عباس جناب سرهنگ . پرواز كرديمبلافاصله به طرف فرودگاه      

 گويي آنها هم افكار ما    . ما بودند  جـناب ملاباشي و تيم رسكيو پشت سر       
تر  درعيـن نابـاوري  بالگرد هرلحظه به فرودگاه اهواز نزديك          . را داشـتند  

 آسيب ديده متكي باشيم به خدا و        يانهاآنكه به فرم   مي شد و ما بيش از     
توجه  بالگرد به منطقة فرودگاه رسيد و با      . ل شده بوديم  ساهـل بيت متو   

بـه اطلاعـي كه پيش از ما جناب بابايي و ساير دوستان به فرودگاه داده                
به سختي  . فرودگاه آماده شده بود    هاي شن و لاستيك در     بودنـد كيسـه   

 ته متخصص سلاح آمد و سيم راك      بلافاصل. بالگـرد را به زمين گذاشتيم     
همة اين ها   .  بچه ها كمك كردند و ما از بالگرد پياده شديم          .را قطـع كرد   

معجـزه بـود هركس به بالگرد نگاه مي كرد قطعاً مي گفت كه سرنشينان               
  بيست را براي استراحت به مدت     ن امر ما  مسئولا. اند آن تكـه تكـه شده     

 .روز به اصفهان فرستادند
روز وقتـي بـه فرودگاه اهواز رسيديم همان بالگرد كه           ت   بيس ـ پـس از     

.  آمادة پرواز بود   ،قابل پرواز نبود   فكـر مـي كرديم كلاً از بين رفته و ديگر          
م ـانه اي مي گفتي   ـاشيد جان ـه نب ـدرحالـي كه به تيم ارزشمند فني خست       

 .انجام بدهيم وريت جديد راـا مأمـرد رفتيم تـبه طرف بالگ



٢٠١/ در جنوب عملياتهاي انجام شده  

 حسين، حسين
 گ كاظم ابوالحسن پورسرهن

 مجروحان زيادي داشتيم و مرتب از اطراف             ٥ كربلاي    عمليات در   
 از آنجا هواپيماهاي    كهخرمشهر مجروحان را به اميديه تخليه مي كرديم          

براي اين كار   . خودي مجروحان را به نقاط مختلف كشور تخليه مي كردند         
صاص داده شده بود و     براي مجروحان اخت  ) آشيانه هواپيما ( يكي از شيلترها  

يكي  در. مجروحان ابتدا به آن تخليه مي شدند و از آنجا تقسيم مي شدند            
متوجه شدم  . ازپروازها كه فرصت كوتاهي دست داد داخل شيلترشدم           

 مجروحي كه جراحات زيادي داشت و به قول معروف لت و پارشده بود با               
 خيلي متأثر درحالي كه   . ياحسين مي گفت   ياحسين ،صداي شبيه به ناله   

آن مجروح   شده بودم سري به بقية بيماران زدم و وقتي بار ديگر بالاي سر            
 .رسيدم متوجه شدم كه شهيد شده است

م، كرد حالـي كـه فاتحـه اي تقديم روح آن بزرگوار و ساير شهدا مي               در   
 : گفتم
 .  رفتي حال تو كه با ذكر حسين، حسين به مهماني امام حسين ه خوشا ب



 خلبانان / ٢٠٢ 

 رآبسقوط د
 سرهنگ خلبان غلامرضاتأييدي فر

 دور زده   ار  دشمن ما  .پادگان حميد مستقر بوديم    اوايل جنگ ما در      
انسجام خاصي   ٩٢لشكر. هم رسيده بود    نزديكيهاي اهواز  بود و تا   

  و ي آمدمي آمد و با ما به شناسايي م         نداشت و گاهي يك نفر از لشكر       
 .اطلاعاتي روي نقشه انجام مي داد

 بهترين  ٩٢ار وقتي از يك شناسايي كه به قول رابط لشكر              يك ب    
تجمع ما   محل كه كرديم گشتيم احساس  شناسايي تا آن موقع بود برمي      

بلافاصله . ه است اصابت گلوله هاي تانك قرارگرفت     حميد مورد  پادگان در
  انجام داديم و مشخص شد كه حدود        ٢٠٦ يك پرواز با     ،براي شناسايي 

نزديكي ما مستقر     شمن درپشت نخلستانها در     فروند تانك د    ٧ يا    ٦
آن شدكه درآن    تصميم هوانيروز . را هدف قرار مي دهند     شده اند و ما  

 يك فروند   ،براي اين تيم آتش   . را منهدم كند   منطقه پرواز و آن تانكها    
كبرا به خلباني يداالله فهامي  و ابراهيم فخاري انتخاب شدند و من به                 

 . آنها پرواز كردمعنوان راهنما وهم رسكيو با
به اطلاع بالگرد كبرا رساندم از آن فاصله         را وقتي محل اختفاي تانكها      

بالگرد كبرا ازطرف رودخانه به       انجام دهد   را عمليات گرفتم كه او بتواند   
  گرفت  هدف     ارتفاع پرواز درآمد و وقتي در نزديكي محل استقرار           

 .  سر به آب سقوط كرددشمن قرارگرفت  و با تانك هاي مستقيم گلوله
م كه به نجات آنها بروم ولي         ـه داشت ـوان رسكيو وظيف  ـه عن ـمن ب    

با گلوله باران    تانكهاي عراقي بلا فاصله آن منطقه را محاصره كردند و           



٢٠٣/ در جنوب عملياتهاي انجام شده  

اهواز گزارش   را به  وضعيت. حركتي را از من سلب كردند       امكان هر  نآ
 را ترك و به اهواز بروم       هـدادم و آنها به من دستور دادند كه فوراً منطق          

 .به اهواز آمدم ناچاره و من درحالي كه دلم پيش دوستانم بود ب
سه  دو رسيده بودم كه اطلاع دادندكه خلبانها در           تازه به اهواز      

محل سانحه توسط يك بومي بلم چي نجات يافته اند           از  تركيلومتر پايين 
 .اند انتقال داده شده و بعد با بالگرد به اهواز

فهامي بالباس خيس از بالگرد ديگر پياده        دقايقي بعد وقتي فخاري  و        
 و وقتي خوشحالي ام زيادتر   .  وجدانم راحت شد و خوشحال شدم       ،شدند

           شد كه يك تيم آتش به منطقة استقرار عراقيها رفته و آنهارا                       
 .و ماركرده بودند تار



 خلبانان / ٢٠٤ 

 حادثه
 تبي باقريجستوان سيّد م

 ي بود كه اطلاع دادند خودرو     ١٣٦٤ خرداد  بعـد ازظهر    چهـار  سـاعت    
شيرازي درمنطقه جزيره مجنون واژگون      د علي صياد  بحامل شهيد سپه  

رسانديم و معلوم شدكه     را بـه محل حادثه     بلافاصـله خـود   . شـده اسـت   
رانـندة شـهيد علي صياد شيرازي به علت رويارويي با يك ميني              سـرباز 

 او كه حامل يه خارج شده و خودرو  از جاد   مـي آمد    مقـابل  بـوس كـه از    
شده بوده واژگون    شيرازي ن ازجمله شهيد علي صياد    چند تن از مسئولا   

 .حتي چند معلق زده است و
خوشـبختانه بـه سرنشـينان آن آسـيبي نرسـيده بـود و شـهيد علي                    

صيادشـيرازي  و دوسـتانش تخلـيه شـده و رانـنده بـه علت جراحت به             
 .بيمارستان اعزام شده بود

پيوست  به جمع ما   بعد وقتي راننده كه جمعي يگان ما بود        صـبح روز     
را به حفاظت معرفي      خود ،بـه او ابـلاغ كردندكه براي پاره اي توضيحات         

شديداً گريه مي كرد فكر كردم       او. مـن براي ديدن آن سرباز رفتم      . كـند 
را  من او. بـه خاطـر احضـاريه اي كه از طرف حفاظت آمده ناراحت است           

ال مي كنند و    ؤتو چند س    نگـران نـباش فقـط از       :گفـتم  ي دادم و  دلـدار 
 : شدت گريه هايش افزود و گفت او بر. رهايت مي كنند

احضار شدن به حفاظت ناراحت نيستم بلكه از اين ناراحتم كه            مـن از     
 ي درـو وقت. را از دسـت دادم جـنـاب صـياد شـيرازي       لياقـت رانندگـي     

 : كردم گفت الؤورد نحوة  سانحه از او سـم



٢٠٥/ در جنوب عملياتهاي انجام شده  

 ما واژگون شد درحال نيمه بيهوشي صداي شهيد علي          يوقتي خودرو    
 :شيرازي را  شنيدم كه مي گفت صياد

  … الان مي فرستمت بيمارستان؟پسرم تو حالت خوبه   
 به بيمارستان اعزام    وكه از محل حادثه تخليه شد       هـم   اوليـن نفـري        

حضور  اطرشرمندگي ازخه  ايـن گـرية من ب  : و ادامـه داد  مـن بـودم   شـد 
 .آن لحظه به فكر من بود علي صيادشيرازي است كه در شهيد سپهبد



 خلبانان / ٢٠٦ 

 بمباران شيميايي
 ستوان طغياني

 فاصله ما   .ميجزيـره مجـنون مسـتقر شـده بود         عملـيات بـدر مـا در       در   
مرتب   و عراقيها منطقه را    دبانـيروهاي عراقي كمتر از يكصد و پنجاه متر بو         

ما منتظر دستور رده هاي بالا براي حمله بوديم         . تندزيـر آتش خمپاره داش    
 بعدازظهر بودكه منطقه چهارساعت . كه بالاخره به ستادگردان احضارشديم

ناگهان احساس كردم كه بوي طالبي به       . زيـر بمـباران شيميايي قرارگرفت     
جناب رنجبر مثل   : گفتم بـه استوار رنجبركه همراهم بود     . مشـام مـي رسـد     
  .را به مقر گردان برسانيم      اول خود  :اوگفت. شيميايي شديم ايـنكه بمباران    

به نيت كمك به آن     . خودرويي را ديديم كه منهدم شده است       كمـي جلوتر  
دم كه يك روحاني سرش قطع شده و          دي  نـزديك شديم و دركمال حيرت     

وقتي بيشتر دقت   . به شهادت رسيده است   دركـنار او    بـرادر پاسـداري هـم       
. د رنگي شدم كه در اطراف آنها ريخته شده بود         كـردم مـتوجه پـودر سـفي       

 با. شد ناگهـان احسـاس خفگـي كـرديم و آب از چشـم و دمـاغ ما سرازير                 
را رها كرديم و     را بسته و آن شهدا     و صورت خود   يه اي كه داشتيم سر    ف ـچ

 .را به اورژانس صحرايي رسانديم خود
 به بيمارستان   را را سوزاندند و ما    بلافاصـله لباسـها و حتـي پولهاي ما           

مداوا وقتي به يگان اصلي برگشتم اعلام        پس از . اصـفهان منتقل نمودند   
اثر بمباران شيميايي شهيد شده اند و بقيه         شـدكه اكـثر نـيروهاي ما در       

 .نيروهاي ما به آبادان منتقل شده اند



٢٠٧/ در جنوب عملياتهاي انجام شده  

 خواب شهادت
  سرهنگ خلبان غلامرضا عليزاة نيلي

اي را دريك شرايط خاص براي من        خلبانان هوانيروز خاطره    يكي از    
اگر  كسي تعريف نكنم و   راي  ب خواست آن خاطره را    از من  تعريف كرد و  

 چون اين مطلب بسيار    . نياورم كنم اسم راوي را     هم خواستم تعريف   
 ولي به خاطر امانتداري از آوردن       ،تعريف نكنم  را زيباست حيفم آمد آن   

خلبانان  يكي از : ست خاطره به اين شرح ا        .نام راوي پرهيز مي كنم    
. ل شوم ئ به فيض شهادت نا     تا نيازكردم و يك شب خيلي راز   : مي گفت

به  محراب شهدا هستم و شهيدي را       ه در  ك ديدم همان شب درخواب  
بالاي سرآن شهيد سه قاب عكس را ديدم          در. تابوت مي گذارند  داخل

پشت قاب عكس به من نگاه          كه مربوط به شهدا بود ولي آنها از           
من به يكي ازآن عكسها گفتم كه          . حتي حرف مي زدند    دند و مي كر

: پشت همان قاب عكس گفت     او از  و. بشوم خيلي دلم مي خواهد شهيد   
: پرسيدم زن و بچه ام چه مي شوند گفت        . دهة فجرشهيد مي شوي   در تو

 .نگران آنها نباش
فجر  دهة ًدر كه نهايتا  اين بودم  خواب بيدار شدم سرمست از     از وقتي   

خلبانان يك تيم داوطلب خواستند اولين        خواهم شد و وقتي از      شهيد
آغاز مي شد و من      دهة فجر  داوطلب من بودم چون چند روز ديگر         

من حالت كسي را    . زودي شهيد خواهم شد   ه  اين بودم كه ب    خوشحال از 
و به همين خاطر     . را آماده مي كند    كه وسايل مسافرت خود     داشتم
م و حتي تلفني با زن و بچه ام تماس            تپرداخنيازمي   به راز و   بيشتر



 خلبانان / ٢٠٨ 

فرزندم  آيد وقتي با    يادم مي  .گرفتم و رسماً از آنها خداحافظي كردم        
 مند مي كندكه ه علاق به دنيا  مرا كردم كه دارد   صحبت مي كردم احساس  

خانواده  نهايت باهمة  گوشي را به مادرش بدهد و در        او خواستم  از زود
 .حلاليت خواستم آنها كردم و از احافظيحتي پدرخانم و مادرخانم خد

. يك روزقبل از آغاز دهة فجر اعلام كردندكه به منطقه اعزام بشويم                
كه ديده بودم لحظه به لحظه       همه چيز به خوبي پيش مي رفت و خوابي       

منطقه عملياتي والفجر   (تعبيرمي شد خصوصاً  وقتي به منطقه رسيديم       
 كه شدم مطمئن. ديدم  قرارگاه يعكس سه شهيد را درجلو     و) مقدماتي

درست همانهايي بودند كه     آن سه عكس شهيد    چون خواهم شد  شهيد
را ديده بودم از       كه عكسهاي آنها    شهيدآن سه   . خواب ديده بودم   در

ديدن آن عكسها     با. شهداي سپاه بودند كه تازه شهيد شده بودند           
 و در داشتم   مطمئن شدم كه به مسافرتي خواهم رفت كه آرزويش را           

 . ل خواهم آمدئنهايت به فيض شهادت نا
.  ولي از بالگردها استفاده نشد      ،شد مقدماتي انجام  مرحلة اول والفجر     

نهايت  اجراشد و باز ما به مأموريت اعزام نشديم و در            مرحله دوم نيز  
اعلام كردند كه چون نيروهاي ما نتوانستند مواضع از پيش تعيين شده             

ن امروز  ـم همي ـخود مي گفت  دهة فجر كه با    را تصرف كنند روز نهم        
 به ما اعلام كردند كه تيم پروازي به اهواز                 ،دـواهم ش ـد خ ـشهي

 .برگردند
خواب بود    اگر ؟ پس شهادت من چي     .اين حرف مرا خيلي زجرداد        

. آن خواب من دروغ باشد       نبايد ؟پس چرا آن سه شهيد درست بودند       



٢٠٩/ در جنوب عملياتهاي انجام شده  

درحال  انجام نشد و چرا دهة فجر     چرا قولي كه شهدا به من داده بودند         
 .حالي كه من شهيد نشده ام اتمام است در

پريشاني به   وضوگرفته و با   . رسيديم وقت نماز بود     وقتي به اهواز      
اول كه تمام شد روحاني پشت ميكروفون قرارگرفت و          نماز. رفتم مسجد

 :اين گونه سخنراني كرد
يكي از جنگها حضرت رسول      در    א     به  حضرت علي 

 باشوق  حضرت علي . شد اين جنگ شهيد خواهد    كه او در   فرمود
حضرت  تلاش بيشترجنگيدند ولي جنگ به پايان رسيد و         شهادت و با  

خدمت پيامبر   پس از پايان جنگ حضرت علي        . علي شهيد نشد  
فرموديد من شهيد خواهم شد پس چرا       كه  يا پيغمبر شما    : رسيد وگفت 

 :فرمودند عليجواب حضرت  اكرم در دم و پيامبرشهيد نش
شما از  : علي مطلبي را كه برايت مطرح كردم درست گفتم               يا   

از اين پس اگر زنده مانده ايد براي آن است           نظرخداوند شهيد هستيد و   
چه اندازه در راه او تلاش و ايثار         را آزمايش كند و ببيند شما تا       كه شما 

 .مي نماييد
براي من   نيز آقاي روحاني شنيدم اين امر      از سخنان را وقتي اين      

 كنم جوابش را   الم را مطرح  ؤآنكه س  كه قبل از    بود چرا  تعجب انگيز 
) نعوذباالله(  را باحضرت علي مقايسه نمي كنم     البته من خود  . بودم گرفته

 يضاتمام وجود پذيرفته و ر     نسبت به علي با    ولي استدلال پيامبراكرم را   
اين مواظب رفتار و     از  بايد بعد  : باخود گفتم كه   شدم و ند  به رضاي خداو  

 . تا هميشه آماده شهادت باشماشمب اعمال خود



 خلبانان / ٢١٠ 

 ايستگاه صلواتي
 كارمند سيّدعلي خاني

. ايستگاه صلواتي  من به صورت داوطلب به جبهه رفته بودم و مسئول            
 ودبرنامة ما به اين صورت ب      ،  بود كرخه پل محل استقرار ما نزديكيهاي   

 بامداد از رزمندگان پذيرايي مي كرديم و       تا دو يك  از ساعت   كه هرشب   
اگرگاهي كسي مي خواست استراحت بكند در داخل چادر به او محلي             

 .مي داديم كه استراحت كند
معمولاً آخر هرشب يك نفر را به عنوان نگهبان ياكشيك مي گذاشتيم              

بودم  ختخواب رفته يك شب كه تازه به ر       .و بقيه استراحت مي كردند    
اينجا ظاهر   نفرآدم مشكوك در    دو: مرا صداكرد وگفت    سربازكشيك

الاتي ؤآنها س  من بلافاصله خودم را به آن دونفر رساندم و از            . اند شده
نفراز   به همين خاطر من به همراه دو         ،مشكوك بود  جواب آنها . كردم

خه برديم و   كر نفر را تا دژباني پل     داوطلبان كه پدر شهيد بودند آن دو      
 .در آنجا تحويل دژباني ارتش داديم

 تشكر آمد و ضمن   صلواتي ن دژباني به ايستگاه   يكي ازمسئولا  بعد روز   
افقين بودند و براي انجام     ناز م  نفر از تلاشهاي ما اعلام نمود كه آن دو        

 .خرابكاري و گرفتن اطلاعات به آنجا آمده بودند
 كه ما  دزفولدر  ن   و مسئولا  پخش شد  خيلي زود درمنطقه   اين خبر    

      را تدارك مي كردند به پاس قدرداني از ما سه رأس گوسفند نذري                  
را آبگوشت كرديم و     هم آنها  براي ما فرستادند و ما     ) خارج از برنامه  (

 .داديم رزمندگان نوش جان كردند



٢١١/ در جنوب عملياتهاي انجام شده  

ن براي سركشي  به ايستگاه صلواتي ما آمد         بعد يكي ازمسئولا   دو روز    
 .مورد كمبودهايمان صحبت بكنيم    قدرداني از ماخواست كه در    و ضمن   

من از ايشان درخواست كردم كه امكانات حمام براي ما راه اندازي شود              
ايشان قول  . تا رزمندگان بتوانند دوش بگيرند و خستگي شان رفع شود         

يك مشعل اتمسفر و چند كانتينر ازكرج        مثبت دادند و پس از چند روز      
 و خيلي زود حمام ايستگاه صلواتي ما راه اندازي شد            به محل ما رسيد   

نفرمي توانستند دوش گرفته و رفع خستگي          كه روزانه هزار   به طوري 
 .اين بود جايزة ما از دستگيري منافقين. بكنند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢١٣ /  نمايه   

 نمايه

 
 
 
 آ

، ١١٥،  ٤٥،  ٣٤،  ١٧،  ١٣: آبادان
٢٠٧، ١٩٨، ١٧٩، ١٧٠، ١٦٤ 

 
 
 ا

 ٣٧: ابوغريب، منطقه

 ٣٧: اروند، منطقه

 ١٦٦، ١٦٢، ٥٤:اروند، رود
 ٢٠٠، ١٦٨: اسماعيلي، علي اكبر
 ١٩٢: اسماعيلي، مصطفي
، ١٣٣،  ٩٠: اشرفيان، آذر، پرويز  

١٦٥، ١٦٤ 
، ٧٢،  ٤٧،  ٤٦،  ٤٥،  ٧،  ٦: اصفهان

١٩٢،  ١٥٩،  ١٢٥،  ١٢٢،  ٧٧ ،
٢٠٧، ٢٠١، ١٩٤ 

 ٤٦: اصفهاني، صابر
 ١٢٠، ١١٩: كبر، تپهاالله ا

 ٩، ٣٩: العماره

 ٢٠٢: اميديه
 ١٩٦، ١٩٥: انديمشك

، ٥١،  ٥٠،  ٣٨،  ٣٥،  ٢٣،  ١: ايران
١٣٩،  ١٢٥،  ١٠٨،  ٦٥،  ٥٨،  ٥٤ ،

١٩٤، ١٩٣، ١٨٧، ١٨٠، ١٥٤ 
، ١٩،  ١٨،  ١٧: ايزدي، عبدالرزاق 

١٩٩ 
 ٢٠: اينانلو

 
 

 ب 
 ٢٠١، ١٦٨: بابايي، عباس
 ١٢٧: بابايي، محمود

 ٢٠٥: باقري، سيد مجتبي
 ١٥: برادران، خسرو

، ١٢٢،  ١٢١،  ١١٨،  ١٠٣: بستان
١٢٥، ١٢٣ 
 ٥٨: بغداد

 ٩٣: بلادي، اسماعيل
 ٥٦، ٥٤: بندر امام خميني

 ٥٥: بهمنشير



 خلبانان / ٢١٤ 

 ٩٤، ٩٣: بيت شعيب، روستا
 ٩٣: بيژن نژاد، رضا

 
 

 پ 
 ٩٥، ٩٣: پاكيار، محمدباقر
 ١٨٦: پيران نژاد، رضا

 
 
 ت

، ١٣٣،  ٥: تأيـيدي فـر، غلامرضا    
٢٠٣، ١٨٨ 
 ٥١: تركيه
 ١٩٤، ٩١: تهران

 
 

 ج 
، ٤٠،  ٣٤،  ٢٥: جراحي،رودخانه

٩، ٤٥، ٤٢ 
، ١٤٣،  ١٤٠،  ١٣٩: جفير، منطقه 

١٦٠، ١٥٧ 
 ١٦٢: جمشيدي، حسينعلي

 

 چ 
 ٥١، ٥٠: چاغروند، غلامرضا

 ١٢٥، ١٢٣، ١٢٢: چذابه، تنگ
، ١٩٤،  ١٩٢،  ١٦٨،  ١٢٦،  ٦٧: چنانه
١٩٥ 

 ٦٦: چنگوله، رودخانه
 ١٧٠، ١٦٤: چوئبده

 
  ح

 ٦٧: حاج وكيلي، حسين
 ٣: حبيب زادگان، محمد

 ١١١، ٨٨، ٨٧، ٧٢: حراف، عليرضا
 ٩٢: حسن زاده، عين االله

 ١١٧: حسين پور، علي محمد
 ٧٣: حسيني، سيد جلال

 ٦٣، ٦١: حسيني، سيد نورالدين
 ١٧٤، ١٠٨، ٣٤: حسينيه، ايستگاه
 ١٠٥: حقريه، منطقه

 ١٦٠، ١٣٠: حق شناس، عليرضا
 ٢٠٣، ١٠١: حميد، پادگان
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 خ 
 ٩٦، ٨٨: خادم، عباس

 ٢١١: خاني، سيّد علي
 ١٩٦، ٧٠، ٥٠: خرم آباد
، ١٠٦،   ١٠٥،   ١٠١،   ٤٨: خرمشهر

٢٠٠،  ١٧٩،  ١١٠،  ١٠٩،  ١٠٨،  ١٠٧ ،
٢٠٢ 

 ١٢١، ٥٢: خوزستان
 ١٣٣: خوش گفتار، حسن

 
 
 د 

 ٢٥، ٢٢: دارابيان، جعفر
،   ١٦٣،   ١٦٠،   ٤٩،   ١٥: دارخوين

١٦٤ 
 ٢٠: داوري

 ٣١: دب حردان
 ١٥٣، ١٥٢: دجله، منطقه
 ٩٨، ٩٧، ٩٦، ٦٦: دژبند، تقي

، ٧٧،  ٧٥: دژستان، محمد قاسم  
٧٩، ٧٨ 

 ١٠٠، ٩٩، ٢٣: دشت عباس

، ٧٦،  ٥٣،  ٥٠،  ٢٣،  ٢٢،  ١٤: دزفول
١٩٤،  ١٩٢،  ١٩٠،  ١٨٨،  ١٨٦،  ١٢٧ ،
٢١١، ١٩٥ 

 ٧٥، ١٩: دهلران
 ١٩٦، ٨٢: دوكوهه

 
 
 ر

 ٦٦: راجد السعيد، محمد
، ١٢٧،  ١٢٦،  ١١١: راستگو،حسين

١٦٨، ١٢٨ 
 ١٩٧، ١٩٢: راضي، حسن
 ١٠٠، ٩٩، ٤٢، ٤٠: ربيعي، حسين
 ١٦٤: رجبي، احمد

 ٦٨، ٦٤، ٤٣: رحماني، احمد رضا
 ١٣: رحماني، داود

 ٧٣، ٧٢: رحيمي، سيّد هادي
    ٩٦، ٩٣، ٨٧، ٦١: رقابيه، منطقه

 ١٣٣: رضايي، محسن
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 ز 
 ١٩٣: زبيدات، منطقه

 ٧٧: زردكوه
 ١٨١، ٢٧، ٢٠: زكياني

 
 

 س 
 ١٢٣: سابله، پل

 ٥٥: سبزواري، پرويز
 ٦: سرخي، امين

 ١٦٦، ١٠١: سلطاني نيا، جعفر
 ١٧٣: سليماني، ولي االله

 ١٢٠، ١١٩، ١١٧: سوسنگرد
 
 

 ش 
 ٤٥، ٣٤: شادگان

، ١٢٦،  ٣٨،  ٣٤: شادمان،عطاء االله
١٩٥ 

، ١٤٦،  ١٢١،  ١١١: شريفي، عباس 
١٧٤، ١٧٣ 

 ١٥٥: شط علي، منطقه

 ١٢٣: شعيبه
، ١٢٨،  ١٢٧،  ١٢٦: مدشفيعي، مح 

١٦٨ 
 ١٨٧: شمايلي، احمد

 ٦١: شيخ قندي، منطقه
 ١٠١: شيراز

 
 

 ص 
 ١٩٨، ٨٥، ٨٢: صادق، ابراهيم

ــماعيل  ــحتي، اس ، ١٦٠، ٣٢: ص
١٧٢ 

 ٨٩، ٨٦، ٦٦: صديق شجاع، حميد
، ١٢٤،  ٦٥: صفايي نژاد، غلامرضا  

١٥٩، ١٢٥ 
 ١١٨: صفري، فرخ

، ١٢٣،  ٦٧: صياد شيرازي، علي  
١٥١،  ١٤٧،  ١٤٦،  ١٣٣،  ١٢٥ ،
١٨٤،  ١٥٧،  ١٥٦،  ١٥٥،  ١٥٤ ،
٢١٨، ٢٠٦، ٢٠٥، ١٨٥ 

 
 
 



 ٢١٧ /  نمايه   

   ط
 ٢٠٧: طغياني
 ١٦٢، ١١١: طلائيه

 
 

 ع 
 ٨٧: عباسي، محمدرضا

 ٣: عبدي
، ٤٢،  ٤١،  ٣٩،  ٣٤،  ١٨،  ١١،  ٦: عراق
١٠٨،  ٩٣،  ٦٧،  ٥٨،  ٥٥،  ٥٤،  ٥١،  ٤٤ ،

١٣٥،  ١٣٢،  ١٢٧،  ١٢٤،  ١٢٢،  ١٢١ ،
١٦٠،  ١٥٥،  ١٥٤،  ١٥٣،  ١٤٧،  ١٣٩ ،
١٩٣،  ١٨٦،  ١٨٤،  ١٧٤،  ١٦٨،  ١٦٦ ،
١٩٤ 

 ٢٠٨: عليزاده، نيلي، غلامرضا
 ١٩٥: عين خوش

 
 

 ف                                                                                            

 ٣٩: فاضل، موسي
 ١٦٩، ١٦٨، ١٦٧، ١٦٦: فاو

،  ٢٠٣،   ١١٦: فخاري، ابراهيم  
٢٠٤ 

 ١٦٠:فخرايي، ابراهيم
 ١٥: هاني، اصغرفرا

 ٨٣، ٨١: فرجامخواه، فرزاد
 ٥٠: فرحناكي، بهروز
 ١٩٤: فقيهي، جمشيد

 ١٢٧، ٨٧، ٧٣، ٦١: فكه
  ٢٠٤، ٢٠٣: فهامي، يداالله

 
 

 ق 
 ١٤: قادري، احمدرضا

 ٩٠: قبادي، بيژن
 ١٢٦، ١٢١، ٣٤: قزوين

 
 

  ك 

 ١١٧، ١٥، ٤٨، ٣٤: كارون

، ١١٥،  ١١٣،  ٥٢: كاظمي، بهرام 
١٧٠ ،١٥٥، ١٤٤، ١٤٣، ١٤٢، ١٣٩ 
 ٢١٢: كرج



 خلبانان / ٢١٨ 

، ١٨٦،  ١٨١،  ٩٤،  ٢٣،  ٢٢: كرخه
٢١١، ١٩٢ 

  كرخه←كرخه  نور،منطقه 
 ١٦٢، ١١١: كوشك

 ١٣٤، ١٣٣، ١١١: كريمي، باقر
 
 

  گ 
 ٤٤: گدازه، عبد الحسين

 ١٠٥: گرمدشت
 
 
 م

 ٤٨: مارد
، ١٦٢،  ٤٩،  ٤٦،  ٤٥،  ٢٥: ماهشهر

١٨٨ 
، ١٥٨،  ١٥٢،  ١٣٩: مجنون، جزيره 

٢٠٧، ٢٠٥ 
 ٦٨:  اصغرمحمدنيا،

 ١٥: محمودي، عبدالحسين
 ١٥٢، ٣٠، ٢٩: مرادي ، اسفنديار

 ٥٥: مرادي فر، غلامرضا

، ٥٢،  ٤٥،  ٣٢،  ١٥: مسجد سليمان 
٩٢ 

 ١٥٣، ١٠٥: مشايخ، اسماعيل
 ١٩٣: مظاهري، محمود

: ملكوتي خواه، سيد   حبيب االله     
١٣٥، ١١٩، ١٠٩، ٣٢، ٣١، ٢٩ 

 ١٨٤: ممدوح
 ١٩٠: مهديزاده دلير، داود

 ١٨٧، ١٨٦، ١١٩، ٧٥: انموسي
 ٩٩، ٧٠: مولاب

 ١٦٨: ميرحسيني، محسن
 ١٢٣، ١٢١: ميسان

 ١٢٣، ١٢٠، ٦١: ميشداغ، ارتفاعات
 
 

 ن 
 ٦٦، ١١: نژاد تقي، ناصر
 ٧، ٦، ٥: نجاريان، حاجي

 ٨٧: نجفي، عبداالله
 ١٣٣، ١٣٢، ٨: نظري، يداالله

 ١٩٥، ٣٨: نهر عنبر، منطقه
 ٨٥: ني خفر، ارتفاعات



 ٢١٩ /  نمايه   

 ٢٠: نيك پي
 ١٧٧، ١٧٣: يكمرد، مسعودن

 
 
 و

 ٢٠، ١٨: ويس
 
 
 هـ

 ١٨٥، ١٨٤: هفت تپه
 ١٢١: هورالبحار
 ١٢٢، ١٢١: هورالعظيم
 ١٤٦، ١٣٩، ١٣٣: هورالهويزه

 ١٢٣، ١١٩، ٣١: هويزه
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